
 
 
 

 
 
 
 
 

 دعوت مسيحيان به توحيد
 

 در پرتو تعاليم قرآن و انجيل
 
 
 
 

  :تأليف

 مصطفي حسيني طباطبايي

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شده است.دانلود  دهيخانه عقكتاباز سايت كتاب  ناي
www.aqeedeh.com 

 

 آدرس ايميل: 

 book@aqeedeh.com 
 

 

 هاى مفيد سايت

www.nourtv.net 
www.sadaislam.com 
www.islamhouse.com 
www.bidary.net 
www.tabesh.net 
www.farsi.sunnionline.us 
www.sunni-news.net 
www.mohtadeen.com 
www.ijtehadat.com 
www.islam411.com 
www.videofarsi.com 
 
 
 

 www.aqeedeh.com 
www.islamtxt.com 
www.ahlesonnat.com 
www.isl.org.uk 
www.islamtape.com 
www.blestfamily.com 
www.islamworldnews.com 
www.islamage.com 
www.islamwebpedia.com 
www.islampp.com 
www.videofarda.com 
 

 



 
 
 

 ��م ا� ا����ن ا����م

 فهرست مطالب

 7 .................................................................................................................. شگفتاريپ

 11 ............................................. تيحيمس در آن نفوذ و ثيتثل سابقة: اول فصل

 14 ......................................................................... ديتوح از انيحيمس انحراف و پولس

 16 ...................................................................... گرفت؟ هيما كجا از پولس يها شهياند

 .............................................. 21حيمس دعوت در ثيتثل و ديتوح: دوم فصل

 22 ........................................................................................ !ي�ديم اول قرن از يا نامه

 25 ............................................................................................. !حيمس تيالوه و ليانج

 29 ...........................................................................!مقدس كتاب در »خدا پسر« مفهوم

 33 ......................................... ثيتثل بارة در يحيمس يعلما شبهات: سوم فصل

 34 ................................................................................... ثيتثل دربارة نيآگوست شلإياند

 39 ..............................................................................ناسياكو توماس دگاهيد از ثيتثل

 41 ........................................................................................... !ثيتثل مدافع فندر، كارل

 56 ............................................................................... !»يمتجلّ يخدا« كتاب در ثيتثل

 89 ........................................................ ثيتثل بار انيز آثار و لوازم: چهارم فصل

 90 ................................................................................................. !يخراف آراء و ثيتثل

 94 .............................................................................................................. يموروث گناه

 96 ............................................................................................................. !عتيشر ينف

 99 ........................................................................................................... آمرزش و فداء



 دعوت مسيحيان به توحيد    4

 

 106 ..................................................................................... !كشتار و شكنجه و ث،يتثل

 111 ..................................................................................... !نيد انكار زيدستاو ث،يتثل

  ........................................... 115حيمس يقيحق تيشخص و قرآن: پنجم فصل

 115 ......................................................................... !حيمس يمعرفّ در لياناج تناقضات

 119 ................................................................................................. ها ليانج اص�ح راه

 122 ...................................................................................... !نبود امبريپ نيآخر ح،يمس

 123 ............................................................................................. !حيمس ديتوح و قرآن

  .......................................................................................... 124يسيع تولّد و قرآن

  ................................................................................................ 134حيمس معجزات

  ....................................................................................... 136حيمس دعوت و قرآن

 141 .................................................................................................... مآخذ و راجعم

 
 
 



 
 
 

هۡلَ  قُلۡ ﴿
َ
أ ٰ َّ  لۡكَِ�بِٰ ٱَٓ إ ِ� دُ بۡ عَ � ّ

َ
�َ� ََ�يۡنَُ�مۡ  ينۡنََ او بَ  ِۢ ءٓ اَ و سَ  ٖ ة �َِمَ   َٰ�ِ إ ْا  َ ٱلَاوۡ َّ 

رَۡ�اٗ�ا مِّن دُونِ  ٗٔ شَۡ�  ۦوََ� �ُۡ�كَِ بهِِ 
َ
َّخِذَ َ�عۡضُنَا َ�عۡضًا أ تَ �  �َو  ِۚ ٱ  ْا  َّ َّلَووۡ ت نَ  َإِ

ْاو  ْاو ٱَ�قُلو ِ  شۡهَدُ َاّب
ن
 ].64آل عمران:[ ﴾٦مُسۡلمُِونَ  َ

بسـوي سـخني كـه ميـان مـا و شـما مشـترك اسـت          ،اي اهل كتاب :بگو«
او نشـماريم و  بياييد كه جـز خـدا را بنـدگي نكنـيم و هـيچ چيـز را شـريك        

 ـ    برخي از ما برخي ديگ ذيرد، پـس اگـر از ايـن    ر از سـواي خـدا بـه اربـابي نپ
  ».گواه باشيد كه ما تسليم آن هستيم :دعوت روي برتافتند بگوييد

 
 مكتوب است كه خداوند، خداي خود را پرستش كن و غير او را عبادت منما. 

 انجيل 

 4لوقا، باب 

 8شماره 

 





 
 
 

ْاو ثََ�ثَٰةٌۚ  َ� وَ ﴿ ْاو ٱَ�قُلو َّمَا  تَنهُ � إ ۚۡمُ�َِّ  ل  �  ُ ٱۡ� َّ  ٰ  .0F١]١٧١النساء:[ ﴾هٞ َ�حِٰدٞ إَِ�

 پيشگفتار

ستاييم و بر هملإ پيامبران و برگزيدگانش درود  همتا را مي خداوند پاك و بي
 فرستيم.  مي

فراخواندن مسيحيان به توحيد، دعوت شگفتي نيست و نبايد مايلإ خشم و موجب 
 و يكتاپرستي بودخود مناديِ يكتاشناسي   زيرا هر چند مسيح ،رنجش آنان شود

خداي واحدي تو را  و حيات جاوداني اينست كه« :خوانيم چنانكه در انجيل يوحنّا مي
و نيز در انجيل مرقس  .)»3-17 :حقيقي و عيسي مسيح را كه فرستادي بشناسند (يوحنّا

واحد  خداي ما خداوند خداوند، هملإ احكام اينست كه بشنو اي اسرائيل! اول« :آمده
به تمامي دل و تمامي جان و تمامي خاطر و تمامي قوت  خداي خود را است و خداوند،

 متأسفانه از راه راست  پيروان مسيح ،با اين همه .)»30-13 :نما (مرقس خود محبت
و  ،اند اي ندارد گراييده فاصلهين تر كم كه از شرك »تثليث«توحيد به كژ راهه رفته و به 

چنانكه در تورات  ،سابقه نيست بياين انحراف در پيروان اديان توحيدي ناممكن و 
هاي فرعون مصر و گام نهادن در صحراي  بني اسرائيل پس از رهايي از سمتخوانيم  مي

محروم شدند به  همين كه چند شبي از فيض حضور پيامبر و منجي خود موسي سينا،
1Fگرفتار آمدند و از دائرة توحيد، پاي بيرون نهادند »گوساله پرستي«

 . البته انحراف2
موجبات گوناگون و از جمله علل اجتماعي و تاريخي روشني دارد كه در اين  مسيحيان،

شبه «به توجيهات ناموجه و  ها اشاره خواهيم كرد. همچنين در اين نوشته، رساله بدان
___________________ 

مگوييد سه (اقنوم)، از اين سخن باز ايستيد كه بنفع شما است، جز اين نيست كه خدا معبودي يگانه « -1

 ».است

 نگاه كنيد.  32به تورات، سفر خروج، باب  -2
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دهيم. آرزوي  را ارائه ميها  آن پردازيم و وجوه بط�ن برخي از مبلغين مسيحي مي »الئل
ان منصف به توفيق خداوند يكتا از انديشلإ منحرفانلإ تثليث به ما اين است كه مسيحي

جايي براي أقانيم  توحيد خالص باز گردند و بيقين دريابند كه در تعاليم حقيقي مسيح
ع�وه بر توجه  يباز نبوده است. همچنين اميدواريم پيروان عيس (The Trinity)ث�ثه 

تش او نيز گرايش يابند تا موضوع به توحيد ذات و صفات خداوند، به توحيد پرس
از ذهن و انديشلإ آنان به زندگاني و رفتار ايشان منتقل شود و به » يكتاشناسي«
يا توحيد عملي بيانجامد يعني در جريان حيات اجتماعي خود، راه تعبد و » يكتاپرستي«

رقيت در برابر احدي جز خدا را پيش نگيرند و تسليم هيچ قدرتي جز مقام يكتاي 
در روزگار فرخندة ظهور   پروردگار و قوانين او نباشند چنانكه پيامبر بزرگ اس�م

و امپراتوران مسيحي را بهمين شاهراه دعوت فرمود و در خ�ل خويش، پادشاهان 
اش با ذكر شصت و چهارمين آيه از سورة آل عمران، پيام اع�ي  هاي تكان دهنده نامه

2Fبديشان اب�غ كردرساله آمده) را (كه در سرآغاز اين يكتاپرستي 

. متأسفانه اعتقاد به 1
چنان در ژرفناي روح مسيحيان رخنه كرده كه  و تعبد در برابر دستگاه پاپ،» تثليث«

 هاي مزبور بمبارزه برخيزند و اگر احياناً روي اند با كج مصلحان بزرگ مسيحي هم نتوانسته
اند  اگزير با انحراف ديگر سازش نمودهاند ن روي مخالفت نشان داده ها، آن با يكي از

برابر مصلح مشهور مسيحي و بنيانگذار مذهب پروتستان، اگر چه در  چنانكه لوتر،
چون و چراي پاپ ايستادگي كرد و از تعبد و تسليم محض نسبت به ارباب  هاي بي فرمان

اب را از ذهن كليسا سر باز زد ولي با تثليث هماهنگي نشان داد و نتوانست اين رأي ناصو
تثليث را پذيرا شدند  پيروان خود بزدايد. همچنين كالون و زوينگلي و ديگران مانند لوتر،

آريوس و پريستْلي و  :راه يابند و اندك كساني همچون »توحيد ناب«و نتوانستند به 

___________________ 
اب نفيس هاي مزبور به پادشاهان روم و مصر و حبشه (هرقل، مقوقس، نجاشي) به كت براي ديدن نامه -1

تأليف دكتر محمد حميد االله چاپ لبنان (دار » مجموعة الوثائق السياسية للعهد النّبوي والخلافة الراّشدة«

 النّفائس) رجوع كنيد. 
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در تاريخ مسيحيت روي هم رفته پيروان  مارتينو كه الوهيت مسيح را انكار نمودند،
 ي نيافتند و تأثير گسترده و پايداري بجاي نگذاشتند. فراوان

ا ياكيرمآ رد هك يناشيشلتين از مسئللإ در روزگار ما نيز،    الهيات رهايي بخش  :
Theology of Liberation كوشند تا تئولوژي مسيحي را با تاريخ و  گويند و مي سخن مي

متأسفانه از مخالفت با  هاي اجتماعي آن را نشان دهند، عمل منطبق سازند و ويژگي
3Fاند سرباز زده و مشكل نفوذ شرك در جهان مسيحيت را حل نكرده »تثليث«

1.  
هاي  ها است در برابر زنگ برند كه قرن مسيحيان ايران نيز با آنكه در كشوري بسر مي

إ هلإ لا ِيديحوت ِياال االله از مأذنه سه گانلإ كليسا (بع�مت تثليث)،    هاي آن بگوش  
پيمايند بلكه اخيراً به  د، همچنان راه پيشينيان خويش را در اعتقاد به تثليث ميرس مي

خداي «اي با عنوان  دكترين متناقض خود، دست زده و جزوهاي در استحكام  ت�ش تازه
تثليث اقدس  عقيدة« :در مقدملإ جزوة مزبور آمده استاند.  دادهدر اين باره انتشار » متجليّ

در عين حال يكي از رود،  و اساس ايمان مسيحيان بشمار مي كه بطور كليّ اصول
 حتيّ بعضي از مسيحيان كهباشد ...  نيز ميترين عقايد مسيحيان  مشكلترين و پيچيده

اين  اند، خويشتن را مسيحي خوانده و در كليساي مسيح عضويت رسمي داشتهها  سال
 !4F2»مجهول و مبهم بوده استها  آن عقيده براي

اي  را بر اصول غامض و اساس پيچيدهتوان ديانت مقدس إلهي  نه ميراستي چگو
اند نيز  در كليساها تعليم ديدهها  سال استوار دانست كه بنيادهاي مزبور بر كساني كه

اين اصول نامفهوم را  ،در دو هزار سال پيش حيآيا مس مجهول و مبهم مانده باشد؟!
مطرح ساخت و انتظار داشت كه همه  »رشليماو«براي عاملإ مردم، در كوچه و بازارهاي 

___________________ 
براي آگاهي از طرز فكر كشيشان مزبور و موضع پاپ و كليساهاي كاتوليك در برابر ايشان، به كتاب:  -1

 رجوع كنيد.» مؤسسه بين المللي كتاب«وزه ماداريگا، از انتشارات اثر: خوان خ» الهيات رهايي بخش«

 . 3صفحه » نور جهان«از انتشارات » خداي متجليّ« -2
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 هاي ديگران پس از روزگار مسيح زاييدة انديشه ها، بافي يا اين فلسفه آن را بپذيرند؟!
  است؟

خواند و  مردم را به بندگي خداي يگانه فرا مي ما مسلمانان عقيده داريم كه مسيح
اپرستي با ديگر پيامبران و در يكتكرد  به اصولي واضح و روشن در اين زمينه دعوت مي

خدا عليهم الس�م هم آواز و هم آهنگ بود بطوري كه شناخت ديانت او بر عقل طبيعي 
ما اين تعليم را از قرآن كريم فرا گرفتيم كرد.  و بر فطرت آدمي سنگيني نميآمد  گران نمي

اي از  مگر خطاهاي پاره و چون به انجيل نگريستيم چيزي مخالف با آن نيافتيم
نگارش اين رساله  رو درصدد از اين زارشگران و تفسيرهاي نابجا از سوي ارباب كليسا.گ

و ديگر سخناني كه برخي از روحانيون  »خداي متجليّ«بر آمديم و در خ�ل آن به جزوة 
را در ها  آن الئل نارساي ايم و از ره انصاف، اند پرداخته مسيحي در اثبات تثليث آورده

جويندگان حقيقت باشد و  راهراهگشاي اميدواريم اين رساللإ كوتاه  .ايم هترازوي نقد نهاد
 هاي منصف مسيحي را به آيين اصيل توحيد رهنمون گردد.  دل

 مصطفي حسيني طباطبائي :تجريش
 هجري 1411
 مي�دي 1991

 



 
 
 

 فصل اول:
 سابقة تثليث و نفوذ آن در مسيحيت

ِ ٱ ۡ�نُ ٱعُزَۡ�رٌ  ۡ�هَُودُ ٱ وَقاَلتَِ ﴿ ِۖ ٱ ۡ�نُ ٱ لمَۡسِيحُ ٱ ََّ�رَٰىٱوَقاَلتَِ  َّ فَۡ�هٰهِِمۡۖ  َّ
َ
َ�لٰكَِ قَوۡلهُُم بأِ

ِينَ ٱونَ قَوۡلَ  ُٔ يَُ�ِٰ�  ْاو مِن َ�بۡلُۚ َ�تَٰلهَُمُ  َّ ۖ ٱَ�فَرُ ُ ٰ يؤُۡفكَُونَ  َّ َّ
�َ
 ].٣٠ة: التوب[ ﴾٣

و عقيدة مزبور در مذاهب  اند نبوده» تثليث«نو پردازِ تئوري  ترديد نيست كه مسيحيان،
كهن در ميان مشركان هند و مصر و يونان سابقه داشته است. در هند قديم و آيين 

5Fودايي

شهرت داشته كه در زبان سانْسكريت از » Trimourtiتريمورتي « :پندار تثليث بنام ،1
6Fبمعناي أشكال يا أقانيم »مورتي«و  »سه«بمعناي » تري«دو كمللإ 

اين  تركيب يافته است. 2
و  »Brahmaبرهما « هاي سه گانه كه در عين كثرت، با يكديگر وحدت داشتند! اقنوم

بزعم هندوها، خالق » برهما. «شدند ناميده مي» Shivaشيوا «و » Vishnuويشنو «
حافظ و نگهبان موجودات بشمار » ويشنو«و  ،موجودات و كارپرداز آفرينش بوده است

7Fبر عهده داشته استرا ها  نآ ه�ك و فناي »شيوا«و  ،رفته مي

هندوان، اين هر سه اقنوم . ∗
ياد ها  آن از» Oumاوم « :بصورت )ميمپنداشتند و با رمز (الف، واو،  را يگانه و متحّد مي

و اين رمز را محترم و ارجمند شمرده و در معابد خود، بهنگام نماز و پرستش ردند ك مي
8Fآوردند بر زبان مي

نزد پيروان بعنوان آيين » شيوا«و » ويشنو«اند  ردهمحقّقان آوبنابر آنچه . 3
ن ابعنو »ويشنو«آمدند و  دو صفت يا دو صورت از ذات يگانلإ برهما بشمار مي ،ودايي

___________________ 
 ودا، نام كتاب قديمي و مقدس هندوها است.  -1

 رود. بكار مي» شخص«و » اصل«اي سرياني بوده و بمعناي  كلمه (أقانيم) جمع اقنوم است كه واژه -2
 است.» رودرا«هندو!  يين خدانام ديگر ا ∗

ايمان و «و نيز به كتاب:  85نه گفتار در تاريخ اديان، اثر علي اصغر حكمت، جلد اول، صفحة «به كتاب:  -3

 نگاه كنيد.  78اثر هلسلي ستونس، صفحه » Faith & Reasonعقل 
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شد و بشكل  گر در عالم بشري جلوه كه از سوي پدر مأموريت يافته، »برهما«فرزند 
9Fرهبرِ بزرگ هندوان ظهور كرد.!» كريشنا«

1 
به عقايدي شباهت دارد كه مسيحيان مدتهّا  دقيقاً و افسانه مانند، آميز اين آراء شرك

را اقنومي  دارند و مسيح ابراز مي »ح القدسرو«و  »عيسي«و  »خدا«است دربارة 
انلإ إلهي متحّد بودند. سپس هر دو از مقام ازلي گدر ذات ي كه با روح القدسانگارند  مي

بصورت يك انسان براي  –ي هندي همچون كريشنا –تنزّل نمودند و عيسي مسيح 
  جهان پاي نهاد! نجات آدميان بدين

الوهيت «ماند بلكه در مسئللإ  الهيات مسيحي نه تنها به پندارهاي هندوان كهن مي
نيز همشكل است بطوري كه گروهي » Budhismآيين بودا «با  »نجات«و  »فداء«و  »عيسي

گروهي از اند  ت به تحقيق زدهاز پژوهندگان خاوري و باختري در اين باره دس
اند و موضوع مزبور را در  پژوهندگان خاوري و باختري در اين باره دست به تحقيق زده

10Fاند خ�ل كتبي چند به اثبات رسانده

2.  
و هم با فيلسوف هندي كه هم از كتب هندوها اطّ�عات كافي دارد  رادها كريشنان،

هماننديِ « :نويسد مي» ر شرق و غربمذهب د« :مسيحيت آشنا است در كتابعقايد 
مبين عاريت گرفتن از يكديگر است. همانندي  هاي تولّد بودا و كريشنا و مسيح، داستان

  11F3!»بهگود گيتا و انجيل گروهي را بفكر انداخت كه كريشنا عيسي يكي هستند

___________________ 
 Bible Myths and Their Pariles In Other“خرافات در تورات و ديگر مذاهب «به كتاب:  -1

Religions”  .تأليف دوان بنگريد 

 ,Budhist & Christian“بودايي و مسيحي «توان بكتاب:  در اين باره از آثار دانشمندان غربي مي -2

Gospels”  عقائد الوثنية في الديانة «و از كتب دانشمندان شرقي به مسلمان به كتاب:  1908چاپ فلادلفيا

اثر پطرس » دائرة المعارف«نّير، چاپ بيروت و از آثار مسيحيان شرقي به اثر محمد طاهر التّ» النصرانية

 نگاه كنيد.  659-376-375بستاني، چاپ بيروت، جزء پنجم، صفحه 

 . 36اثر: سرواپلي رادها كريشنان، ترجمه امير فريدون گركّاني، صفحه » مذهب در شرق و غرب« -3
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شته هاي رواج دا انديشه »تثليث الوهيت«از هند كه بگذريم در مصر قديم نيز در باب 
اوزيريس « :شباهت به آراء مسيحيان نيست. اسطورة خدايانِ سه گانلإ مصري يعني كه بي

Osiris « ايزيس «وIsis«  هروس «وHorus«  او را فرزند اوزيريس كه مصريان
12Fهاي باستاني مصر است پنداشتند، از افسانه مي

∗.  
شاعر  Orphéeس يونانيان هم در اعتقاد به تثليث و چند خدايي مشهور بودند. اورفو

به خداي  –اند  چنانكه روايت كرده –زيسته  مي يوناني كه چندين قرن پيش از مسيح
13Fواحدي باور داشته كه داراي اسماء و اقانيم سه گانه بوده است

ها بهنگام تهيلإ  يوناني .1
شستند و اطراف قربانگاه را سه  محلّ ذبح را مي سه بار (در اشاره به سه اقنوم) قرباني،

14Fپاشيدند تبه آب ميمر

ها تنها خداي زئوس را  يوناني« :و بقول رادها كريشنان .2
كردند ... وقتي كه مسلك  ها را پرستش مي خدايان و الهه پرستيدند، بلكه اجتماع كليِّ نمي

خدايي كاتوليك،  پرستي يهوديان با يكديگر آميخت، چند خداپرستي يوناني و يگانه
  .15F3»آمد خدايي كه يك اجتماع است پديد

___________________ 
أما الآلهة الإنسانية «نويسد:  سيحي در مصر تأسيس شد، ميكه بوسيله جرجي زيدان م» الهلال«در مجلّه  ∗

» ايسيس«فأهمها أوزيريس وثالوثه وقد دخلت عبادته مصر من الغرب وكان هذا الثّالوث مؤلفاً من 

اما خدايان انسان گونه، مهمترين آنها «. يعني: »»اوزيريس« والأب» هورس«الأم العذراء وابنها 

، پرستش وي ... از ناحيه غرب (ليبيا) به مصر نفوذ كرد و اين ثالوث، از اوزيريس و ثالوث او است كه

(الهلال، سال »! تركيب شده بود» اوزيريس«و پدر وي » هورس«كه مادري باكره بود و پسرش » ايزيس«

 ). 367، ص 4، شماره 32

 .در فصل اول كتاب رجوع كنيد» عقائد الوثنية في الديانة النصّرانية«بكتاب:  -1

 در فصل اول كتاب رجوع كنيد. » عقائد الوثنية في الديانة النصّرانية«بكتاب:  -2

 نگاه كنيد.  59صفحه » مذهب در شرق و غرب«به:  -3
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 پولس و انحراف مسيحيان از توحيد 
 بوده است!ول پرسد نخستين كسي كه مسيحيت را به انحراف كشيد، پولس يا  بنظر مي

از  در روزگار مسيح شود، كه امروز در تمام كليساهاي مسيحي تقديس مي اين مرد
آمد تا آنجا  يسرسخت و متعصب بشمار م پاك بود و از يهوديانِ جمللإ دشمنان آن پيامبرِ

 كرد. ولي پس از دورة مسيح پرده به قتل تهديد مي را بي كه حواريون مسيح
به مسيح  آسا، بر وي آشكار گشته و معجزه عيسي ناگهان ادعا نمود كه در راه دمشق،

باشد  پولس مدعي شد كه از سوي مسيح مأمور تبليغ آيين او مي ايمان آورده است!
در باب نهم بتفصيل  »اوسر لامعلن«و ادعاي وي را در كتاب  چنانكه ماجراي ايمان

» برنابا«و  »Peterپطرس «ترين حواريون مسيح يعني  خوانيم. سپس اين مرد با برگزيده مي
هايي به اينسو و آنسو، از نفاق پطرس و برنابا سخن  مخالفت آغاز كرد و با ارسال نامه

  :ته بوداش گف درباره همان پطرسي كه عيسي گفت!
كنم و  گويم كه تويي پطرس، و براين صخره كليساي خود را بنا مي ميتو را  من نيز«

سپارم و  را به تو مي ها آسمان ابواب جهنم بر آن استي� نخواهد يافت و كليدهاي ملكوت
آنچه در زمين ببندي در آسمان بسته گردد و آنچه در زمين گشايي در آسمان گشاده 

  .16F1»شود
چون « :هاي خود نوشته است س دربارة همين پطرس مقدس ضمن يكي از نامهاما پول

17F»پطرس به انطاكيه آمد او را روبرو مخالفت نمودم چون مستوجب م�مت بود

و  !2
برنابا نيز در نفاق ايشان گرفتار « :همچنين در مورد حواري ديگر يعني برنابا نوشته است

18F»شد

رخداد چنانكه در كتاب ها  آن بود كه ميانها پس از نزاع سختي  و اين نوشته !∗
پس نزاعي سخت شد بحدي « :بدين امر اشاره شده و در آنجا آمده است »اوسر لامعلن«

___________________ 
 ). 1954(چاپ لندن، سال  20-19انجيل متيّ، باب شانزدهم، شماره  -1

 نگاه كنيد. 13-11باب دوم، شماره » رساله پولس به غلاطيان«به  -2
 نگاه كنيد. 13-11باب دوم، شماره » رساله پولس به غلاطيان«به  ∗
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 كه از يكديگر جدا شده برنابا مرقس را برداشته به قبرس از راه دريا رفت اما پولس،
-39انزدهم، شماره باب پ اوسر لامعالن،» سي�س را اختيار كرد و ... رويه سفر نهاد

40 .( 
را به سويي كاند كه پيوندش با شريعت  آنگه پولس كوشيد تا آيين مسيح

همگي بنابر وي  و حواريونِ با اينكه عيسي تا حدود زيادي بگسلد. مث�ً موسي
19Fشده بودند »ختنه«و تعليم تورات  شريعت ابراهيم

اينك « :پولس به مسيحيان نوشت ،1
20F»!!مسيح براي شما هيچ نفع ندارد گويم كه اگر مختون شويد، من پولس به شما مي

2  
در آيين مسيح شمرد كه از راه خصومت  »گذاري بدعت«بنابراين، پولس را تحقيقاً بايد 

 »قرنتيان«يا رقابت با حواريون، افكار و منويات خود را در آيين تازه وارد ساخت. وي به 
21F»!!نيستم تر كم اوسر لن هرگزمرا يقين است كه از بزرگتر« :نويسد مي

3  
و نفي ديگر اناجيلي بود  انتخاب تعليمات ويژه و انجيل مخصوص! نتيجلإ اين رقابت،

 »غ�طيان« راه داشت چنانكه در ناملإ خود بهها  آن و تحريف دركه بنظر پولس، تبديل 
ده كنم كه بدين زودي از آن كس كه شما را به فيض مسيح خوان تعجب مي« :نويسد مي

گرديد بسوي اناجيلي ديگر كه ديگر نيست ليكن بعضي هستند كه شما را  است بر مي
اي از  خواهند انجيل مسيح را تبديل نمايند. بلكه ما هم يا فرشته سازند و مي مضطرب مي

22F»!ما بآن بشارت داديم بشما رساند آناتيما (ملعون) بادانجيلي غير از آنكه  ،آسمان

4  

___________________ 
و چون روز «خوانيم:  در آغاز ولادتش در انيجل لوقا چنين مي در مورد نامگذاري و ختنه عيسي -1

 ). 21(لوقا، باب دوم، شماره ...». هشتم، وقت ختنه طفل رسيد او را عيسي نام نهادند 

 . 2اب پنجم، شماره رساله پولس به غلاطيان ب -2

 . 5رساله دوم پولس به قرنتيان، باب يازدهم، شماره  -3

 . 8-7-6رساله پولس به غلاطيان، باب اول، شماره  -4
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  كجا مايه گرفت؟هاي پولس از  انديشه
 بدو ايمان نياورد تا از تعاليم عيسي با توجه به اينكه پولس در روزگار مسيح

 كه آيا پولس انجيل را از كدام حواري تعليم گرفت! :بايد پرسيد .سطه برخوردار شوداو بي
 پرسشِ خود به غ�طيان،پولس در ناملإ  چه بود؟ داد اساساً و انجيلي كه بدان بشارت مي

خواهم بدانيد انجيلي كه من به شما  اي برادران، مي« :دهد ت را بدينگونه پاسخ مينخس
دادم ساخته و پرداختلإ دست انسان نيست. من آن را از كسي نگرفتم و كسي هم آن را به 

23F»!!ما نياموخت بلكه عيسي مسيح بوسيللإ الهام آن را به من آشكار ساخت

1  
و نيازي براي رجوع به حواريون »! شمرد �ّ ميم نخوانده،«پولس خود را  ،بدين ترتيب

بينيم كه از انجيلِ ف�ن حواري  نمي رو در آثار وي ظاهراً و از اين ،يافت در خويشتن نمي
 پاسخ داد؟ توان  گزارشي آورده و نقلِ قول كند. اما به سؤال دوم چگونه مي

بزودي به روم و يونان  پولس چنان نبود كه همواره در سرزميني آرام گيرد. بنابراين،
اقامت گزيد و با آراء يونانيان » Corinthكورينت «و » آتنِ«سفر كرد و مدتي در شهرهاي 

هايش جلب كند. ناملإ  ها را به سوي آرمان كوشيد نظر روميان و يوناني آشنا شد. وي مي
گرش به بهمراه انجيل به چاپ رسيده و در دسترس قرار دارد و ناملإ دي »روميان«پولس به 

كند. پولس در  ها حكايت مي وي به مجذوب ساختن يونانياز شدت دلبستگيِ  »قرنتيان«
من خود را حقير ساختم  من انجيل را مفت و مجاني به شما رسانيدم،« :نويسد اين نامه مي

من معاش خود را از  من مرتكب گناه شدم؟شما سرفراز شويد. آيا با اين كار، تا 
را غارت كردم تا بتوانم مجاني بشما خدمت ها  آن تم و يا به اصط�ح،كليساهاي ديگر گرف

تواند  كنم كه هيچ چيز نمي كنم ... به حقانيت مسيح كه در زندگيِ من است سوگند ياد مي
24F»!مانع فخر من در تمام سرزمين يونان باشد

2  

___________________ 
 ). 1981(از انتشارات انجمن كتابِ مقدس، سال  12-11رساله پولس به غلاطيان، فصل اول، شماره  -1

 . 11-7از شماره نامه دوم پولس به قرنتيان، فصل يازدهم،  -2
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را تحت  وي -در عين آنكه قصد تبليغ انجليش را داشت  –پيوند پولس با يونانيان 
دربارة » قاموس كتاب مقدس« :مستر هاكس در قرار داد. كشيش آمريكايي،ها  آن تأثير

داشته كه در زبان يوناني از مهارت و تسلّطي « :نويسد ها مي تاثيرپذيريِ پولس از يوناني
اطّ�ع نبوده، با فيلسوفان ايشان  شود كه در نوشتجات يونانيان نيز بي است معلوم مي

) واپاي 33:15) و ميندر (اقر 28:17مثل اريتس (اع ها  آن سيار نموده، از شعرايمباحثات ب
25F»كند اقتباس مي )13:1منديز (تيط 

انجيل «رجوع به مراس�ت پولس كه در واقع، با  .∗
هاي  پولس به تثليث يوناني و انديشهشود كه آراء  نمايد م�حظه مي را بازگو مي »پولس

نزديك  ه حدود بيست سال قبل از مي�د مسيح متولد شده،فيلسوفي ك ،»Philon فيلون«
بدنيا آمد و از يونانيان مايه گرفت و  »اسكندريه«متفكرّي يهودي بود كه در  است. فيلون،

بنا نهاد و از اين راه ميان تعاليم تورات و فلسفلإ يوناني  »تأويل«حكمت خود را براساس 
يونان مؤثرّ افتاد و از طريق يونان در افكارِ آباء  مِهاي او در مرد را جمع كرد. آراء و انديشه

أن  لاوح« :نويسد در اين باره مي »فردينان توتل«گذاشت. كشيش لبناني  كليسا نيز تأثير

 يقةكان يكثر استعمال الطر يفصح عن معتقده الدينی مستعينا بتعابير الفلسفة اليونانية،

  .26F1»شرقية ...الكنيسة ال الرمزية. له تأثير جدی علی آباء
با زيركي عقايد ديني خود را بكمك فلسفلإ يوناني بيان كرد و در  فيلون)«( :يعني

آثارش شيوة رمز را فراوان بكار گرفت. او تأثير جدي بر آباء كليسايِ شرقي بجاي 
 ». نهاد...

خدا يكي  :فيلون يكي اين است كهاز جمله آراء « :نويسد يكي از محققّان معاصر مي
بين  واسطلإ است. كلمه، صادر از خدا (كلمه يالوگوس) اولمجرّد است و  موجود است و

___________________ 
هاي  رسد، اشاره به نامه (كلمات و ارقامي كه در نوشتار هاكس بنظر مي 230قاموس كتاب مقدس، صفحه  ∗

 پولس و شماره فصول آنها است). 

 ». فيلون«چاپ بيروت، ذيل نام  »معجم لأعلام الشرق و الغرب« -1
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روحِ عالم است. اين تثليث، شبيه تثليث مسيحي  خدا و عالم است و روح صادر از كلمه،
  .27F1»است كه بعدها پيدا شد و در دو لفظ كلمه و روح با يكديگر مشتركند

كشيش متفلسف مسيحي در  P. Coplestonبنا به تحقيق و تعبير فردريك كاپلستن 
ديده و  اي عظيم مي فيلون ميان خداوند و جهان مادي خلأ و فاصله :»تاريخ فلسفه«كتاب 
آن فاصللإ مزبور را پر كند! و » اي واسطه«رو ناچار شده به پيروي از فلسفلإ يوناني با  از اين

28Fتلقي شده است »د خدانخستين مولو«بوده كه بعنوان  يا عقل (لوگوس) »همكل« واسطه،

2.  
هايش بياوريم  افكار پولس را از خ�ل نامهاينك هنگام آن فرا رسيده كه اصول مبادي 

 را بكدام راه كشانده است؟ آيين پاك مسيحيت  تا معلوم شود كه وي،
در اوقات بسيار  خدا در ايام قديم،« :نويسد مي »عبرانيان«پولس در آغاز رساللإ خود به 

ولي در اين روزهاي آخر  تكلّم فرمود، اي مختلف به وسيللإ پيامبران با پدران،ه و به راه
خدا اين پسر را وارث كلّ كائنات گردانيده و به وسيللإ پسر خود با ما سخن گفته است. 

خدا و مظهر كامل فروغ ج�ل  به وسيللإ او هملإ عالم هستي را آفريده است. آن پسر،
دارد و پس از آنكه آدميان را از  پر قدرت خود نگه مي وجود اوست و كائنات را با ك�مِ

حضرت أعلي نشست اب ملاع رد دينادرگ كاپ ناشناهانال در دست 29»!راستF

3  
مسيح، صورت و مظهر خداي « :نويسد مي »كولسيه«و در ناملإ ديگرش به كليساي شهر 

آسمان و زمين  زيرا بوسيللإ او هر آنچه در ،ناديده است و از هملإ مخلوقات برتر است
امور آفريده شدند.  ياءاولحكمرانان و  پادشاهان، ها، ها، تخت ها و ناديدني است، ديدني

او قبل از همه چيز وجود داشت و  تمام موجودات بوسيللإ او و براي او آفريده شد، ،آري
  .30F4»شود پيوندند و مربوط مي همه چيز بوسيللإ او بهم مي

___________________ 
 . 96ظ) تأليف دكتر قاسم غني، صفحه تاريخ تصوف در اسلام (بحث در آثار و افكار و احوال حاف -1

 . 638قسمت دوم، صفحه  –تاريخ فلسفه، اثر فردريك كاپلستن، ترجمه جلال الدين مجتبوي، جلد اول  -2

 . 3-2-1نامه پولس به عبرانيان، فصل اول، شماره  -3

 . 17-16-15فصل اول، شماره » كولسيه«نامه پولس به كليساي شهر  -4
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از  اگر چه او (عيسي مسيح)« :نگارد چنين مي »فيلپي«ر و در ناملإ ديگر به كليساي شه
ازل داراي الوهيت بود ولي اين را غنيمت نشمرد كه برابري با خدا را به هر قيمتي حفظ 

بلكه خود را از تمام مزاياي آن محروم نمود بصورت يك غ�م درآمد و شبيه انسان  كند،
  .31F1»شد

دود زيادي به فلسفلإ فيلون كه در ميان تا ح »انجيل پولس«شود  چنانكه م�حظه مي
32Fها تأثير نهاده يونانيان و رومي

شخصيت مسيح در  شباهت دارد. از ديدگاه پولس، بود، 2
شد و هملإ كائنات از او  شمرده مي قرار داشت كه نخستين مولود خداوند! »لوگوس«جاي 

ميان  نامحدود!لإ ، فاصلپولس با پيروي از فلسفلإ فيلوني ،بدين صورتپديد آمده بودند. 
 پر كرده است.  –بگمان خود  –خلق و خدا را 

به حلول يا اتحّاد  تفاوتي كه انجيل پولس با الهيات فيلوني دارد آنست كه فيلون،
سخن  Incarnationكند و به اصط�ح از تجسد  لوگوس با پيكر يك انسان اشاره نمي

 نمايد! تصريح مي 33F3»عيسي ناصري«با ولي پولس به اتّحاد مولود نخستين  ،آورد بميان نمي
ها پيش از پولس در دنيا شايع ساخته بودند و  همان دكترين نادرستي كه مشركان هند، قرن

متجليّ » كريشناي هندي«را در صورت انساني بنام  »برهما«نخستين مولود  »ويشنو«
  34F4!دار شود هدهشمردند كه در اعصار كهن بجهان مادي نزول كرده تا نجات آدميان را ع مي

___________________ 
 . 7-6فصل دوم، شماره » فيلپي«كليساي شهر  نامه پولس به -1

تاريخ «ها راه پيدا كرده و در ميانشان شهرت يافت. كاپلستون در  فيلون در روزگار پولس به دربار رومي -2

ميلادي در گذشت، در اين سال در رم به عنوان سفير يهوديان  40فيلون) كمي بعد از «(نويسد:  مي» فلسفه

 ). 636(تاريخ فلسفه، جلد اول، قسمت دوم، صفحه ». برد اطور كائيوس، بسر مياسكندراني در نزد امپر

رو  دوران كودكي خود را در آنجا سپري كرد و از اين نام شهري است كه عيسي (Nazareth)ناصره  -3

 خوانند. » نصاري«) و بهمين اعتبار پيروانش را 26-9اند. (اعمال رسولان  لقب داده» ناصري«وي را 

فيلسوفي كه حدود دو قرن و نيم بعد از ميلاد  Plotinبرخي از پژوهشگران معاصر از تأثير فلوطين  -4

اند. از  اند و تثليث عيسوي را تقليدي از آراء وي شمرده زيسته، در عقايد مسيحيان سخن گفته مسيح مي
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آميز  را از اينگونه پندارهاي وارداتي و غلو مسيح ساحت قدس البته ما (مسلمانان)،
و ادللإ  يرا با گواه آوردن از ك�م عيساين مسئله چنانكه در فصل آينده  ،دانيم پاك مي

 عقلي به اثبات خواهيم رساند. در اينجا پيام مقدس قرآن را (كه در آغاز فصل آورديم)
نفوذ شرك در جهان «از  هاي ديرينه، سازيم كه در قرن اي ديگر خاطرنشان مي بگونه

 :دهد هشدار مي پرده برداشته و به پيروان مسيح »مسيحيت

هۡلَ  قلُۡ ﴿
َ
أ ٰ ْاو ِ� دِينُِ�مۡ َ�ۡ�َ  لۡكَِ�بِٰ ٱَٓ ْاو مِن ۡ�َقِّ ٱَ� َ�غۡلُ ُّل  ض ۡدَق   �ۡوَق َءٓاَوۡهَأ ْا   


  تَت َّوُعِب

�َ 
ءٓاِ  ْاو عَن سَوَ ُّل  ضَو �  �ِث  ك ْاوُّل 

َ
أََو ُلۡبض   ].٧٧ة: المائد[ ﴾٧ َّسبيِلِ ٱ

بناحق در دين خود غلو مكنيد و از تماي�ت آن گروهي كه در  اي اهل كتاب، :بگو«
زمان پيشين گمراه شدند و بسياري را گمراه كردند و از راه اعتدال بيرون رفتند، پيروي 

 ».نكنيد

                                                                                                                                                      
أقانيم سه گانه « نويسد: مي» فلوطين«در كتاب  Karl Jas pers جمله متفلسف آلماني، كارل ياسپرس

آميز أقانيم  فلوطين (واحد، عقل، روح جهان) جاي خود را به اقانيم سه گانه دين مسيح داد و روابط اسرار

» سه گانه مسيحي با يكديگر و انديشه آفرينش جهان، جاي انديشه فيضانِ واحد فلوطيني را گرفت

) ولي چنانكه ملاحظه شد تحقيقات 144(فلوطين، اثر كارل ياسپرس، ترجمه محمد حسن لطفي، صفحه 

دهد هر چند تأثير فلوطين را بر  ما، اين تأثيرپذيري را در دوراني پيش از روزگار فلوطين نشان مي

 كنيم.  اصحاب كليسا نيز انكار نمي



 
 
 

 فصل دوم:
 توحيد و تثليث در دعوت مسيح

ِينَ ٱَ�فَرَ  لقََدۡ ﴿ إ ْاَِّن  َّ   وُلاَ َ ٱ ءٰيِلَ  لمَۡسِيحُ ٱمَرَۡ�مَۖ وَقاَلَ  ۡ�نُ ٱ لمَۡسِيحُ ٱهُوَ  َّ َٓ إ ِٓ�ۡس   �َبٰ

ْاو ٱ َ ٱ ۡ�بُدُ َّ�َرَو ُِ�مۡ  َّ      .35F1]٧٢ة: المائد[ ﴾َ�
تنها  راخواند ولي چون او،پولس برخي از مسيحيان را به الوهيت عيسي فهر چند 

همچون پطرس و برنابا و يعقوب و اندرياس  مبلّغ آيين مسيح نبود و حواريونِ عيسي
 اولتثليث در قرن عقيدة  ،كردند و فيلپوس و ديگران نيز مردم را به انجيل دعوت مي

 Le Dictionnaireفرهنگ فلسفي «در كتاب  Voltaireو بقول ولتر  .مسيحي رواج نيافت

Philosphique«: » .ت او ايمان كامل نداشتندعيسويان تا سه قرن بعد از مسيح نيز به الوهي
و اين بناي عجيب بتقليد مشركين كه موجودات فاني را  ،اين عقيده بتدريج حاصل شد

اسقف  Eusébe» اوزب«ولتر براي اثبات مدعاي خود از ». برپا گشت كردند، ستايش مي
ه در قرن سولكند كه او در فصل يازدهم از كتاب  گزارش مي م مي�دي،شهر قيصرياو 

اگر تصور كنيم كه ذات تولّد « :نوشته است »Histoire écclésiastiqueتاريخ كليسايي «
تصوري نامعقول و ابلهانه  گر شود، جلوه بصورت انساني نايافته و تغييرناپذير قادر متعال،

يكي از قديسين  Justinusور را از ژوستن رأي مزب »فرهنگ فلسفي«ولتر در ». است
36Fنمايد معروف عيسوي در قرن دوم مي�دي و از ديگر قدماي مسيحيت نيز روايت مي

2.  

___________________ 
شك آنانكه گفتند: خدا، همان مسيح پسر مريم است، كافر شدند، و مسيح گفت: اي بني اسرائيل!  بي« -1

 . »پرستيد كه خداوند پروردگار من و شما استخدا را ب

نگاه  51اثر ولتر، ترجمه نصر االله فلسفي (بنگاه ترجمه و نشر كتاب) صفحه » منتخب فرهنگ فلسفي«به:  -2

 كنيد. 
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  ميلادي! اولاي از قرن  نامه
 مسيحي، تئوري تثليث يا الوهيت مسيح، براي آنكه روشن شود كه در سدة نخستينِ

كنيم  اي بسيار قديمي را گزارش مي در اينجا نامه ،رايج نبوده است ميان عيسويان اساساً در
هاندريك « :اثر نويسندة هلندي» تاريخ بشر« :مي�دي باقي مانده و در كتاب اولكه از قرن 

اوكسلپيوس « :منعكس شده است. اين نامه را يكي از پزشكان روم بنام »وان لون
به  مسيحي) 62با رومي (مطابق  815در سال » Esculapius Cultellusكولتلوس 

برادرزادة خود كه در شمار افسران ارتش روم در سوريه بوده نگاشته است. پزشك مذكور 
اش از برخورد با پولس سخن گفته و از برادرزادة خويش خواسته است تا  در خ�ل نامه

رود از پيامبري كه پولس دربارة او سخن  مي هنگامي كه به ژرزالم (بيت المقدس)
پس  ،�عاتي بدست آورد و براي او بفرستد. افسر مزبور ارتش روم بوده استگفته، اطّ مي

  :دهد از مدتي به عموي خود چنين پاسخ مي
اشتم و دستورهاي شما را عمل بستم. دو هفته ناملإ شما را دريافت دوي عزيز من! عم«

عددي در گذشته انق�بات مت  پيش گروهان ما به بيت المقدس اعزام گرديده بود. در قرن
آن كمي سالم مانده است. ما در آن شهر يك ماه توقفّ نموده  اين شهر رخ داده و از ابنيلإ

هايي  كه در ميان بعضي قبائل عربِ آن هيجان Pétraو فردا راه خودمان را بسوي پترا 
بتوانم شود ادامه خواهيم داد. من عصر خودم را صرف تحقيقاتي خواهم كرد تا  ديده مي

ما جواب بدهم. ولي در هر صورت خواهشمندم منتظر گزارش مفصلي ااؤسلت ش
اند اطّ�عات صريحي  ام ولي نتوانسته نباشيد. با چند نفر از مردمان پير در شهر گفتگو كرده

پس از خريدن چند زيتون  به من بدهند. اين روزها اخير يك نفر طواف به اردوي ما آمد،
وي در  ي كه در جواني كشته شده اطّ�عي دارد؟ازو سؤال كردم آيا از مسيحِ معروف

زيرا پدرش او را به گولگوتا (تپلإ نزديك  ،آورد او را بخاطر مي جواب گفت كه كام�ً
آن شخص حاضر شده و سرنوشت دشمنان ملتّ يهود را نشان برده بود تا در اعدام  شهر)

عود بوده به مسيح مو سپس آدرس شخصي بنام يوسف را كه دوست به اصط�ح،بدهد. 
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من داد و اضافه نمود كه اگر بخواهم اطّ�عات صحيحي داشته باشم بهتر است پيش او 
 رفته و با وي مذاكره نمايم. 

هاي اين  امروز صبح پيش يوسف كه مرد سالمندي است بودم. او در يكي از درياچه
دورة  حافظلإ او خيلي قوي است و صحبت مفصلي از پرداخته، ناحيه به صيد ماهي مي

امپراتور بزرگ  Tibèreاغتشاشات كه پيش از تولّد من بوده است كرد. در آن زمان تيبر 
حاكم  Ponce Pilateافسري بنام پونس پي�ت و  ،كرد ار ما، در رم حكومت ميو با افتخ

آيد كه وي حاكم  شناخت. بنظر مي ژده و ساماري بود. يوسف، پي�ت را خوب نمي
پي�ت به آورد)  درست بخاطر نمي (يوسف، 784يا  783سال بوده است. در درستكاري 

فراخوانده شد تا شورش كوچكي را بخواباند. مرد جواني فرزند  ژرزالم (بيت المقدس)
37Fيكنفر نجار از اهالي نازارت

1 Nazarêth  متّهم بود باينكه عصياني عليه حكومت برپا كرده
اوملً خوب در جريان امور است عجب اينست كه سازمان اط�عات ما كه مبوده است. 

تحقيقات خود را  حرفي كه در اين باب نشنيده بود و وقتي كه مأمورين اطّ�عات ما،
مرد بسيار خوبي است و هيچ علّتي براي متّهم  انجام دادند گزارش دادند كه نجار مزبور،

اي كه  ندارد ولي بنا بگفتلإ يوسف، كشيشان مذهب يهود بمناسبت وجههكردن او وجود 
 چيز ملت يهود بدست آورده بوده عليه او سخت عصباني بودند. عيسي در ميان طبقات بي

يكنفر يوناني، يك نفر  :در ملأعام اظهار داشته كهبه پي�ت گفته بودند كه عيسي ها  آن
نمايد همانند  اداع و هنادنمتفارش هك ينيطسلف رفن كي يّتلنه رفتار و زندگي مي رومي،

ارزش و استحقاق  پردازد، ي كه شب و روز خود را بمطالعلإ احكام قديم مييك نفر يهود
اد و الئل دارد. گويا پي�ت از گفته  زياد متأثرّ نگرديده ولي وقتي كه مردم در ها  آن 

پي�ت براي نجات ، دان اطراف معبد، اجتماع و عيسي و طرفداران او را تهديد به قتل كرده
اوصلً از علتّ اين هيجان  زندان فرستاده است. پونس پي�ت،او را به جان عيسي اجباراً 

درخواست نمود كه ايرادات خودشان هنگامي كه از كشيشان يهود  آورد، نميمردم سر در 
___________________ 

 بدان منسوب است.  كه مسيح» ناصره«همان شهر  -1
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بالأخره بنا بقول  خائن، مرتد! مرتد، :گفتند فقط نعره كشيده و ميها  آن را شرح بدهند
از وي نموده است. عيسي جواب داده ااؤس و هدرك راضحا ار يسيلتي  پي�ت، يوسف،

كه مسائل و امور سياسي، مورد عنايت و ع�قلإ او نيست. منظور او نجات حيات معنوي 
اطرافيان خودشان را مانند برادر خود دوست  هملإ مردم، :خواهد كه مردم است. او مي

 اي را كه پدر تمام موجودات است پرستش نمايند.  بدارند و خداي يگانه
اي  كننده ه گويا از فلسفلإ رواقيون و ف�سفلإ ديگر يونان اطّ�ع داشته چيز گمراهپي�ت ك

ولي ملتّ يهود كه  ،نمايد و گويا اعدام او را بتأخير انداخته هاي عيسي پيدا نمي در گفته
هايي  ها گزارش گردد. كشيش شد عصباني و خشمگين مي ها تحريك مي بدست كشيش
دارند كه پي�ت، گمراه تبليغات عيسي گرديده  و اظهار ميارسال داشته  بمقامات سزار،

دانيد كه حكام  نمايند. البته مي است و احضار او را به عنوان دشمن امپراتور درخواست مي
ما دستورهاي شديدي دارند كه حتي اةمكان از ناراضي كردن أتباع خارجي ما خودداري 

پي�ت مجبور شد زنداني خود  داخلي، نمايند، بالأخره براي جلوگيري از بروز يك جنگ
العاده از خود نشان داده و تمام دشمنان  را فدا نمايند. عيسي در حين مرگ متانت فوق

نام آميز مردم، بدار آويخته شده هاي دش ، و در ميان هياهو و خندهخود را بخشيده است
 است. 

پيرش جاري هاي  اشك بر گونه اينست آنچه يوسف بمن نقل كرد و در حين نقل،
  .38F1»بود

يا » تثليث«موضوع  شود كه در ميان مسيحيان نخستين، از اين نامه بروشني فهميده مي
مردم را به پرستش خداي يگانه  و مسيح ،شايع نبوده است »خدايي عيسي«

پدر تمام «بمنزللإ  –نه تنها پدر خود بلكه  –وي را  يهمان خدايي كه عيس فراخوانده،
رده است. (شواهد اين موضوع را از اناجيل در پايان همين فصل معرفّي ك »تموجودا

 نژاد يهود و روحانيون دهد كه عيسي مسيح آوريم). و همچنين ناملإ مزبور نشان مي مي
___________________ 

 . 80اثر هاندريك وان لون، ترجمه علي اكبر بامداد، صفحه » تاريخ بشر« -1
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و اين عقيده، يهوديان را كه به اصالت نژاد و  .شمرد را برتر از ديگر اقوام نميها  آن
حاكم  ها، آن ناك ساخت و هيجانهاي خود معتقد بودند سخت خشم فضيلت خاخام

رضايت يهوديان، به قتل بم�حظات سياسي و بخاطر جلب  رومي را وادار كرد تا بنا
خدايي  يادعا هيچگونه سخني از اينكه عيسي در اين نامه، فرمان دهد. عيسي

بچنين  در صورتي كه اگر مسيح ،شمرده مطرح نيست داشته يا خود را اقنومي الهي مي
توانستند اين موضوع را دستاويز مناسبي براي  ي برخاسته بود، دشمنانش بآساني ميادعائ

و البتهّ چنين مسئللإ قابل توجهي در خ�ل ناملإ افسر رومي منعكس  «تكفير وي قرار دهند
ميان مسيحيان راه » تثليث«موضوع  مسيحي، اولشد. بنابراين، بايد گفت كه در قرن  مي

را  نيز نتوانست اعتقاد به الوهيت مسيحهاي افراطي پولس  شنيافته بود و حتيّ كوش
هاي مختلف  ولي بتدريج كه مسيحيت وارد سرزمين ،فراگير سازد در پيروان عيسي
كه در آن كشورها رواج داشت، افكار پولس بيش از پيش » عقايد تثليثي«شد با توجه به 

لإ اول آنان قكرد در حالي كه طب مورد استقبال قرار گرفت و در ميان عيسويان جاي باز
 خبر بودند.  از اين عقيده دور و بي بويژه حواريون مسيح

  انجيل و الوهيت مسيح!
با اين ها  آن كنيم تا دريابيم كه آيا مفاد نگاه مي »ها انجيل«در  اينك به تعاليم مسيح

  حقيقت هماهنگي دارد يا نه؟
وشني و با تأكيد از يگانگي يهوه (= خداي پيش از انجيل، بر» تورات«دانيم كه  مي

سخن بميان آورده و هيچ كس و هيچ چيز را  ابراهيم و اسماعيل و اسحق و يعقوب ...)
 اي اسرائيل بشنو!« :خوانيم كه در الوهيت با او شريك و قرين ننموده است. در تورات مي

ي مردم را به يگانگي پيامبران بني اسرائيل نيز همگ .39F1»يهوه خداي ما، خداي واحد است
 :اي از تورات نگرفتند بعنوان نمونه ين فاصلهتر كم كرد و در اين مسئله، خدا دعوت مي

___________________ 
 . 4، شماره 6سفر تثنيه، باب  -1
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من اول هستم و آخر هستم و « :از قول پروردگار جهان چنين آورده است نبي اشعياء
هم تصريح نموده كه هرگز فرستاده نشده تا تعاليم  مسيح. 40F1»غير از من خدايي نيست

ي پيامبران خدا را باطل سازد همانگونه ها آموزش اء گذشته را دگرگون كند و اصولانبي
تا تورات يا صحف انبياء را باطل ام  گمان مبريد كه آمده« :خوانيم متيّ ميكه در انجيل 

ناب و خالص را به تثليث كه از توحيد  . پس دليلي وجود ندارد كه عيسي41F2»سازم
اد هكلب دشاب هتخاس لدبم ،دنلئل  آميز جلوه مي شركاي  نظريه ديدگاه هر منصفي،    

بنظر  رساند. مث�ً وجود دارد كه خ�ف اين مدعا را به اثبات مي ها انجيل واضحي در
هر سه، در جوهر الوهيت با يكديگر  »خدا و عيسي و روح القدس«طرفداران تثليث 
 خ�ل تعاليم مسيحاين تئوري در  اند ولي بنا بمندرجات انجيل، همسنخ و شريك

شخصي آمه وي « :خوانيم كه بكليّ رد شده است. در انجيل متيّ و مرقس و لوقا مي
(عيسي) وي  چه عملِ نيكو كنم تا حيات جاوداني يابم؟ اي استاد نيكو! :را گفت (مسيح)
ليكن  از چه سبب مرا نيكو گفتي و حال آنكه كسي نيكو نيست جز خدا فقط! :را گفت

. از اين عبارت بآساني 42F3»دار احكام را نگاه شوي، (جاوداني)داخل حيات  اگر بخواهي
آورده و نفس خويش را  خود را غير خداي جهان بشمار مي شود كه مسيح فهميده مي

ذات  را ويژة »نيك بودن«آنچنانكه  ،دانست هرگز با ذات الهي، همسنخ و همشأن نمي
ا مانند آفرينندة گيتي نيكو شمرند و اين رأي ه و اجازه نداد تا وي ردپروردگار معرفّي كر

برخوردار بوده و  »جوهر خدايي«ح از يبا ادعاي كشيشان مسيحي مبني بر آنكه مس صريح،
بازگو  ها انجيل دربنابر آنچه  اقنومي الهي است، كام�ً مغايرت دارد. همچنين عيسي

و و با او متحّد رد هم جدايي دا »روح القدس«ذات از نشان داد كه در گوهر  شده،
 :خوانيم كه فرمود مي همسنخ نيست بدانگونه كه در انجيل متيّ و لوقا از قول مسيح

___________________ 
 . 6، شماره 44كتاب أشعياء، باب  -1

 . 17، شماره 5انجيل متيّ، باب  -2

 . 19-18، شماره 18و لوقا، باب  18-17، شماره 10و مرقس، باب  18-17، شماره 19متيّ، باب  -3



   27توحيد و تثليث در دعوت مسيح فصل دوم:

 

شود اما كسي كه  ميسخن گويد آمرزيده  هر كس برخ�ف پسر انسان (عيسي مسيح)«
گويد، در اين عالم و در عالم آينده هرگز آمرزيده نخواهد  برخ�ف روح القدس (سخن)

با روح القدس  شود كه وي بلحاظ ذات، بروشني فهميده مي مسيح ن ك�ماز اي !43F1»شد
و اين حكم هم با رأي قائلين  ،نيز اتحّاد نداشته و در شأن و مرتبت از او جدا بوده است

پندارند،  را ذاتي يگانه و مشترك در الوهيت مي »خدا و مسيح و روح القدس«به تثليث كه 
 منافات دارد. 

هاي مسيحي و بندگي او در  بطور مكررّ از عبادت ها انجيل ا، در هملإه ع�وه بر اين
در انجيل متيّ و لوقا آمده كه چون ابليس به عيسي  مث�ً ،پيشگاه خدا، سخن رفته است

عيسي در پاسخ  پيشنهاد كرد كه در برابر من سجده نما تا هملإ ممالك جهان را بتو دهم!
خداي خود را پرستش كن و غير او را  وند،مكتوب است كه خدا اي شيطان!« :او گفت

در آن روزها عيسي براي دعا به « :خوانيم كه . و همچنين در انجيل لوقا مي44F2»عبادت منما
. و باز در انجيل متيّ آمده 45F3»كوهستان رفت و شب را با دعا بدرگاه خدا به صبح رسانيد

يماني رسيد و به آنان در اين وقت عيسي با شاگردان خود به محليّ بنام جتس« :است كه
پطرس و دو پسر زبدي را با  او روم، در اينجا بنشينيد، من براي دعا به آنجا مي :گفت

جان من از شدت غم نزديك به  :غم و اندوه بر او مستولي شد و به آنان گفت خود برد،
ن مرگ است شما در اينجا بمانيد و با من بيدار باشيد. عيسي كمي جلوتر رفت، رو به زمي

نمايشگر  شود، در اناجيل بفراواني يافت مي ها كه . اين قبيل گزارش46F4»نهاد (سجده كرد)
گزارده  آنست كه عيسي مسيح مانند ديگر بندگان صالح خدا، بدرگاه او آداب عبوديت مي

نياز و  نتوان خداي بيترديد  و چنين كسي را بي ،آورده است و رسم بندگي بجاي مي

___________________ 
 . 18-17، شماره 10و مرقس، باب  18-17، شماره 19متيّ، باب  -1

 . 10، شماره 4و متيّ، باب  8، شماره 4باب لوقا، -2

 . 12، شماره 6لوقا، باب  -3

 . 39-36، شماره 26متيّ، باب  -4
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بلكه بايد اعتراف كرد كه  ،شمرد يكي از اقانيم سه گانلإ الوهيت!معبود مطلق دانست يا 
چنانكه در انجيل متيّ  ،بوده است» برگزيدة خدا بندة« وي، همانند ديگر پيامبران راستين،
  .47F1»ام اينست بندة من كه او را برگزيده« :فرمود  آمده كه خداي متعال دربارة مسيح

معاصران مسيح كه بديدار او نائل  گزارش انجيل،آنست كه بنا ب باز مؤيدات اين مطل
را انساني (از نوع  آمدند نيز حقيقت مزبور را دريافته بودند و مؤمنان ايشان، عيسي

شمردند كه بمقام پيامبري فائز گشته نه شخصي كه از  مي خودشان و از اهالي ناصره)
همين كه « :خوانيم تيّ ميرو در انجيل م از اين آسمان آمده و حائز مقام الوهيت باشد!

اين شخص  :اي پرسيدند عيسي وارد اورشليم شد تمام مردم شهر به هيجان آمدند و عده
. 48F2»اين عيساي پيامبر است كه از ناصرة جليل آمده است :دادند خ ميسجمعيت پا كيست؟

تحت  از دوستان نادان!گروهي  ولي متأسفانه همانطور كه گفتيم پس از عصر مسيح
 :اقوام بيگانه دربارة مسيح راه غلو و مبالغه پيش گرفتند و عيساي پيامبر را بعنوانير تأث
عيسي با اينكه  گر شده، معرفّي كردند! جلوه »انسان زميني«كه در سيماي  »خداي آسماني«

جز بنده و فرستادة خدا نبود چنانكه در انجيل يوحنّا از قول وي آمده است كه در دعا به 
خداي واحد حقيقي و تو را  و حيات جاوداني اينست كه« :ردگار ميگفتپيشگاه پرو

و نيز در انجيل متيّ آمده كه عيسي به شاگردان و . 49F3»عيسي مسيح را كه فرستادي بشناسند
50Fهيچ كس را بر زمين پدر مخوانيد« :در مجلس خود فرمودحاضران 

زيرا كه پدر شما  4
نشويد زيرا كه پيشواي شما يكي است  يكي است كه در آسمان است، و پيشوا خوانده

___________________ 
 . 18شماره  12متيّ، باب  -1

 . 11-10، شماره 21متيّ، باب  -2

 . 3، شماره 17يوحناّ، باب  -3

م را هم غصب كرده و بر است نه جسماني، ولي متأسفانه كشيشان مسيحي اين نا» پدر روحاني«مقصود  -4

 اند!  خود نهاده
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51Fيعني مسيح

پدر آسماني «كه با عيسي تطبيق شده از » پيشواي مردم« در اين عبارت، »!1
كنيد آفرينندة جهان  چنانكه م�حظه مي و بع�وه، ،كه خداي يكتا باشد جدا گشته »مردم

گزارش افسر  همانگونه كه در ،حاضران معرفّي شده استبمنزللإ پدري آسماني براي هملإ 
 رومي به عمويش، اين معني را خوانديد. 

  در كتاب مقدس! »پسر خدا«مفهوم 
ياد  »پسر خدا«گاهي بعنوان  از عيسي مسيح ها انجيل از اينجا بايد دريافت كه اگر

و حتي هملإ مؤمنان، بلكه تمام پيامبران  ،عيسي نيست نيز ويژةوصف مزبور  اند، نموده
كنندگان زيرا  خوشا به حال صلح« :گويد كه در انجيل متيّ ميشوند چنان مشمول آن مي

52F»ايشان، پسران خدا خوانده خواهند شد

اما شما به « :نويسد و يا در انجيل لوقا مي. 2
قرض بدهيد كه پاداش  دشمنان خود محبت نماييد و نيكي كنيد و بدون توقّع عوض،

و باز در انيجل يوحنّا . 53F3»ودسرشاري خواهيد داشت و فرزندان خداي متعال خواهيد ب
  .54F4»به آن كساني كه او را قبول كردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند مسيح)«( :گويد مي

  بني«بايد دانست كه اين قبيل تعبيرات تنها در انجيل نيامده بلكه در تورات نيز از 
شما پسران « :يمخوان چنانكه در سفر تثنيه مي ،تعبير شده است» پسران خدا«به » اسرائيل

به  »فرزندان خدا«موكول به آنست كه  و البتّه حفظ اين عنوان، .55F5»يهوه خداي خود هستيد
 »!فرزندان ابليس« :روي نياورند و گرنه بتعبير انجيل كفر و گناه و تكذيب پيامبران،

___________________ 
 . 10-9، شماره 23متيّ، باب  -1

 . 9، شماره 5متيّ، باب  -2

 . 35، شماره 6لوقا، باب  -3

 . 12، شماره 1يوحنا، باب  -4

 . 1، شماره 14سفر تثنيه، باب  -5
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فرزندان پدر خود شما « :به مكذبّان و دشمنانش گفت خواهند شد چنانكه مسيح
56F»!آوريد و آرزوهاي پدر خود را به عمل مي ابليس هستيد

1.  
 »پسر يگانه«در آنجا كه از مسيح به  »پسر خدا«شايد كساني گمان كنند مقصود از 

محبت خدا بما ظاهر شده است به اينكه خدا پسر يگانلإ خود را « :گويد تعبير شده و مي
57F»بجهان فرستاده است تا به وي زيست نماييم

ما بگواهي كتاب ا فرزند حقيقي باشد! 2
را از من دريغ پسر يگانلإ خود (اسحق) « :نيز فرمود مقدس، خداي تعالي به ابراهيم

نيز داشت كه  »اسماعيل«فرزند ديگري بنام  با آنكه در آن هنگام، ابراهيم .58F3»نداشتي
بهترين «در كتاب مقدس بجاي  »پسر يگانه«تعبير  متولّد شده بود. پس، »اسحق«زودتر از 

ندارد كه بندگان صالح خدا، پسران خدا و هيچ مانعي  ،ه استدآم »نظير پسر بي«و  »پسر
ترين بندة خدا در  بمعناي شايسته »پسر يگانلإ خدا«بشمار آيند و از آن ميان، عيسي 

اسرائيل كه در روزگار خويش   چنانكه در تورات، از قوم بني ،روزگار خويش شمرده شود
قومي  از قوم بني اسرائيل كه در روزگار موسي شمرده شود چنانكه در تورات،

اسرائيل پسر من و نخست  :گويد خداوند چنين مي« :برگزيده بودند بدين گونه تعبير شده
59F»!من استزادة 

4  
و ما در خ�ل  –اند  بكار رفته» مجازي«ها در معاني تشبيهي و  اين واژه به هر صورت،

اي از  هر چند در گذشته پاره –گفت  فصل بعد، از اين مقوله بيشتر سخن خواهيم
و خويشتن را  بستند! اين كلمات را برخود مي »حقيقي«يهوديان و مسيحيان عرب، معاني 
چنانكه قرآن كريم، پندار غرورآميز ايشان را  شمردند! پسران و مواليد خداي سبحان مي

 :فرمايد بازگو نموده و مي

___________________ 
 . 44، شماره 8يوحناّ، باب  -1

 . 9، شماره 4رساله اول يوحناّ، باب  -2

 . 13، شماره 22پيدايش، باب سفر  -3

 . 23، شماره 4سفر خروج، باب  -4
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ْا َ�ۡ  ََّ�رَٰىٰ ٱوَ  ۡ�هَُودُ ٱ وَقاَلتَِ ﴿ ؤُ ٰ َٓ �ۡبَ� ُ

 ِ ٱ ؤُهُ  َّ ٰ ّٓ َ�ِح


بُُ�م بذُِن�وُِ�م� بلَۡ  ۚۥ أَ قلُۡ فلَمَِ ُ�عَذِّ

ِ مُلۡكُ  ّ َِ�َو ُۚءٓا     ش � نَم َ   بِّذَعُ�َو ُءٓا       ش � نَمِل ُرِفۡغَ     � َۚقَلَخ ۡنَّمِّم ٞ       َ� مُتن�

�ضِ ٱوَ  َّسَ�َٰ�تِٰ ٱ

َ
 وَمَا ۡ�

 ].١٨ة: المائد[ ﴾١ لمَۡصِ�ُ ٱبيَۡنَهُمَاۖ �َ�ۡهِ 
پس چرا شما را  :بگو ما پسران خدا و دوستان او هستيم! :يهوديان و مسيحيان گفتند«

بلكه شما بشري هستيد از جمللإ آفريدگان، هر كس را  كند؟! گناهانتان عذاب مي به كيفر
 و از آنِ خدا است پادشاهي ،دهد آمرزد و هر كس را بخواهد كيفر مي بخواهد مي

 ».است و بازگشت همه بسوي او استها  آن آنچه در ميان نيز)(ين و و زم ها آسمان
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ِينَ ٱوَ ﴿ ونَ ِ�  َّ ُّ جٓاَ  ِ ٱ َّجُتُهُمۡ دَاحِضَةٌ عِدَن رَّ�هِِمۡ وعََليَۡهِمۡ  ۥَ�ُ  سۡتُجِيبَ ٱمنِۢ َ�عۡدِ مَا  َّ
 .60F1]16الشوری: [ ﴾١ غَضَبٞ وَلهَُمۡ عَذَبٞا شَدِيدٌ 

او  زيستند، مي همانگونه كه در فصل پيش گفتيم مسيحياني كه در روزگار عيسي
 –پس از دورة مسيح و مقام الوهيت براي وي قائل نبودند. شمردند  را پيامبري راستين مي

اوحت خيرات رد هكنانلت كليسا آو  عقيدة مزبور را  برخي از مجامع عيسوي، –اند  دهر
مسيحيت معتقد به « :بويژه كليساي يعقوبي در دعوت خود از ،كردند ن تبليغ ميهمچنا

صالت اين اعتقاد تأكيد گفت و بر ا سخن مي» Christianisme Propbétiqueپيامبري 
ورزيد. كليساي مذكور بنابر آنچه در آثار مسيحي آمده به يعقوب، يكي از برادران  مي

61Fعيسي

كه نزديكان مسيح از عقيده به الوهيت وي د يوان فهمت و از اينجا مي ،وابسته بود 2
 62F3»يگانگي خدا«همانطور كه در رساللإ بجاي مانده از يعقوب به صراحت از دور بودند 

___________________ 
كنند، دليل آنها نزد خداوندشان  مجادله مي –پس از قبول دعوتش  –كساني كه در (يگانگي) خدا  -1

 اعتبار و باطل است ... بي

و ازدواج كرد » يوسف«بنابر مندرجات انجيل با نامزدش  پس از زاده شدن عيسي مريم مقدس -2

فرزنداني چند آورد كه يعقوب يكي از آنها بود. در باب سيزدهم از انجيل متيّ آمده است كه مردم درباره 

باشد؟ و آيا مادرش، مريم نام نيست؟ و برادرانش يعقوب و  آيا اين پسر نجار نمي«گفتند:  عيسي مي

 ؟. »باشند شمعون و يهودا و همه خواهرانش نزد ما نمي

 . 19، شماره 2اب رساله يعقوب، ب -3
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63F»مسيح خداوند« :سخن رفته و از عيسي تنها بعنوان

 و بطور كلي، ،ياد شده است 1
 ي آن با رسائل پولس تفاوت دارد. ها آموزش

 رة تثليث انديشة آگوستين دربا
هاي نخستين فاصله گرفتند و به آراء غلو آميز و افراطي  بتدريج كه مسيحيان از دوران

متكلمّاني در ميانشان بظهور پيوستند كه از پندار تثليث و خدايي مسيح  نزديك شدند،
اعتقاد مزبور را در جهان مسيحيت وسعت بخشيدند. از ميان  و سرانجام،دفاع نمودند. 

توان آگوستين  مي اند، يمِ مسيحي كه كتاب مستقليّ دربارة تثليث نگاشتهمتكلمّان قد
Agostin  مي�دي در يكي از شهرهاي الجزائر چشم به جهان  354را نام برد كه در سال

گشود. آگوستين در دوران جواني به كيش مانوي گرايش پيدا كرد ولي پس از مدتي به 
اسقفي نائل شد. نظام كشيشان، بمقام  آيين مادرش يعني مسيحيت، بازگشت و در

به وي » مقدس«بمعناي  Saintو لقب سنت  اند، مسيحيان، وي را بسي بزرگ شمرده
 اند.  داده

 Deدربارة اقانيم سه گانه « :چنانكه اشاره نموديم آگوستين كتابي تحت عنوان

Trinitate «لي را در پيرامون اين موضوع بميان برشتلإ تحرير در آورد و مباحث مفص
نمايد كه موضوع  اما جالب آنست كه خود او با كمال صراحت در كتابش اذعان مي ،كشيد

 توان رسيد! اد اب و درادن يلقع لإشير ،حيسم تيهولا و ثيلثلئل منطقي به اثبات آن نمي
بارة آگوستين نگاشته در  ضمن كتابي كه در –نويسنده و متفكرّ آلماني  –كارل ياسپرس 

برد و بارها با اصرار تمام  آگوستين يك نكته را هيچگاه از ياد نمي« :گويد ه مياين زمين
تواند به او  نمي گنجد. يگانه است، هيچ تصوري آورد. خدا در انديشه و زبان نمي بزبان مي

___________________ 
 . 1، شماره 1رساله يعقوب، باب  -1
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برسد و هر انديشه و پنداري دربارة او نادرست است، راز اقانيم سه گانه تنها بر وحي و 
64F».!است كتاب مقدس مبتني

1 
داند و براي  ميهاي عقلي را در اثبات تثليث بكليّ مسدود  با اين اعتراف، آگوستين راه

65Fاقناع خوانندگانش (ع�وه بر مقداري تشبيه و تمثيل)

آويزد.  ! به كتاب مقدس، دست مي2
و برخي از تعابير آن ،ولي در كتاب مقدس نيز بارها به يگانگي خداوند تصريح شده است

انجيل حل  با مراجعه به تعبيرات مشابه و روشنترِ –تاويز آگوستين قرار گرفته كه دس –
بايد گفت كه  ،بنابراين.  خواهيم گفت) شود (چنانكه بزودي از اين موضوع سخن مي

با توفيق همراه نبوده و بجايي مسيح، كوشش آگوستين در اثبات تثليث يا الوهيت 
 رسد. نمي

ست بلكه با حكم يپذير ن اثبات هاي عقلي، ث نه تنها از راهنكتلإ مهم اينجا است كه تثلي
چنانكه اين ضديت را در آثار آگوستين بوضوح  آشكارا تضاد و مخالفت دارد! عقل،

توضيح مطلب بدين صورت است كه آگوستين در خ�ل كتاب خود، توان نشان داد.  مي

___________________ 
 . 75آگوستين، اثر كارل ياسپرس، ترجمه محمد حسن لطفي، صفحه  -1

در روان آدمي و جهان آفرينش پرداخته است تا » سه گانگي«اي به نشان دادن  آگوستين، با تلاش ويژه -2

آيند! بنظر آگوستين، مثلاً در  الهي بشمار مي ها، مظهر تثليث در ذات يكتاي نشان دهد كه اين سه گانگي

اند؟ چه فرقي با  هاي گيتي: (از چه تركيب يافته روح انسان: (هستي، شناسايي، زندگي) و در پديده

گاه تثليث خدايي هستند! و البته  هاي ديگر ... جلوه يكديگر دارند؟ از چه حيث با هم مطابقند)؟ و نمونه

ها را به شمار بالاتري رساند و بعنوان مثال نسبت به روان آدمي گفت:  گانگيتوان اين سه   به سهولت مي

اند؟ از چه تركيب  هاي گيتي گفت: (از چه آمده (هستي، حيات، معرفت، اراده، محبت ...) و نسبت به پديده

.) و نسبت گذارنند؟ .. با هم دارند؟ چه تفاوتي با يكديگر دارند؟ چه مراحلي را مي  اند؟ چه مشابهتي شده

سازند! و اقانيم را به بالاتر از  به عالم گفت كه: (ماده، نيرو،حيات، حركت، نظم ...) تثليث را باطل مي

 رسانند.  تثليث (تربيع، تخميس ...) مي
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66Fدر چهرة يك متفلسف فلوطيني

ات الهي سخن بميان ذ »بسيط بودن«ظاهر شده و از  1
و دهد و متفكرّان نامدار يهودي  همانطور كه دليل عقلي بر اين امر گواهي مي ،آورده است

67Fاند مسيحي و مسلمان آن را پذيرفته

اگر بتوانيم بايد « :نويسد مي. آگوستين در اين باره 2
ر و فراتر كميت. برت بي ،بزرگست كيفيت نيكي، خدا را چنين بشناسيم كه او نيك است، بي

آنكه چيزها را  محيط بر همه چيز است، بيآنكه در مكان باشد.  از همه چيز است بي
آنكه در  آنكه مكانش معين باشد. ابدي است، بي بي حاوي باشد. تماماً در همه جا هست،

آنكه خود دگرگون شود. چون  ها است، بي قيد زمان باشد. و آفرينندة هملإ دگرگون شونده
بسيط است زيرا هيچ چيز را  :او نارسا است بهتر آنست كه بگوييم ارةهر بياني درب

  .68F3»توان در او باز شناخت، نه جوهر را از عرض و نه موصوف را از صفت نمي
هر چند منطقي بنظر  ،اين سخنان آگوستين كه از فلسفلإ نواف�طوني سرچشمه گرفته

د زيرا كه آگوستين، ذات ساز نميوجه  ولي با پندارهاي مسيحي او به هيچ ،رسد مي
و  شمارد! ميمركبّ  روح القدس) پسر، پروردگار را در عين بساطت از سه اقنوم (پدر،

و  در روزگار پيشين دگرگون شده! بع�وه، اعتقاد دارد كه خداي دگرگون ناشونده،
بر طبق حكم  :توان ادعا نمود كه بصورت عيسي مسيح، تجسد اختيار كرده است! آيا مي

___________________ 
زيسته است. وي را  فيلسوف و عارفي اسكندراني بوده كه در قرن سوم ميلادي مي Plotinفلوطين  -1

هاي او در ارباب كليساي تأثيري فراوان بجاي نهاده  اند و انديشه شمرده» لاطونينواف«بنيانگذار فلسفه 

 است. 

گويند: هر واحدي كه از اجزاء يا اقانيمي تركيب يافته باشد، البته براي تحققّ  حكماي اسلامي مي -2

با لذاّت  دهد كه او در وحدت كليّ خود، غني وحدتش، بدان اجزاء نيازمند است و همين امر نشان مي

قرار دارد و در نتيجه چنين واحدي، مبدأ هستي (يا واجب الوجود) » امكان«نيست بلكه در مرتبه فقر و 

 شود.  شمرده نمي

 . 63آگوستين، اثر كارل ياسپرس، صفحه  -3
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ذات پروردگار  و بر طبق حكم انجيل، ،ذات الهي ذاتي بسيط و غيرقابل تغيير است عقل،
  اند؟! و هر دو رأي هم كام�ً صحيح ،باشد مركبّ از سه اقنوم و متغير مي

خواهد از اين تناقض گويي  دهد كه مي آگوستين در خ�ل سخنان خود نشان مي
خداوند) «( :دارد پس بناچار اظهار مي ست،وارهد ولي اين كار براي او بسيار دشوار بوده ا

69F!!»آنكه جاملإ الوهيت را از خود دور كند اي درآمد بي به صورت بنده

1. 
گويد كه خداوند به نحوي تغيير پذيرفته كه مقام الوهيت در  آگوستين مي در اين تعبير،

بر كنار » ننقيضيجمع «و با اين بيان كوشيده تا تئوري خود را از  او دگرگون نشده است!
زيرا بنا بر  ،بخشد نميهايي ر  گويي تئوري وي را از خطر نقيض ولي اين تفسير، دارد!

جوهر و «فرض مزبور، بايد بپذيريم كه آگوستين، ذات احديت را موجودي مركبّ از 
كه بهنگام دگرگوني وي، جوهر يا اصل الوهيتش ثابت تا بتواند ادعا كند پنداشته » عرض

و اين حكم، با بساطت ذات الهي كه  ت يا عرض آن تغيير يافته است!مانده و صور
بهنگام بحث از ذات  آنكه آگوستينسازد، مگر نه  وجه نمي آگوستين آن را پذيرفته به هيچ

توان در او باز شناخت، نه جوهر  بسيط است و هيچ چيز را نمي« :پروردگار نوشته بود كه
بست  راه آگوستين از هر طرف به بن ابراين،؟ بن»را از عرض، نه موصوف را از صفت

  رسد! مي
متوسل  »ايمان«كنند و به  برخي از مسيحيان حكم عقل را رها مي در چنين مواردي،

بصيرت «زيرا از ديدگاه او  ،پناه برد حل! توانست به اين راه اما آگوستين نمي شوند! مي
بينش پيدا كن تا بتواني « :گويد ه ميبا يكديگر تنازعي ندارد چنانك »ايمان قلبي«و  »عقلي

ايمان بدست آري، و ايمان بدست آر تا بتواني بينش بيابي .... كسي كه نتواند تفكرّ كند، 
  .70F2»سازد برد بلكه استوارترش مي ايمان را از ميان نمي يابد ... بينش، ايمان نمي

___________________ 
 . 61آگوستين، اسر كارل ياسپرس، صفحه  -1

 . 49آگوستين، اثر كارل ياسپرس، صفحه  -2



 دعوت مسيحيان به توحيد    38

 

و نمود  ظر مين از بينش عقلي صرف اگر فرض كنيم كه آگوستين برخ�ف مباني خود،
 نگريست به اميد آنكه مشكلِ دگرگوني در ذات حق را حل كند، مي »كتاب مقدس«تنها به 

م�كي «زيرا در كتاب مقدس ضمن رساللإ  كرد! باز هم به گرهِي ناگشودني برخورد مي
  .71F1»پذيرم من كه يهوه هستم تبديل نمي« :خواند كه خداوند بزرگ گفته است مي »نبي

هاي نيكو و  تمام بخشش« :خواند كه وي نوشته است مي »رساللإ يعقوب«همچنين در 
و در او تغيير و  ،آيد كه آفرينندة نور است هداياي كامل از آسمان و از جانب خدايي مي

  .72F2»تيرگي وجود ندارد
و از  ،پس، از ديدگاه كتاب مقدس، خداي جهان ذاتي منزهّ از تبديل و تغيير است

 ين ذاتي بصورت انسان در آيد و به زندگي زميني مشغول شود!چنرو ممكن نيست  اين
را با  »دربارة اقانيم سه گانه« :كتاب ها سبب شده است كه آگوستين، شايد همين دشواري

... آن ايمان دارم با ديدة خرد بنگرمكردم آنچه را به  آرزو مي« :اين كلمات به پايان رساند
مرا رهايي  ،ام ... خدايا ضرورت قناعت كرده آنچه گفتم سخن درازي نبود چون به حد

هايم  ولي انديشه ماند ... وش نميام خام بندم انديشه بخش... هنگامي هم كه لب فرو مي
 كن تاثمرند ... به من ياري   و بي تهي هاي بشري مانند هملإ انديشه فراوانند هر چند همه،

73F».!بيزاري بجويمها  آن آورند از مي بلكه هنگامي هم كه مرا به نشاط را تأييد نكنم،ها  آن

3  
رسيم كه چون نخواسته از عقيدة تثليث سرباز  در اينجا به اعتراف عالمي مسيحي مي

وجدان او از  ولي در پايان كتاب، ،را پيش گرفته است »تأويل و توجيه«ناگزير راه  ،زند
نمايد. و چه  نمي دهد و سنگيني بار توجيه را تحمل پيمودن اين راه ناخشنودي نشان مي

اند و  تقليدي و احكام عقلي گرفتار شده بسيارند علماي مذاهب مختلف كه در ميان آراء
ا تيعطاق و يحور تعاجش زا هنافسأتلزم برخوردار نيستند كه در پرتو آن بتوانند به 

___________________ 
 . 6، شماره 3ملاكي نبي، باب  -1

 . 17، شماره 1رساله يعقوب، باب  -2
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و افكارشان را از قيد و  گردن نهند و مأنوسات نادرست خود را انكار كنند داوري عقل،
ناصوابشان را از آورند و آراء  هاي بعيد روي مي پس به تأويلدهاي غلط آزاد سازند. بن

  آرام نيست! در حالي كه وجدان و خرد آنان از چون و چرا و تشويش، دهند، دست نمي

 تثليث از ديدگاه توماس اكويناس 
ما در تاريخ تفكرّ مسيحي به كساني همچون آگوستين كه در كشاكش ميان عقل و 

جداسازي عقل و «دانيم كه موضوع  و مي ،كنيم اند فراوان برخورد مي يمان گرفتار شدها
تواند مشكل تثليث و الوهيت  قرار گرفته، نميها است دستاويز مسيحيان  كه قرن »ايمان

زيرا همانگونه كه م�حظه كرديم ايمان به مندرجات كتاب مقدس  ،مسيح را حل كند
و با وجود اين،  ،خداي يكتا را ذاتي دگرگون ناشدني بدانند مستلزم آنست كه مسيحيان،

خداوند سبحان را بصورت مسيح  دهند كه به عذر اصالت ايمان، چگونه بخود حق مي
بسياري از متفكرّان مسيحي با س�ح خرد و  ع�وه بر اين، متحول و مجسم پندارند؟!

تا پذيرند)  وليات عقلي را ميلاقل ا آيند (و در خ�ل سخنان خود، انديشه بميدان مي
نشيني نموده  ولي بزودي عقب ،رسانندانيت كتاب مقدس را به اثبات وجود خداوند يا حقّ
توماس  از جمللإ اين متفكران، برند كه با بديهيات عقل منافات دارد! و به آرائي پناه مي

و علماي  ،رود است كه از قديسان عالم مسيحيت بشمار مي Thomas Aquinasاكويناس 
الهيات و در تئولوژي يا  ،كنند مسيحي از او بعنوان بزرگترين حكيم قرون وسطي ياد مي

تاريخ فلسفلإ «انگارند. برتراند راسل ضمن كتاب  دست مي وي را سخت چيره مسيحي،
توماس اكويناس به عنوان بزرگترين فيلسوف مدرسي « :نويسد دربارة او مي »غرب

 شود. در هر مدرسلإ كاتوليك كه فلسفه جزء برنامه باشد، ه ميشناخت اوكسالستيك)
  .74F1»شود حكمت وي به عنوان يگانه حكمت صحيح تدريس مي

___________________ 
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 Summacontraهاي گمراه  بر رد فرقه« :كتاب مبسوطي تحت عنوان اكويناس،

Gentiles «75برشتلإ تحرير در آورده استF

ا ادليتغير است« :گويد و در آنجا مي ∗ زيرا  ،
چنين ياوه سراييده است  David of Dinantمنفعلي نيست. داويد دينانتي  هيچ قوة حاوي

انفعال محض است و  معني است زيرا ماده المواد، بي است اين،ه المواد خدا همان ماد :كه
حال آنكه خدا فعل محض است. در خدا تركيب نيست بنابراين (خدا) جسم نيست زيرا 

صورت بسيط  خدا عين ماهيت خويش است زيرا در غير اينمركبّ از اجزايند.  اجسام،
  .76F1»در خدا ماهيت عينِ وجود استشد،  بلكه مركبّ از ماهيت و وجود ميبود  ينم

و وحدت رسد توماس اكويناس، ذات الهي را در نهايت بساطت  چنانكه بنظر مي
وي دربارة نمايد.  تبديل و تغيير را در ذات حق انكار ميكند و بطور مطلق،  معرفّي مي
صور هر قدر « :گويد اي دارد، مي عالم از هر گونه تركيبي منزهّ است بيان ويژه آنكه مبدأ

كمال روند به ه ب و هر چه رو ،زيادتر استانواع و افرادشان  به ماده نزديكتر باشند،
دارد كه انواع و افراد ندهد  ماده دست مي شوند تا جايي كه صورت بي وحدت نزديكتر مي

  .77F2»ها است يعني ذاتي بسيط و يگانه كه آفرينندة كائنات است و خود، علتّ
كنيم كه توماس اكويناس بعنوان  در كمال شگفتي م�حظه ميبا وجود هملإ اين بيانات، 

به  عيسي باور دارد!پذيرد و به تجسم خدا در صورت  تثليث را مي يك مسيحي مؤمن،
ترين  بديهي عقل و ايمان را با يكديگر جمع كند،آنكه م مسيحي، براي يعقيدة ما اين حك

و با آنكه  را جايز شمرده است! »جمع ميان نقيضين«اوليات عقل را زير پا گذارده يعني 
در ها  آن دهد و از به اصول عقلي اعتقاد نشان مي در بحث از وجود خداوند و صفات او،

رسد از تناقض گويي باك ندارد و  ميجويد، ولي به تثليث كه  اثبات مرام خود ياري مي

___________________ 
است  Suma de Veritate Catholicae Fidei contra Gentilesنام كامل كتاب اكويناس:  ∗

 اين كتاب در چهار جلد تنظيم شده است.» عه در بيان آئين كاتوليك بر ضد گمراهانمجمو«بمعناي: 
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شمارد و به صورت مسيح متحول  مركبّ مي ذات بسيط و ثابت حق را از سه اقنوم،
  پندارد! مي

عقل طبيعي در امور « :برتراند راسل از توماس اكويناس نقل كرده كه وي گفته است
ثبات ساير اجزاي آن تواند جزئي از دين را ثابت كند اما بر ا اين عقل مي الهي قاصر است،

تواند وجود خدا و بقاي روح را اثبات كند اما اثبات تثليث و حلول  قادر نيست. عقل مي
  .78F1»و روزِ داوري از او ساخته نيست

شود و آن را فراتر از  اي نائل نمي به فهم مسئله توان كرد كه گاهي عقل، البتّه انكار نمي
اي غير از آنست كه مسئللإ مزبور  فتن به مسئلهترديد، ره نيا شمرد ولي بي درك خويش مي

با بديهيات عقل مخالف باشد كه در اين صورت آن مسئله از درجلإ اعتبار ساقط بوده و 
بايد عقل آدمي بكلي از حجيت معزول گردد و بر روي تمام ادراكات  و گرنه، .باطل است
يناس براي رسيدن و اين هم هدفي نيست كه توماس اكو ،بط�ن كشيده شود عقلي خطّ

اد هلئل عقلي  روح،بدان ت�ش نموده باشد زيرا كه وي در اثبات وجود خدا و بقاء 
  شود! متوسل مي

توان دريافت كه علماي مسيحي بخاطر از دست ندادن تثليث چه  مي ،بنابر آنچه گفتيم
هايي  كنند و در برابر چه گمراهي اغ�ط و تناقضاتي را ناچار بر ذهن خود تحميل مي

شوند؟! آيا بهتر نيست كه دانشمندان مزبور با شجاعت و قاطعيت، آن تئوريِ  تسليم مي
  دليل در مباديِ دين را به تحقيقِ شجاعانه تبديل كنند؟ باطل را رها سازند و تقليد بي

 كارل فندر، مدافع تثليث! 
ثليث م�حظه تاينك كه رأي دو تن از متكلمّان برجسته و پيشين مسيحيت را دربارة 

افكنيم و جا دارد كه بر آراء دو تن از مدافعان اين تئوري در عصر جديد نيز نظر  ،كرديم
نخست مناسب است از اند بررسي كنيم.  مسلمانان نگاشته آثاري را كه ايشان براي ارشاد!

___________________ 
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به  »سنجش حقيقت«كه كتابي از او بنام  (Karl Gottlieb Pfander)كارل فندر آلماني 
79Fپارسيزبان 

 سخن گوييم.  در دست داريم، 1
وي نزديك به صد و  آيد، فندر از علماي مسيحي در قرن هيجدهم مي�دي بشمار مي

هند چهل سال پيش از اروپا به هندوستان مسافرت كرد و مورد استقبال كمپاني انگليسيِ 
اليت در آن ديار فع (Misionary)و مدتي در رأس يك گروه تبليغاتي  ،شرقي قرار گرفت

در آن هنگام از سوي يكي از كرد.  و مردم هند را به آيين مسيحيت دعوت مي ،نمود مي
اي  دانشمندان ورزيده و متتبع اس�مي بنام شيخ محمد رحمه االله عثماني به مجلس مناظره

مي�دي در شهر اكبر  1855هجري برابر با  1270و اين مناظره در سال  ،فراخوانده شد
 صورت پذيرفت. موضوع مناظره، اي از علماء و رجال دولتي، حضور عده آباد هند با

و فندر در آن مجلس  ،بود »انجيلوقوع تحريف در «رسيدگي به ادعاي مسلمانان مبني بر 
 كارل فندر از هند به قسطنطنيه .هشت موضع در اناجيل اعتراف نمودبه تحريف  ناگزير،

ها  كه زير نفوذ و سلطلإ انگليسي –ف هندوستان نيز سفر كرد ولي در كشور عثماني برخ�
و سلطان عبدالعزيز خليفلإ عثماني روي  ،با استقبال دولتيان روبرو نشد –قرار داشت 

از علماي مبرزّ پروتستان  توان خوشي به او نشان نداد. كارل فندر را روي هم رفته مي
باري اند.  �مي آمدهبه شرق اس براي دعوت و تبشير،بشمار آورد كه در قرن هيجدهم 

تنها به كتاب مقدس  –همچون آگوستين  –هاي خود براي اثبات تثليث  فندر در نوشته
بطوري كه گفته  دليل اين عقيده (يعني تثليث)« :نويسد و در اين باره مي ،آويزد دست مي

ما اين عقيده را شود.  يافت مي در كتاب مقدس و بخصوص در عهد جديد (انجيل) شد،
كنيم كه آن وجود فياض، آن را از راه خداوندي بر ما مكشوف  از اين لحاظ قبول ميفقط 

  .80F2»داشته است

___________________ 
 ميلادي به زبان عربي نيز در مصر انتشار يافته است.  1923در سال » ميزان الحق«كتاب با عنوان  اين -1
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ها از پيدايش اين عقيده  با وجود آنكه قرن آيد كه مدافعان تثليث، از اين عبارت بر مي
اند برهاني عقلي در اثبات تئوري خود ارائه دهند و ناگزير به  سپري شده هنوز نتوانسته

بفرض يافتن  –جويند با اينكه چنين روشي  ن كتاب مقدس در اين زمينه توسل ميسخنا
پذيرفته باشند و  »پيام الهي«سازد كه انجيل را بعنوان  تنها كساني را قانع مي –شواهد نقلي 

در تفسير  و بع�وه،احتمال هيچ گونه تحريف و تغييري را دربارة آن نيز بخود راه ندهند. 
يعني هر دو دسته از اسلوب  ،ا طرفداران تثليث هم رأي و هم سليقه باشندشواهد انجيل ب
كار ساده  تفسيري پيروي كنند. و البتّه گذر كردن از اين مقدمات،اي در فنّ  و روش يگانه

  :نگارد در آستانلإ بحث از تثليث، چنين مي رفند بهر صورت، و آساني نيست!
دهند چنانكه در  عالي شهادت قطعي ميتكتب مقدسه در موضوع وحدانيت خداي «

و  .»يهوة واحد است يهوه خداي ما، اي اسرائيل بشنو!« :مسطور است 4:6سفر تثنيه باب 
من يهوه هستم و ديگري نيست و غير « :نوشته است 5آيلإ  45در كتاب اشعياء نبي باب 

پس دربارة « :ر استومسط 4آيلإ  8و در رساللإ اول به قرنتيان باب  .»خدايي نياز من 
و اينكه خدايي ديگر دانيم كه بت در جهان چيزي نيست  ها، مي هاي بت خوردن قرباني

 يك خداوند،« :مرقوم است كه 6آيلإ  4به افسيان باب در رساللإ  و ايضاً .»نيستجز يكي 
و در هملإ شما  كه فوق همه، و در ميان همه، يك تعميد، يك خدا و پدر همه، يك ايمان،

  .81F1»است
خواهد تئوري تثليث را با توحيد مزبور  شود كه فندر مي بحث از اينجا آغاز مي مشكل

اكنون  ميسر نيست!اي، بدون گام نهادن در باب مغالطه  و چنين خواسته ،آشتي دهد
توحيد خدا در تورات ضمن « :نويسد وي مي پيمايد؟ بنگريم كه فندر اين راه را چگونه مي

خداي ما خداوند واحد است (سفر تثنيه،  خداوند، سرائيل!بشنو اي ا :گويد اي كه مي آيه
همين مسيح  يبينيم كه خداوند عيس تصريح شده است و در انجيل هم مي )4:6باب 

 دهد (انجيل مرقس، را اساس تعاليم خودش قرار ميها  آن و بلكه ،كلمات را نقل فرموده
___________________ 
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تر و بر روي  ر و مفصلت . عقيده تثليث هم همان است منتهي مشروح)29، آيلإ 12باب 
بر روي اين حكمي كه مسيح به  اساس ساير تعاليمش استوار گرديده است. مث�ً

آورندگان را به اسم پدر و پسر و روح القدس تعميد بدهند  ايمان :دهد كه شاگردانش مي
در اينجا معلوم است كه توحيد الهي تعليم داده شده چرا  .)19آيلإ  ،28(انجيل متيّ، باب 

شود تصور كرد كه  مفرد است ولي أقانيم ث�ثه، جدا جدا ذكر گرديده و نمي »اسم«لفظ كه 
زيرا مسلّم است كه شركت دادن مخلوق با  ،پسر و روح القدس هر دو مخلوق باشند

و  »ابن االله«و عناوين و القابي را مانند  ،خالق در وحدت اسم أقدس، كار غلطي است
توان اط�ق نمود ولو هر چه عالي  به مخلوقات نمي مختص خدا استكه  »روح القدس«

بديهي و عيان  ااو و ماقل باشند. اين مسئله درنظر هر كس كه اندكي در آن تعمق نمايد،
82F».!است

1  
ها را شاگرد  برويد هملإ امت«آمده كه  اولً عبارتي كه در انجيل متيّ از قول مسيح

اد نللتي بر اين تر كم »القدس تعميد دهيد سازيد و ايشان را به اسم اب و ابن و روح
ت دارند تا چه رسد به در اسم با يكديگر وحد كه پدر و پسر و روح القدس،ارد دمعنا ن

مفرد آمده است ولي واو  ارت،بدر اين ع »اسم« زيرا هر چند واژة ي!موحدت در مس
، لفظ اسم كلمات بكار رفته براي هر كدام از اين» اب و ابن و روح القدس«عطفي كه در 

به اسم اب و اسم « :آيد و مفهوم جمله بدين صورت در مي ،گيرد را دوباره در تقدير مي
يكي بيش نيستند  اگر ادعا كنيم كه اين سه نام، بع�وه، »ابن اسم روح القدس تعميد دهيد

نام  :كهتوان گفت  چگونه مي ايم! مخالفت نمودهها  آن با ظاهر اين اسامي و معاني مختلف
خود بارها نام  مسيح يكي است و هيچ تفاوتي با هم ندارند؟! و مفهوم پدر و پسر،

و بعنوان نمونه در همان انجيل متيّ از قول وي  ،پدر را از نام خويش جدا ساخته است
نخوانيد زيرا شما يك پدر  »پدر«هيچ كس را بر روي زمين « :گزارش شده كه فرمود

___________________ 
 . 141-140سنجش حقيقت، صفحه  -1
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خوانده شويد زيرا شما يك پيشوا داريد كه  »پيشوا«. و نبايد داريد يعني همان پدر آسماني
  .83F1»مسيح است

و  ،خدا است ويژة تعليم داده كه نام پدر آسماني، مسيح شود چنانكه م�حظه مي
كه تقدم نام پدر بر پسر و نيز بر همانطور  ،براي خود وي هم نام پيشوا را بايد بكار برد

آنست كه صاحب اين نام، احترام و اهميتي بيش شان روح القدس در جمللإ مورد بحث، ن
 آيد.  از ديگران دارد و مقامي مستقلّ از آن دو بشمار مي

اشاره به يك  ل،يدر انج »روح القدس«و  »پسر« و »پدر«هاي گوناگون  اگر نام :ثانياً
ه آمد ك ا ،درولزم مي بياد مي سه اقنوم)اي را (در صوت  حقيقت داشت و مسماي يگانه
و علم با يكديگر وحدت داشته باشند در صورتي كه  تاين سه اقنوم در اراده و قدر

اي « :خداوند گفتگاه شبه پي پيش از مصلوب شدن خود، مسيحنويسد  انجيل متيّ مي
اما نه به ارادة من بلكه  ،را از من دور كن آور) اگر ممكن است اين پياله (مرگ رنج پدر،

عيسي كمي از آنجا دور شد و به « :جيل مرقس نيز آمده است كهو در ان !84F2»به ارادة تو
آن ساعت پر درد و رنج نصيب او نشود. پس روي زمين افتاده دعا كرد اگر ممكن باشد 

همه چيز براي تو ممكن است، اين پياله را از من دور ساز، اما نه به  اي پدر، :گفت
نيم در خ�ل اين سخنان به وضوح آمده بي همانگونه كه مي .85F3»خواست من بلكه به ارادة تو

و اين حقيقت  ،إلهي از خواست و امكانات عيسي جدا بوده استكه قدرت و ارادة 
 رود.  نمايشگر جدايي ذات خداوند از مسيح بشمار مي

از ويراني جهان و رستاخيز  خوانيم كه چون مسيح مي ها انجيل همچنين در
نمود كه هنگام فرا رسيدن امور مزبور را هيچ تصريح  مردگان و بازگشت خود خبر داد،

بدانگونه كه در  و فرشتگان نيز از آن آگاهي ندارند! »پسر«داند و حتي  نمي »پدر«كس جز 

___________________ 
 . 10-9، شماره 23متيّ، باب  -1

 . 39شماره  ،26متيّ، باب  -2

 . 36-35، شماره 14مرقس، باب  -3
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حتيّ پسر و  هيچ كس غير از پدر از آن روز و ساعت خبر ندارد،« :انجيل متيّ آمده است
اما در آن روزها بعد از « :ويسدن انجيل مرقس ميو نيز در  !86F1»خبرند فرشتگان هم از آن بي

ها از آسمان  ستارهديگر نخواهد درخشيد.  د و ماه،شآفتاب تاريك خواهد  ها، آن مصيبت
 ح)ي(مسو نيروهاي آسمان متزلزل خواهند شد. آن وقت پسر انسان  ،فرو خواهند ريخت

آن روز و  آيد ... اما از بر ابرها مي را خواهند ديد كه با قدرت عظيم و جاه و ج�ل،
  .87F2»ساعت هيچ كس خبر ندارد، نه فرشتگان آسمان و نه پسر، فقط پدر از آن آگاه است

و از عموم فرشتگان » پسر«از  »پدر«شود كه  گواه آورديم به روشني دانسته مياز آنچه 
توان ادعا كرد  نيست. پس هرگز نميعلم و آگاهي نيز جدايي دارد و با آنان متّحد بلحاظ 
اي بكار رفته و از آنجا بدين  براي ذات يگانه نام پدر و پسر و روح القدس، ل،جيكه در ان

  ه رسيد كه پندار تثليث همان عقيدة توحيد است!نتيج
و روح  و القابي مانند ابن االله (پسر خدا)عناوين  :كند كه آنچه فندر ادعا مي :ثالثاً

ااو ل مود هر چند عالي مقام توان اط�ق ن القدس، مختص خدا است و به مخلوقات نمي
را  »خدا پسر« ها بار واژة برخ�فت مندرجات تورات و زبور و انجيل است كه ده باشند!

خطاب به پيروان  چنانكه در سفر تثنيه از تورات، ،اند براي مخلوقات عالي مقام بكار برده
زبور آمده  و در .88F3»خداي خود هستيد پسران يهوه،شما « :خوانيم كه مي راستين موسي

89F»بمن گفته است تو پسر من هستيخداوند « :فرمود كه داود

و در انجيل متيّ  .4
و  .90F5»خوشا به حال صلح كنندگان زيرا ايشان پسران خدا خوانده خواهد شد« :نويسد مي

احسان كنيد و بدون اميد عوض، قرض دهيد زيرا كه اجر «....  :خوانيم در انجيل لوقا مي

___________________ 
 . 36، شماره 24متيّ، باب  -1

 . 32-27-26-25-24، شماره 13مرقس، باب  -2

 . 1، شماره 14تورات، سفر تثنيه، باب  -3

 . 8، شماره 20زبور داود (مزامير)، مزمور  -4

 . 9، شماره 5متيّ، باب  -5
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و در انجيل  .91F1»خواهيد بود د و پسران حضرت أعلي (خداي متعال)عظيم خواهد بوشما 
مسيح بآن كساني كه او را قبول كردند قدرت داد تا فرزندان خدا « :يوحنّا آمده است

شوند و  و امثال اين سخنان و تعبيرات در كتاب مقدس به فراواني ديده مي .92F2»گردند
 ،دس هم لقبي ويژة خداوند نيستكنند. روح الق همگي ادعاي كشش فندر را نقض مي

نيز بر پيامبران حق  اي است پاك و امدادگر و فياض كه پيش از مسيح بلكه نام فرشته
چنانكه در انجيل لوقا  ،ساخته است آمده و آنان را از قوت روحي برخوردار مي فرود مي

و اگر . 93F3»هد بودااز شكم مادر خود، پر از روح القدس خو« :نويسد مي دربارة يحيي
روح القدس بمعناي خداي جهان آفرين باشد در اين صورت مسيحيان بايد براي 

زيرا كه وي سرشار از روح القدس  مقام خدايي قائل شوند! همچون عيسي يحيي
اي  را باور ندارند و او را بنده الوهيت يحيي ولي پيروان مسيح ،بوده است

پدر يحيي  زكرّيا نگونه كه عموم مسيحيان،شمرند هما برگزيده و از پيامبران خدا مي
همچون  –دانند با اينكه انجيل لوقا دربارة وي  را نيز مخلوق خدا و از برگزيدگان حق مي

. و بطور كليّ 94F4»پر شده نبوت نمودزكريا از روح القدس « :دهد كه گواهي مي –پسرش 
ه و با آن دو وحدت شخصيت روح القدس در انجيل، از پدر آسماني و مسيح تفكيك شد

روح القدس را خواهد داد شما، پدر آسمانيِ « :خوانيم ذاتي ندارد چنانكه در انجيل لوقا مي
هر كه سخني بر خ�ف پسر انسان « :خوانيم كه و نيز مي !95F5»به هر كه از او سؤال كند

و  !96F6»شود اما هر كه به روح القدس كفر گويد آمرزيده نخواهد شدمرزيده آگويد  (مسيح)

___________________ 
 . 35، شماره 6لوقا، باب  -1

 . 12، شماره 1باب  يوحناّ، -2

 . 15، شماره 1لوقا، باب  -3

 . 67، شماره 1لوقا، باب  -4

 . 13، شماره 11لوقا، باب  -5

 . 10، شماره 12لوقا، باب  -6
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فرستادة خدا و بمنزللإ فيض مقدس  رسانند كه روح القدس، اين قبيل تعبيرات بوضوح مي
 نيز در گوهر ذات جدايي و فاصله دارد.  و از عيسي مسيح او است نه ذات إلهي،

ها را به اسم اب  امت»  :خ�صه آنكه كشيش فندر، بيهوده ت�ش نموده است تا از جمللإ
و اگر گويندة  ،را به اثبات رساند دكترين سه خدايي! ،»دهيد قدس تعميدو ابن و روح ال

ها را به اسم  امت« :ا دوش نومنهر ثيلثت هب ات تساولزم بود آشكارا بگويد اين سخن مي
در صورتي كه چنين سخني  »!خدايي كه اب و ابن و روح القدس نام دارد، تعميد دهيد

اد ةرابرللت جمللإ مزبور هنگامي  ؛شود. از اين گذشته در سراسر انجيل يافت نمي
با آنكه اثبات اين به اثبات رسيده باشد،  توان بحث نمود كه صدور آن از مسيح مي

دهد كه رسالت  زيرا گفتار فوق نشان مي او ممكن نيست!براي فندر و امثال مسئله 
 برويد« :خوانيم براي هدايت هملإ اقوام بوده است چنانكه در آغاز گفتار مي عيسي

اما از سوي ديگر در انجيل متيّ تصريح شده كه رسالت ...» ها را شاگرد سازيد  هملإ امت
 :نويسد بطوري كه مي اسرائيل بوده است (نه اقوام ديگر)! تنها براي ارشاد بني مسيح

97Fيك زن كنعاني«

اي  ،اي آقا« :آمد و با صداي بلند گفتكه اهل آنجا بود پيش عيسي  1
اما عيسي هيچ  دخترم سخت گرفتار روح پليد شده است! رحم كن،به من  فرزند داود،

او فرياد  :جوابي به او نداد تا اينكه شاگردان جلو آمدند و از عيسي خواهش كرده گفتند
من فقط براي « :او را بفرست برود. عيسي در جواب گفت آيد، كنان بدنبال ما مي

  98F2!».ام اسرائيل فرستاده شده گوسفندان گمشدة خاندان بني
اد دوللت دارد بر آنكه رسالت  اين سخن با مفهوم حصري كه در آن م�حظه مي

پس از مرگش  عيسي :گويد رسالتي جهاني نبوده و با روايت ديگري كه مي مسيح
را به اسم و ها  آن ها را شاگرد سازيد و هملإ امتبرويد « :زنده شد و به حواريون گفت

 هماهنگي ندارد.  »دهيد تعميداب و ابن و روح القدس 
___________________ 

 ). 26، شماره 7نويسد: زن يوناني! (مرقس، باب  در انجيل مرقس برخلاف گزارش متيّ مي -1

 . 24-22، شماره 15متيّ، باب  -2



 49  فصل سوم: شبهات علماي مسيحي در بارة تثليث

 

در اوائل دعوت خود مأموريت داشت كه تنها به  مسيح :ممكن است گفته شود
رسالت وي تعميم يافت و هملإ اقوام  اسرائيل همت گمارد ولي پس از مرگش، ارشاد بني

  بشر را فرا گرفت!
هاي خدا  در فرمان »قبول نسخ«مستلزم  چنين توجيهي، :پاسخ اين سخن آنست كه

سنجش «فندر ضمن كتاب  إباء دارند!است كه علماي مسيحي از پذيرفتن آن، سخت 
خاطر  در لوح هرگاه چنين فكري (نسخ دستورات ديني)« :نويسد در اين باره مي »حقيقت

ا يادخ تردق و تمكح هك تسنآ لثم ميئامنليزال را ضعيف پنداشته و خدا را مانند 
99F».!دراك بدانيما ضعيف و بيپادشاهي جسماني يا آدمي 

1  
ترين سخني است كه از مسيح دربارة  روشن جمللإ مزبور از ديدگاه فندر، ،بهر صورت

اين مسئله در نظر هر كس « :نويسد در پايان گفتارش ميبهمين جهت  تثليث روايت شده!
توان ديگر سخناني را  و از اينجا مي »!!بديهي و عيان است كه اندكي در آن تعمق نمايد،

  ر در اثبات تثليث بگواهي آورده، ارزيابي كرد!كه فند
نمايد ولي گاهي به  نقلي اعتماد ميفندر با اينكه در مسئللإ تثليث تنها بر مدارك 

بويژه هنگامي كه در صدد پاسخگويي به مسلمانان  ،كند اي مي مباحث عقلي نيز اشاره
بسياري از علماي همانند  –اما كوشش عقلي او در موضوع تثليث آيد.  موحد بر مي

بارزترين پيوندي ندارد. شود و با برهان  محدود ميو مقايسه به تشبيه  –مسيحي 
برخي « :آمده چنين است »سنجش حقيقت«در كتاب اي كه بدفاع از اقانيم سه گانه  مقايسه

چون اين دو اما  ،گويند كه عقيدة توحيد، ضد عقيدة تثليث است از برادران مسلمان ما مي

___________________ 
، البتّه فندر توجه ندارد كه خداوند براي بشر، قانونگذاري فرموده نه براي 42صفحه  سنجش حقيقت، -1

 پيمايد تا به قلّه كمال رسد لذا پيامبر اسلام خودش! و دين بشر نيز مانند همه شئون بشر، راه تكامل مي

، ص 1اندلسي، ج (الشفاء، اثر قاضي عياض  »بعثت لأتمم مكارم الأخلاق«كه خاتم پيامبران است فرمود: 

با اين همه نسخ، در اساس دعوت و ». ام تا اخلاق پسنديده را به إتمام رسانم ) يعني: برانگيخته شده96

 اصول كار پيامبران راه ندارد و مربوط به امور فرعي است. 
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در ك�م خدا مكشوف گرديده امكان ندارد كه با يكديگر مباينت داشته باشند.  عقيده
منافي نيست. مث�ً همه كس اذعان دارد كه  اقسام جمعيت و كثرت، عقيدة توحيد با كلّيلإ

 و حكمت و ابديت.صفت رحمت و عدالت و قدرت دارد مانند خدا كثرت در صفات 
 :دهند كه او از روي صحت و درستي تعليم مي في الحقيقه متألّهين و حكماي اس�مي

ولي بودن صفات با توحيد الهي باشد ....  صفات حسنه و جامع صفات كماليه ميمجمع 
 با عقيدة همچنين عقيدة بوجود سه اقنوم در وحدانيت ذات الهي،مباينت و منافات ندارد. 

  .100F1»مباينت ندارد باشد، توحيد كه اساس كليّلإ اديان و مذاهب مي
اصلي فندر به برداشتي است كه شود اعتماد  چنانكه در آغاز اين گفتار م�حظه مي

 خداي يگانه در عين وحدت،« :تثليث از كتاب مقدس دارد و سپس بدستاويز آنكه دربارة
امك الت بسيار است داراي صفات تثليث با توحيد « :خواهد به اين اتّهام كه مي »

كنند كه چون پندار  ه مسلمانان موحد برخ�ف فندر ادعا ميدهد. البتّ پاسخ »سازد نمي
باشند و ك�م خدا گرد آمده ضد عقيدة توحيد است لذا امكان ندارد كه هر دو در  يث،تثل

اما تشبيه و نشان داديم.  اند چنانكه قب�ً رفتهبه خطا فندر و امثال او، در فهم انجيل 
اي  بنظر ما، مقايسه ورده،آپيش  »اقانيم ث�ثه«و » صفات الهي«اي كه فندر در بين  مقايسه

زيرا اگر صفات خداوند در  شود! شمرده مي »قياس مع الفارق«و از مصاديق نارسا است 
هايي در ذات او وجود  آمد كه به تعداد صفات پروردگار، اقنوم لزم مي حكم اقانيم بودند،

ترند در آنصورت واجب بود صفات حق از سه صفت بمراتب بيشو چون  ،باشندداشته 
و اين خطا از آنجا  ها اقنوم ايمان آورد! كه فندر، اعتقاد به سه اقنوم را رها كند و به ده

 داند كه صفت، توجه ندارد و مث�ً نمي »اقنوم«و  »صفت«برخاسته كه فندر به تفاوت ميان 
 »اصل«هر كدام يك تابع موصوف خود بوده و با آن هماهنگي دارد ولي اقانيم، از آنجا كه 

كنيم  پيوستگي و هماهنگي كامل با يكديگر ندارند و لذا م�حظه مي شود لزوماً شمرده مي
در آسمان  اب ،رسپ مونقالي صليب جان باخت و اقنوم پدر، :گويند كه علماي مسيحي مي
___________________ 
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101Fدر آسمان از آسمان فرود آمد و اقنوم پدر، و اقنوم روح القدس،زده ماند! 

و د! برقرار مان 1
و اقنوم روح  اقنوم پسر رنجور و دردناك شد و اقنوم پدر را هيچ آسيب و دردي نرسيد!

102Fبشكل كبوتري در آمد القدس،

و اقنوم پسر به  و اقنوم پسر در صورت انساني باقي ماند! 2
 ....  هيچ كس را پرستش و بندگي ننمود! سجده و عبادت پرداخت و اقنوم پدر،

يا  ي سازش دارد؟هبا وحدت حقيقي در ذات ال ماهنگي،آيا اين همه جدايي و ناه
  گردد؟ باز مي» چند خدايي«به ها  آن امري ذهني و اعتباري است و اخت�ف وحدت اقانيم،

تناقض ميان  كنند تا از راه مثل آوردن، ها است كه ت�ش مي علماي مسيحي قرن
از  نتيجه، ين كوشش بيوحدت الهي و كثرت اقانيم را حل كنند و شايد بتوان گفت كه ا

اند كه  دوران آگوستين آغاز شده و همچنان ادامه دارد با آنكه همگي اعتراف نموده
 نويسد:  چنانكه دكتر فندر در اين باره مي ،منطبق نيست »هاي ايشان با أحديت مطلقه مثال
مثل كاملي براي ذات الهي يافت  اين نكته مورد قبول واقع شده كه در عالم خلقت،«
  103F3!»شود نمي

ذات إلهي انكار شده بساطت  اند، هاي ناقصي كه علماي مسيحي آورده در تمام مثل
موجود واحدي را در نظر  يعني براي آنكه عقيدة تثليث را به اثبات رسانند، ،است
در حالي كه قديسين بزرگ مسيحي مانند سنت  يابد! تركيب مي ،اند كه از سه جزء گرفته

و بسيط است و يگانه ذاتي  نخستين، كه مبدأاند  تصريح نمودهيناس و سنت اكوآگوستين 

___________________ 
اي پدر ما كه «گويند:  رو در دعاء مي انگارند و از اين علماي مسيحي، جايگاه اقنوم پدر را در آسمان مي -1

 نگاه كنيد.  9، شماره 6به انجيل متيّ، باب ...» در آسماني، نام تو مقدس باد 

همين كه عيسي از آب بيرون آمد ديد كه آسمان شكافته است و روح «در انجيل مرقس آمده است:  -2

، شماره 3) ضمناً به لوقا باب 10 ، شماره1(مرقس، باب ». القدس بصورت كبوتري به سوي او فرود آمد

 نيز نگاه كنيد.  16، شماره 3و متيّ، باب  22
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آورد (هر چند در مقام  اي مي دليل فلسفي ويژه حتيّ توماس اكويناس در اين مسئله،
 . گرايد)! كند و به تثليث مي ايمان، حكم عقل را فراموش مي

حدي كه از عقيده دارند هر واحكماي اس�مي نيز چنانكه پيش از اين نشان داديم 
و اين  ،نيازمند است بدان اجزاءبراي تحققّ وحدتش  تركيب شده باشد، اجزاء يا اقانيمي

فقر و  در مرتبلإلذّات نيست بلكه خويش، غنيّ با يكلّدهد كه او در وحدت  امر نشان مي
شمرده  مبدء هستي (يا واجب الوجود) چنين واحدي، قرار دارد و در نتيجه »امكان«

اند كه  اتّحاد ذات و صفات خداوند گفتهاعتبار حكماي اس�مي دربارة ن شود. بهمي نمي
عين ذات » مصداق«با ذات خدا تفاوت دارند ولي بلحاظ  »مفهوم«صفات الهي تنها بلحاظ 

حق و عن يكديگرند. يعني يك ذات كامل و مطلق وجود دارد كه وي را نسبت به 
دانيم و نسبت به  ميها، قادر  ت به توانستنيشمريم و همان ذات را نسب عالم مي ها، دانستني
شناسيم ... بدون آنكه ذات  ر مييها، بص و نسبت به ديدني خوانيم ميسميع  ها، شنيدني

تركيب شده  چون صفات علم و قدرت و سمع و بصر ...)(احديت از اجزاء مختلفي 
  .هاي متفاوتي تقسيم گردد باشد يا به اقنوم

اند بطور جدي بشناسند و  را هيچگاه علماي مسيحي نخواسته اين توحيد مجرّد و عالي
اند اما  نديدهاثري از آن  در مواعظ انجيل و سخنان پولس!زيرا  ،بدان ايمان آورند

هاي ايشان وارد  آفتاب اس�م و پيش از آنكه فلسفلإ يوناني به حوزه در طليعلإ مسلمانان،
 آن را باور كردند  با اين توحيد ناب الهي آشنايي داشتند و شود،

كنند و  تعبير مي »مطلقهأحديت «به تجرّد محض و  ااو لإبترم نيا زا يم�سل،حكماي 
نمايند. اما علماي مسيحي چنانكه  ميبدين شأن و مقام، پرستش  خداي تعالي را با توجه

ب از خداي سبحان را مركّ و در حقيقت، ،اند از الوهيت ايمان نياوردهگفتيم به اين مرتبه 
هستند و اين آيلإ  »هاي آفريدگان ويژگي«داراي ها  آن شمرند كه هر كدام از اجزائي مي

 :آورند كه فرمود كريمه از قرآن مجيد را بياد مي

ْاو ﴿ ِ  ۥَ�ُ  وجََعَلُ ۚإ َِّن  ۦمِنۡ عِبَادِه �ًءۡز �َ�ٰنَ ٱ ُّم ٞروُفَكَبٌِ�  ۡ�ِ   ].15الزخرف: [ ﴾١
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همانا كه آدمي آشكارا  ئي از ميان بندگاش قائل شدند!براي خداوند يگانه به اجزا«
 ».ناسپاس (و قدرنشناس) است

تشبيه خداوند متعال به «از  خ�صه آن كه لغزش فندر و امثال او در اين مرحله،
 شود.  مي پروايي ايشان در اين باره مايلإ شگفتي بسيار و بي ،گيرد سر چشمه مي »مخلوقات

يابيم ولي در  تثليث نميبر اثبات  از اين، دليل عقلي!بيش  »سنجش حقيقت«در كتاب 
در مصر  Clair Tisdallكه با ديباچلإ خاور شناس انگليسي كليرتسدال  »ميزان الحق«كتاب 

ديگر توسل جسته كه باز » شبه دليلي«كنيم كه فندر به  بچاپ رسيده است م�حظه مي
ا چه اندازه از مسيحي متأسفانه ت دهد كه دانشمندان و نشان مي ،فايده نيست گفتن آن بي

  معارف الهي دورند!

آخر له علاقة بالتّثليث،  وهنا فكر« :نويسد فندر در فصل پنجم از كتاب مزبور چنين مي

فی الكتاب  أی محبّا (و هذا وافق ما جاء »ودودا«عند المسلمين كونه االله الحسنی  إنّ من أسماء

 ،ودود من الأزل غير متغيرّ فهو و بما أنه )11-7:4 و يوحنّا 16:3و يوحنّا  3:31فی إرميا 

يكون  فمن عساه ،من الأزل قبل خلق العالم له مودود أی محبوبويلزم عن ذلک أن يكون 

يح والوحيدعقيدة التّثليث الجواب  ففی ذلک المحبوب الموجود من الأزل عند االله؟ لهذا  الصرّ

ؤال فنقول ما قال يسوع فی قنوم الإبن المودود و ما أحسن أقنوم الأب هو الودود و أ إنّ  :السّ

يمكن الاعتقاد  وعليه لا )17:24أحببتنی قبل إنشاء العالم (يو « :لأبيه هذا المعنی خطابا

مع وحدة الجوهر وإلا كان االله الأقانيم  بوجود صفة المحبة فی االله من الأزل ما لم نعتقد بتعدد

 :من الملائكة أو البشر وهذا باطل لأنه قال له محبوباٌ  متغير ابتداء أن يحب من الوقت الّذی خلق

ب لا أتغيرّ «   .104F1)6-2 :(مل »أنا الرّ

كند و آن  [در اينجا انديشلإ ديگري وجود دارد كه با تثليث بستگي پيدا مي :يعني
 »دوستدار«است كه بمعناي  »ودود«هاي نيكوي خدا نزد مسلمانان  ت كه يكي از نامنساي

___________________ 
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و چون  يوحنّا آمده موافقت دارد)نبي و انجيل  ني با آنچه در كتاب ارمياءآيد (و اين مع مي
ا اجنيا زا و تسا هدولزم  »ودود«خدا  پذيرد، پس از ازل و براي هميشه، خدا تغيير نمي

در اين  دوست و محبوبي ازلي داشته باشد! كه خداوند پيش از آفرينش جهان،آيد  مي
پاسخ ، در عقيدة تثليث شمرده شود؟ازلي بوب آن مح چه كسي بايد نزد خدا،صورت 

همان  كه اقنوم پدر،گوييم  فردي براي اين پرسش وجود دارد و ما مي صريح و منحصر به
را مسيح در خطاب به پدر  محبوب او است و اين معنا خداي ودود بوده و اقنوم پسر،

يوحنّا نجيل (ا »داشتي مرا پيش از آفرينش جهان دوست مي« :خود چه نيكو گفته كه
بدون آنكه تعدد ممكن نيست كه صفت ازلي محبت را در خدا بپذيريم  بنابراين، )24:17
از آن  –خدا را جوهرشان قبول كنيم چه در غير اين صورت  را در عين وحدتاقانيم 

ايم و  متغير پنداشته –يا آدميان آفريد هنگام كه محبوبي براي خويش از جنس فرشتگان 
 .»پذيرم من خدايي هستم كه تغيير نمي« :طل است زيرا كه او خود فرمودهبا اين رأي،

  .)]6:3(رساللإ م�كي نبي 
شگفت انگيز است كه  و حقّاً اي از صحت و اعتبار ندارد! ين بهرهتر كم اين دليل فندر،

بصورت (چون محبت خدا ازلي است پس بايد محبوبي ازلي  :دانشمندي اظهار دارد
و از توجه به اين امر روشن غفلت ورزد كه محبت  اره وجود داشته باشد!نيز همو مسيح)

را دوست دارد و خداي متعال هملإ پيامبران و صالحان  ،نيست الهي، ويژة مسيح
خداوند از جاي دور « :كه وي گويدخوانيم  چنانكه در همان بخش از كتاب ارمياء نبي مي

به تو را  دوست داشتم و از اين جهتا تو ر ازليبا محبت  :به من ظاهر شد و گفت
آيد كه با آفرينش ارمياء و ديگر پيامبران، محبت  ا سلزم مي !105F1»رحمت جذب نمودم

و ان  را دگرگون و متحول سازد!اي در ذات احديت پديد آمده باشد بطوري كه خدا  تازه
يم از آنجا خطاي فندر چنانكه گفت گريزد. همان رأي نادرستي است كه فندر از آن مي

خالق را با  انگارد و دائماً گيرد كه محبت خدا را همچون دوستي بشر مي سرچشمه مي
توجه  افتد. اگر دكتر فندر به همان سخن ارمياء كند و به اشتباه در مي مخلوق قياس مي

___________________ 
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متواضع و مخلوق مطيعي تواند بندة  يافت كه خداي سبحان مي نمود، به سادگي در مي مي
و مانند بشر، هر  ،از علم ازلي او جدا نيستزيرا محبت خداوند  ،دوست بدارد را از ازل

و  اي، متأثرّ با هر حادثه يابد تا بدان دل بندد و در نتيجه اي آگاهي نمي روز از رويداد تازه
 –و مرتبلإ او  به اندازه شأن –محبت الهي نسبت به هر چيز و هر كس  ،آري متحول شود!

پذيرد نه  معين و شرايط خاص صورت ميدر زمان » اظهار آن محبت«ولي  ،ازلي است
از كه از علم ازلي پروردگار جدايي ندارد. و عجب آنكه فندر در اينجا » اساس آن محبت«

گويد در حالي كه سراسر كتابش انباشته از اين پندار است  تغيير ناپذيري خدا سخن مي
ها زندگي كرد و  در آمد و مانند ديگر انسانو زمين، بصورت بشري  ها آسمان كه خداوند

 »سنجش حقيقت«از  33بويژه در صفحلإ  سرانجام بدار آويخته شد!رنج كشيد و 
بر روي صليب مرد، نه فقط انسان بلكه خدا  آن كسي كه در جنبلإ بشري خود،« :نويسد مي

106Fآيا چنين ادعائي با تغييرناپذيري خدا در تناقض نيست؟ ».!هم بود

1.  
نه بدرستي از  دهد كه فندر با هملإ مطالعات ديني خود، نمونه از مغالطات نشان مياين 

گويي  مفاهيم كتاب مقدس آگاه شده و نه راه برهان و دليل عقلي را شناخته تا از تناقض
  در نيافتد!» سفسطه«مصون ماند و بدام 

___________________ 
الهي به اهل اسلام چنين  درباره معرفت نزديك هزار و صد سال يپش از فندر، امام مسلمين علي -1

ولاَ يتغير بِحال، ولاَ يتبدلُ في الاَْحوالِ، ولاَ تبليه اللَّيالي والاَْيام، ولاَ يغيره  «...تعليم داده است كه: 

ارِحِ ولاَ بِالجَواءِ، وزالاَْج نيء مبِش فوصلاَ يو ،الظَّلاَماءُ وياءِالضضرِ رِقَّة،  ...الاَْعغَي نى مضريو بحي

خداوند به هيچ حالي تغيير «نهج البلاغه). يعني:  186(خطبه  »...ويبغض ويغضب من غَيرِ مشقَّة

كند، و روشني و  اش نمي شود، و گذران شبها و روزها فرسوده پذيرد، و در احوال گوناگون منتقل نمي نمي

دارد و  شود ... (نيكان را) دوست مي سازد، و به داشتن اجزاء و اندام توصيف نمي يكي دگرگونش نميتار

آنكه حالت رقتّ در او باشد و (از بدان) بيزار و ناخشنود است بدون آنكه از  از آنان خشنود است بي

 ...». ايشان در رنج باشد 
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  »!خداي متجلّي«تثليث در كتاب 
مسيحيان هيجدهم مي�دي پيش آييم و به ادعاي  اينك هنگام آن فرا رسيده كه از قرن

براي اين منظور رساللإ رسيدگي كنيم. ها  آن اد هب و ميرگنب ثيلثت عوضوم رد رصاعلئل
 دهيم.  را كه در ايران نشر يافته، مورد بررسي و نقد قرار مي» خداي متجليّ«

تهران است و و وابسته به كليساي انجيلي  »نور جهان«رساللإ مزبور را انتشارات 
107Fاش از شاگردان دكتر كيدي الن نويسنده

چنانكه در آغاز رساله، آن را به  ،رود بشمار مي ∗
نمايد. كليساي  مياز خود ياد  و با نام رمز گونلإ (ك. م) ،استاد خويش تقديم كرده است

 رساللإ مورد بحث ،بنابراين در شهر تهران بايد دانست. »ها پروتستان«انجيلي را پرستشگاه 
اعتراض دارند و بقول » پاپ«روشنفكران مسيحي منتشر شده كه به طرفداران از سوي 

رو جالب است كه به بينيم روشنفكران  از اين پذيرند! را نمي »ها كاتوليك«خود خرافات 
كنند و در اين باره چه تفسيري  مزبور، مشكل تثليث و خدايي مسيح را چگونه حل مي

 دارند؟! 
هايي را كه تاكنون از سوي مسيحيان در  حلكوشد تا راه  خن ميسنده در آغاز سنوي
مارد تا خوانندگان را براي فهميدن تئوري خويش آماده و شتثليث ارائه شده ناقص  زمينلإ

[در گفتگوي مذهبي اغلب مسيحيان مشاهده شد  :نويسد و در اين باره مي ،كنجكاو سازد
اين بيان براي بسياري از مردم  مسلمّاً »ا استمسيح، خد« :دارند اول اظهار ميكه در مرتبلإ 

 توان معتقد شد؟!، باشد كه چگونه به دو يا سه خدا مي و غيرقابل قبول مي پيچيده
خواهد با  جو كه مي اين حقيقت شويم كه براي فردي حق رمنكوجه  توانيم به هيچ نمي

نيز در از مسيحيان ا يرتشيب حيضولزم است. بسياري  كافي يابد،آشنائي اصول مسيحيت 
تثليث  چون مسئللإ« :گويند اينان مي شوند! مي» دانم نمي«اي چون  به كلمهمتمسك  توضيح،

___________________ 
به چاپ رسيده است، وي آثار » سرگرداني تا رستگارياز «از دكتر كيدي الن كتابي به فارسي با عنوان:  ∗

و » نظارت مسيحي«و » پيروزمندان (تفسير مكاشفه يوحناّ)«و » پيشتازان جنبش ميسيونري«ديگري چون: 

 نها نيز دارد.  جز اي
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توان  تر است و چون سرّي است كه نمي تر و عميق از ادراك و فهم ما بمراتب عالي
زيرا اين حقيقت در انجيل بر  ،بايد با ايمان پذيرفت كه مسيح خدا است بآساني فهميد، مي

مسلّم است اين بيان ». هاي مسيحي ذكر گرديده است شد و هم در اعتقاد نامهما كشف 
شخصي خود هاي  دار مسيحي كه از تجربه دليل اگر چه براي فرد ايمان تعبدي و بي

كه ولي براي فردي مبتدي  ،حقايقي كشف كرده و براي او داراي ارزش فراواني است
بررسي كند و بفهمد، قابل قبول نخواهد بود و  است حقيقت مسيحيت را با دقّتمايل 

اي رضايت شنونده را فراهم سازد و  نبايد هم انتظار داشت كه چنين جواب مبهم و پيچيده
دارد با چنين جمللإ بدون توضيح قانع  كه هنوز در مقدملإ تحقيقات خود قدم بر ميفردي 

ن مختصر خويش انتظار شود. جاي بسي تأسف است كه بسياري از مسيحيان با چنين بيا
  108F1]دارند كه مخاطب فوراً قبول كند و حتيّ ايمان بياورد!

شود نويسنده در عين آنكه بيان نارساي بسياري از مسيحيان را در  چنانكه م�حظه مي
داراي ارزش «را براي مؤمنان مسيحي ها  آن دليل ادعاي بي پسندد، برخورد با مخالفان نمي

خواهد با اصول  جو كه مي فرد حق«دهد كه تنها براي  ان ميشمرد و نش مي »!فراواني
بايد به دليل و برهان توسل جست و ديگران از تمسك به برهان » مسيحيت آشنايي يابد

در حالي كه تجربلإ  ه كنند!دبسن» هاي شخصي تجربه«و جايز است كه به  ،نيازند بي
بويژه كه هر فردي  ،و خطا نيستشخص اگر به برهان عقلي متكّي نباشد مصون از اشتباه 

كند كه چه بسا با تجارب  اي كسب مي متناسب با رويدادها و احساسات خود، تجربه
زندگي آنان ها در  هم ادعا دارند كه پرستش بت نپرستا ديگران تفاوت داشته باشد. بت

گاو  مث�ًدهند كه  به مشركان حق مي مؤثرّ و سودمند است! اما آيا مسيحيان بدين دستاويز،
 پرستي كنند؟! 

نيروي عقل را معزول داريم و كار را بدست تجربه و  اگر ما در فهم اصول ديانت،
 توانيم از راه نادرست وي باز داريم زيرا، هيچ كس را نمي ،احساسات شخصي بسپاريم

___________________ 
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ن خدا و پيروان ايشادانيم كه پيامبران  ولي مي ،قابل انتقال بديگران نيست» شخصي لإتجرب«
شدند.  داشتند زيرا با دليل و برهان با آنان روبرو مي روي باز مي گمراهان را از كجهمواره 

براي ارشاد ديگران  بينيد كه مسيح موجود نگاه كنيد بروشني ميي ها انجيل شما اگر به
شده است. مث�ً در  عقلي و نقلي متوسل مياد عاونا هب و هتخادرلئل  ادتسا هلل مييكسره 

بيماري را شفا بخشد،  يل متي آمده كه چون مسيح تصميم گرفت تا در روز شنبه،انج
عيسي پاسخ  ؟»جايز است آيا شفا دادن در روز سبت (شنبه)« :يهوديان از وي پرسيدند

آيا  افتد، فرض كنيد كه يكي از شما گوسفندي دارد كه در روز سبت به گودالي مي« :داد
مگر انسان از گوسفند بمراتب  د؟ورآ ال بيرون نميگيرد و از گود آن گوسفند را نمي

109F»نيكو در روز سبت جايز استانجام كارهاي ، بنابراين عزيزتر نيست؟

آيا در اينجا . 1
هيچ كس « :گويد يا در جايي كه عيسي مي مسيح به برهان قياسي روي نياورده است؟

آيد و دومي را دوست  تواند بندة دو ارباب (مخالف) باشد چون يا از اولي بدش مي نمي
توانيد هم بندة  شمارد. شما نمي كند و دومي را حقير مي دارد و يا به اولي ارادت پيدا مي

 آيا مسيح به شيوة عقلي موعظه نكرده است؟  !110F2»خدا باشيد و هم بندة مال
اسرار الهي و كنه ذات او پيوندي ندارد تا موضوع تثليث با شناخت  ع�وه بر اين،

تثليث در و آن را بيرون از ادراك و فهم بشر دانست. گفت! » دانم نمي«برابر آن  بتوان در
تواند بروشني  ي ميشود و عقل آدم ذات حق و توحيد محض مطرح ميبرابر بساطت 
هستي همانند مخلوقات، از اقانيم و اجزائي تركيب نشده و خداوند جهان  دريابد كه مبدأ

اند  متغير و قابل زوالها  آن چرا كه ذوات ،ياز استن از عيسي مسيح و روح القدس و بي
 و رساللإ يعقوب، 6شمارة  ،3ولي در ذات حق، بگواهي عقل و نقل (م�كي نبي، باب 

هيچ گونه تغيير و تحولي راه ندارد پس وحدت آنان با يكديگر ممكن ) 17، شمارة 1باب 
  :نيست و بقول شبستري
___________________ 
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 حلول و اتّحاد آنجا محال است
 

 در وحدت، دوئي عينِ ض�ل است! كه 

[اغلب مسيحيان  :كند سخن گذشتلإ خود را چنين دنبال مي» خداي متجليّ« نويسندة
و مسيح و روح خدا « :گويند كه ضمن توضيحي كه شايد همه اساس ايمانشان باشد، مي

اگر چه اين عقيده ». القدس سه شخصيت جداگانه دارند ولي در عين حال واحد هستند
اي است كه از زندگي روحاني خود تحصيل  باشد و تجربه بسياري ارزنده مي براي
  :گويند آموختند و بمصداق شعر معروف هاتف اصفهاني ميهايي  اند و از تجربه كرده

ــي   ــاهد ازلــ ــه شــ ــه آئينــ  در ســ
 

ــاك    ــرده از روي تابنـــ ــدپـــ  افكنـــ
 

ــم اراورا  ــردد بريشـــ ــه نگـــ  ســـ
 

ــد!    ــر و پرنـ ــواني و حريـ ــان خـ  پرنيـ
 

گويند اگر سه شخصيت  خواهند و اينان مي ري هستند دليل بهتر و مناسبتر ميولي بسيا
و  ،داراي شخصيتي است جداگانه جداگانه صحت داشته باشد، پس هر شخص طبيعتاً

وجه ممكن نيست  مسيحيان داراي سه خدا هستند در حالي كه به هيچ مطابق اين نظريّه،
اين بيان صيت را تشكيل دهد. مسلمّاً سه شخ و يا يك شخصيت، شخصيت يك،كه سه 

111Fبراي بسياري نامفهوم و غير قابل قبول خواهد بود]

1.  
ها را نيز بايد مورد توجه قرار  اين نكته در پي نقد نويسنده از گفتار همكيشان خود،

ما از راه تجربه در جريان زندگي به حقاّنيت « :گويند ادعاي كساني كه مي اولً :داد كه
(اگر چه نويسنده براي  ،استاساس  چنانكه دانستيم ادعائي بي »!ايم پي بردهتثليث 

ابتدا  طرفداران تثليث، اومعم هك ارلً كند)! تأييد آن را تكرار ميخوشايند مدعيان، با لحن 
 پس ايمانپردازند!  پذيرند و سپس دربارة آن به تجربه مي اقانيم سه گانه را مي فرضّيلإ

 شود و ناگزير بايد بر پايلإ برهان استوار باشد (كه نيست)!  واقع مي »ربهپيش از تج«ها  آن
زيرا در اين  ،چنانكه بايد و شايد در خور اعتماد نيست تجربلإ بعد از ايمان، :ثانياً

پيش از آنكه به آزمون پردازد به نتيجلإ دلخواهش رسيده و بدان دل كننده،  روش، تجربه

___________________ 
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تا رويدادهاي زندگي را به موافقت با عقيدة خويش تفسير كوشد  رو مي و از اين بندد! مي
ها (و گاه از رؤياهايي)! ياد  بينيم كه پيروان هر مرام و مذهبي، از تجربه نمايد و لذا مي

 نمايد و با عقايد ديگران مخالف است!  كنند كه عقايد آنان را تأييد مي مي
زيرا شاعر در  ليث هماهنگي ندارد!وجه با پندار تث اشعار هاتف اصفهاني به هيچ :ثالثاً

در گويد كه شاهد ازلي در سه آيينه از رخسار خود پرده بر گرفته است.  بيت نخستين مي
سخن به ميان آمده يعني چهرة شاهد ازلي با تصاويري كه  »!تربيع«اينجا، بجاي تثليث از 

تثليث، سه چهره آيند با آنكه در  در آيه منعكس شده روي هم رفته چهار چهره بشمار مي
 يا سه اقنوم مورد توجه قرار دارد! 

تفاوت  ها افتاده با حقيقت خارجي او، ع�وه بر اين، تصوير شاهد ازلي كه در آينه
با ذات وي همسان نيست  نمودار هر كس در آينه،كه  جوهري بايد داشته باشد چنان

ابسته به تصاوير نيستند اما استق�ل دارند و و پيش از ظهور در آينه، بويژه كه ذات اشياء
را مستقل و جدا از هم ها  آن معتقدند ومسيحيان به وحدت و وابستگي اقانيم با يكديگر 

  انگارند! نمي
گويد  گوناگون براي حقيقت واحدي سخن ميهاي  از نامگذاريدر بيت دوم، شاعر 

برند ولي اين  ر ميابريشمين بكا هاي پرنيان و حرير و پرند را براي پارچلإ چنانكه واژه
هاي  نام ،سازد زيرا كه أب و إبن و روح القدس در دكترين مسيحي تمثيل نيز با تثليث نمي

پرنيان و حرير و پرند كه سه  (برعكس !آيند، نه سه نام براي يك اقنوم بشمار ميسه اقنوم 
يم به اقنوم بخواه خداوند،هاي  و اگر قرار باشد كه به اعتبار نام اند) نام براي يك پارچه

هاي  زيرا كه نام داشته باشيم!اقنوم ايمان ها  در آن صورت بايد به ده ،روي آوريم سازي!
 .حي و قدير و قيوم و يهوه و الوهيم و يزدان و االله ...) :نيكوي خدا بسيارند (همچون

و ادتسا ياجلل و تحقيق، تنها به شعر  كنيم كه در بحث از توحيد، م�حظه مي ،بنابراين
كند كه نادرست بودن فرضيلإ تثليث را بيشتر نشان  مشكلي را حل نمي ادبيات پرداختن!

 نگارد:  چنين مي »خداي متجليّ« كه گذشت، نويسندةدر پي آنچه  دهد! مي
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كه در عهد عتيق از كتب انبياء  »الوهي«آورند كه كلملإ  اد نايحيسم زا يخربلئلي مي
اي از تثليث  نمايد بخداي جمع كه اشاره ثابت مي ،باشد و چون كمللإ جمع مي ذكر است!

تواند پاسخ دهد اگر اين نظريه صحيح باشد پس  اقدس است. مخاطب بآساني مي
به چهار خدا معتقد باشيم در صورتي  كرده زسه تجاو از توانيم بمصداق نظريلإ جمع، مي

  112F1!رسانيد] براي يهوديان نام خداي واحد را مي »الوهي«كه كلملإ 
مورد بحث در د دانست كه واژة ينظر از ايراد نويسنده به مسيحيان مزبور، با رفص

در آخر » ياء و ميم«و هر چند حرف  !»الوهي«آمده نه  »الوهيم«ي بصورت باصل عر
اين موضوع كليت ندارد به دليل آيد اما  گاهي بعنوان ع�مت جمع مي هاي عربي، واژه

» حوفيّم«و  »موفّيم«كنند مانند  نيز ياء ميم را ملحق مي أع�م سماءأآنكه در آخر برخي از 
و  »شحريم«فرزند نفتالي و  »شليم«فرزند دان و » حوشيم«كه فرزندان بنيامين بودند و 

113Fدر عهد عتيق رفته استها  آن ديگران كه ذكر

. و بع�وه، گاهي اين دو حرف را در آخر 2
و از  »عنبيم«به  و از عنب (انگور) »عدسيم«از عدس به  آورند مث�ً اسم جنس مفرد نيز مي

تعبير » ... زيتيم«و از زيتون به » شعريم«به  و از شعير (جو) »تفوحيم«به  تفاح (سيب)
نام خدا نيز ملحق نمايند ولي دو حرف را به  هيچ مانعي ندارد كه اين ،كنند. بنابراين مي

الوهيم را  مان عهد عتيق، واژةمترجمعناي جمع را از آن قصد نكنند چنانكه هيچ كدام از 
 اند.  در معناي جمع ترجمه ننموده

شماري از مسيحيان  بي [عدة :كند سخن خود را بدينگونه پيگيري مي نويسندة رساله،
هايي موضوع تثليث اقدس را ثابت نمايند. گاهي خورشيد را  مثل خواهند بوسيللإ هم مي
 هو نيروي شيميايي دارد. يا آب را نموننور و حرارت  آورند كه چگونه خورشيد، مثل مي
است و هم ) !(شود كه هم بصورت مايه كه چگونه سه حالت در آن ديده مي دهند قرار مي

گردد. و يا مثل روح انسان كه داراي عقل و اراده و احساسات  تبديل به يخ و بخار مي
___________________ 
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ح تثليث اقدس اي براي توضيح و تشري باشد. مسلّم است اين امثال ممكن است وسيله مي
تواند  و روشن نمايد و نميتواند برساند  باشد ولي خود مطلب تثليث را بخوبي نمي

و به  ت؟آن از كجا اس بفهماند تثليث چگونه و از كجا به مسيحيان رسيده و منبع و منشأ
اي از تثليث حاصل  و چه فايده چه دليل، پايه و اصول مذهب آنان قرار گرفت؟

114Fشود]؟ مي

1  
شماري از متفكرّان  ها است كه گروه بي قرن گويد، چنانكه نويسندة رساله ميآري، هم

اند و در خاور و باختر به  هايي بر آمده مسيحي براي حلّ مشكل تثليث درصدد يافتن مثال
115Fاند. از شيخ ناصيف يازجي لبناني گرفته نتيجه دست زده اين ت�ش نافرجام و بي

تا كارل  2
در اند.  تحويل نداده – جز چند مثال! –برهاني در اثبات تثليث گوتليب فندر آلماني هيچ 

 نشايد قياس كرد! »ممكن«را با  »واجب«خالق را به مخلوق نتوان تشبيه نمود و ، حالي كه
 :و بقول قرآن كريم

ِ  فََ� ﴿ ّ َِ� ْاوُ�ِ   ۚ ٱَ� مۡثَالَ
َ
َ ٱَِّن  ۡ� تُنمۡ َ� َ�عۡلَمُونَ  َّ

َ
 ].74حل: الن[ ﴾٧َ�عۡلَمُ وَأ

 .!»دانيد داند و شما نمي ها مزنيد كه خدا مي براي خدا مثل«
با  »تطبيق«دارد و نه در مقام  »ذات بسيط حق«ين تناسبي با تر كم نه ها عقيم! اين مثل

چيزي از انوار او باقي  زيرا اگر حرارت خورشيد از ميان برود، سازد، تثليث موهوم مي
ارادة وي  بي بدام مرگ و زوال افتد از عقلِ ة آدمي،چون اراد و همچنين،نخواهد ماند 

اب رب يسيع هالي دار با درد و كاري ساخته نيست. در صورتي كه مسيحيان ادعا دارند 
  ين گزندي به خداي پدر نرسيد!تر كم جان داد ولي رنج بسيار،

___________________ 
 . 6صفحه » خداي متجليّ«رساله  -1

بشعاعها  مهافی واحد ... كالشمس يظهر جرله وروحه فثلثه له ابن الإ الإ فهو«نويسد:  شيخ مذكور مي -2

ان هذا التخرص صحيحاً لكان الآلهة أكثر من ثلاثة، بعدد أقول: لو ك»! وبحرها والكل شمس فاعلم

حمة والوجوب ... ولكن صفاته تعالی عين ذاته وفی  صفات االله سبحانه من العلم والقدرة والحياة والرّ

فات ولا يعرف هذا إلا العالمون!   وحدته كل الصّ
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�ل ها استق شود كه در تثليث مسيحي، هر يك از اقنوم بروشني معلوم مي ،بنابراين
و اين جز با شرك  اند) خورشيد و قواي آدمي كه به يكديگر وابسته دارند (برعكس اجزاء

  سازگار نيست! »چند خدايي«و 
ين شباهتي ندارد و گويا تر كم با ذات نامتغير پروردگار اما تبديل آب به يخ و بخار!

تبديل  شم،با من كه يهوه مي« :گويد اند كه كتاب مقدس مي مسيحيان فراموش كرده
اي « :اند كه گفته است و يا خود را فريب داده سفارش يعقوب را از ياد برده .116F1»پذيرم نمي

هاي نيكو و هداياي كامل از آسمان  تمام بخشش برادران عزيز من، خود را فريب ندهيد،
  .117F2»نور است و در او تغيير و تيرگي وجود نداردآيد كه آفرينندة  و از جانب خدايي مي

چون نقل و نقد آراء مسيحيان را دربارة تثليث به پايان  »خداي متجليّ«دة نويسن
اينك  را حل كند و راز آن را آشكار سازد! »مشكل سه خدايي«كوشد تا خود  مي برد، مي

بايد ديد كه نويسنده در اين مرحله چه ارمغاني آورده و عقل و وجدان خوانندگان را 
[چنانكه گذشت  :نگارد ن پيشين خود چنين ميوي در پي سخنا كند؟ چگونه راضي مي

شود كه مسيحيان، حقيقت تثليث اقدس را بطرق گوناگون تشريح  بخوبي م�حظه مي
براي فرد مبتدي كه شروع به شناسايي مسيح و مسيحيت ها  آن نمايند كه هيچ يك از مي
  بايد توضيح داد؟ بنابراين چگونه ميقابل قبول نيست. نمايد چندان  مي

در  اين عقيده از كجا بوده و چگونه شروع شد؟ر آغاز بايد دانست كه منبع و منشأ د
اكشا ،نآ اب ناوالت را تا اندازه اي است كه مي اين اولين وسيلهواقع   يا آاي رفع نمود.  
مسلّم است جواب آن منفي خواهد بود زيرا  را مسيح در تعاليم خود آورد؟ »تثليث« كلملإ

ليم خويش هرگز ذكري از كلملإ تثليث نكرده است، اگر چه به مسيح در تمامي تعا
دهد كه ايمانداران را به اسم أب و ابن و روح القدس تعميد  پيشوايان مسيحي دستور مي

خوانيم كلملإ تثليثي كه مسيحيان جهان بآن معتقدند ذكر نمايند. آيا  دهند ولي هرگز نمي
___________________ 

 . 6، شماره 3ملاكي نبي، باب  -1

 . 17-16رساله يعقوب، فصل اول، شماره  -2



 دعوت مسيحيان به توحيد    64

 

اي از  رود ذكري و يا اشاره بشمار ميدر سرتاسر عهد جديد كه كتاب آسماني مسيحيان 
تثليث وجود دارد؟ و آن هم جوابش منفي است. آيا مسيحيان بدور هم گرد آمدند و كلملإ 

 تاي را از خود بافته و ساخته و آن را اصول مسيحي هاي متمادي چنين عقيده در سال
اي  ن در آوردهو مطلب م ،توان باين آساني و سادگي با آن شوخي كرد رود. نمي بشمار مي

118Fرا اصول و جوهر مذهب قرار داد]

1.  
  :ا ار هتكن هلزمست مورد توجه قرار دهيم دربارة سخنان نويسنده،

از كلملإ  زخويش هرگدر تمامي تعاليم  كند كه مسيح اول آنكه نويسنده اعتراف مي
ه است. با اي هم بدان نشد اشارهحتيّ  ها انجيل و در سراسر ،تثليث ذكري بميان نياورده

توان پذيرفت  آيا براستي مي آورد! بشمار مي »جوهر و مغز مسيحيت«تثليث را  وجود اين،
به تثليث نكرده باشند و در عين حال، تثليث اي  ين اشارهتر كم و كتاب مقدسكه مسيح 

  !؟جوهر و اصل مسيحيت شمرده شود
اش  تين وظيفهنخس آورد، بديهي است هر كس كه از سوي خدا آئين و كيشي مي

آنست كه بنياد آئين خود را براي مردم روشن سازد نه آن كه در بيان اصول دينش 
جوهر و اساس دين او را  خاموشي گزيند تا ديگران بيايند (و به كمك حدس و گمان)!

  كشف و اع�م كنند!
رسيد كه با  از اعتراف خود به نتيجلإ ديگري مي »خداي متجليّ«جا داشت كه نويسندة 

و  عقل سليم و وجدان آزاد تناسب بيشتري دارد و آن نتيجه اينست كه چون مسيح
پس دكترين مزبور در كيش مسيحي از  اند، اناجيل چهارگانه از تثليث ذكري بميان نياروده

 هاي ديگر به مسيحيت نفوذ كرده است.  و از آئين ،اصالت برخوردار نيست
از  كه بيشتر مسيحيان پس از روزگار عيسي تواند باور كند دوم آنكه نويسنده نمي

اند در صورتي كه تورات و انجيل هر دو  شده »بدعت«آئين وي منحرف گشته و گرفتار 
هاي بزرگي در  گمراهي –عليهما الس�م  - دهند كه پس از موسي و عيسي گواهي مي

___________________ 
 . 7خداي متجليّ، صفحه  -1
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ا و ه رسد و بويژه در انجيل تصريح شده است كه كژي ميان امت ايشان بظهور مي
گويند و  با مردم سخن مي يابد كه بنام مسيح هايي راه مي انحرافات مزبور در شخصيت

از فرمان خدا منحرف دهند ولي چون  آسايي نيز از خود نشان مي حتيّ كارهاي معجزه
  جويد! در روز رستاخيز از ايشان بيزاري مي شوند، عيسي مي

  دهند؟ گونه گواهي مياينك ببينيم كه تورات و انجيل در اين باره چ
و واقع شد كه چون موسي نوشتن كلمات « :خوانيم در سفر تثنيه از تورات چنين مي

ا هلوياني كه تابوت عهد خداوند را به انجام رسانيد، موسي  در كتاب تماماًاين تورات را 
اين كتاب تورات را بگيريد و آن را در پهلوي تابوت  :داشتند وصيت كرده گفت بر مي

هد يهوه خداي خود بگذاريد تا در آنجا براي شما شاهد باشد. زيرا كه من تمرّد و ع
هستم بر خداوند فتنه  دانم. اينك امروز كه من هنوز با شما زنده كشي شما را مي گردن

جمع مشايخ ايد پس چند مرتبه زياده بعد از وفات من (فتنه خواهيد انگيخت).  انگيخته
تا اين سخنان را در گوش ايشان بگويم و د من جمع كنيد أسباط و سروران خود را نز

 لدانم بعد از وفات من خويشتن را بالك آسمان و زمين را برايشان شاهد بگيرم زيرا كه مي
ودم خواهيد برگشت و در روزهاي آخر، بدي بر ما امر فرمه از طريقي كه بشدفاسد گرداني

119Fشما عارض خواهد شد

د، بد است خواهيد كرد و از اعمال زيرا كه آنچه در نظر خداون 1
  .120F2»دست خود خشم خداوند را به هيجان خواهيد آورد

از انحراف امت خود خبر داده است كه آنان پس  كنيد موسي چنانكه م�حظه مي
گردند و چندين قرن  ها نشان داده باز مي از وي بكليّ فاسد خواهد شد و از راهي كه بدان

زمين و آسمان  :دهد و بتعبير تورات ن پيشگويي گواهي مياست كه تاريخ بر درستي اي
  شمارند! آنان را محكوم مي

___________________ 
 هاي امروز سربازان اسرائيلي در فلسطين اشغالي مراجعه شود!  ها و خشونت به جنايت -1
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اند و  اما دربارة روحانيون و راهبان مسيحي كه تعاليم توحيدي را فراموش كرده
 چه گفته و انجيل، بايد ديد كه مسيح اند، الوهيت رساندهرا به مقام  عيسي

  ده است؟سرانجامشان را چگونه پيشگويي نمو
خطاب كند به  نه هر كس كه مرا خداوندا، خداوندا،« :خوانيم در انجيل متيّ چنين مي

پادشاهي آسماني وارد خواهد شد، بلكه كسي كه ارادة پدر آسماني مرا به انجام برساند 
خداوندا،  :برسد بسياري بمن خواهند گفتشود). وقتي آن روز  (وارد ملكوت مي

و بنام تو  ديوها را بيرون نرانديم؟آيا با ذكر نام تو  نبوت نكرديم؟آيا بنام تو  خداوندا،
 شناسم، من هرگز شما را نمي :به آنان خواهم گفت آنگاه صريحاً معجزات بسيار نكرديم؟

 .121F1»از من دور شويد اي بدكاران
كساني كه بندگي خدا و فرمانبرداري از او را بفراموشي سپارند و مسيح را به  ،آري
مورد تنفرّ  اي از ايشان سر زند، هر چند اعمال خارق العاده ي و سروري ياد كنند،خداوند

از  و اي كاش كه پيش از روز رستاخيز و رويارويي با مسيح ،عيساي پاك هستند
  خواب غفلت بيدار شوند!

كه انحراف كشيشان و راهبان با توجه بدانچه در انجيل آمده ديگر جاي آن نيست 
را ها  آن بدعتگذاري »خداي متجليّ«و مانند نويسندة بعيد شماريم  ين خدا،مسيحي را از د

هاي  كند كه پاپ انكار كنيم. شگفت است كه اين نويسندة پروتستان از يك سو باور مي
انحراف گروهي از اند و از سوي ديگر،  بگمراهي رفتهها  كاتوليك و پيروانشان قرن

  رد!شما كشيشان را در قرون گذشته محال مي
اي  در روزگاران قديم ميان مسيحيان عقيده سوم آنكه پندار تثليث و الوهيت مسيح،

رو نتوان گفت كه اگر انديشلإ  و از اين ،فراگير نبود و هملإ علماي دين آن را نپذيرفتند
مزبور از اصالت سهمي نداشت پس چرا تمام روحانيون عيسوي بر اين بدعت گردن 

در  مي�دي) 325ك سه قرن پس از مي�د مسيح (يعني در سال اين تئوري نزدي نهادند؟
___________________ 
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122F(The Cuncil of Nicaea)يا نيكيا  شوراي شهر نيقّيه

بتصويب گروهي از كشيشان  1
و با حمايت كنستانتين امپراطور روم بر مسيحيان تحميل شد و در همان شوراي  ،رسيد

اسكندراني و  خطيب و كشيش معروف Ariusنيكيا بسختي مورد مخالفت آريوس 
شمردند بلكه  طرفدارانش قرار گرفت كه طبيعت مسيح را با ذات خدا، همسان و برابر نمي

مورخ مصري و  –دانستند. بقول ابن العربي  وي را مخلوق خدا و بندة برگزيدة او مي

 !123F2»ينة بالجوهر لذات االلهمباوقة لفهی مخ« :گفت مي» كلمه االله«آريوس دربارة  –مسيحي 

 .»آفريده شده است و در گوهر خود با ذات خدا تفاوت دارد كلملإ خدا (مسيح)« :يعني
اي را در حقّ  كه هر مبالغهتندرو ولي آريوس در شوراي نيكيا با مخالفت اكثريت كشيشان 

روبرو شد و چون در اقليت بود پيروزي نيافت و به انحراف و  پسنديدند، مي عيسى
در اسكندريه و مصر طرفداران وي بسيار بودند و  گمراهي محكوم گشت. اما روزگاري

و  .را تشكيل دادند ها (پيروان آريوس) مدتها بر مخالفان خود غلبه داشتند و فرقلإ آريان
 –اكثريت آنان  در شرق، –بسياري از اسقفان « :بقول ويل دورانت در كتاب تاريخ تمدن

ري، تفصيل اين ماجري را در تواريخ . با124F3»طرفدار آريوس بودند يا پنهاني،آشكارا هنوز 
اثر ميلر و كتب ديگر » تاريخ كليساي قديم در امپراطوري روم و ايران« :مانندمسيحيان 

نداريم. خ�صه آنكه عقيدة هاي غير مسيحي  گزارشتوان ديد و نيازي به نشان دادن  مي
 س از آنكه در ميانتثليث پيش از قرن سوم مي�دي مورد اتّفاق و اجماع عيسويان نبود و پ

و  ،رواج يافت نيز در معرض تفسيرهاي گوناگون از سوي فرق مسيحي قرار گرفتها  آن

___________________ 
شد. نام كنوني اين  نيكيا نام شهري كهن در آسياي صغير بود كه بعنوان مركز امپراطوري بيزانس برگزيده -1

 شهر، ازنيق است. 
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125Fاي از نسطوري هر فرقه

126Fو يعقوبي 1

127Fو ملكائي 2

آن ابراز .... و جز ايشان، رأيي دربارة  3
در قرون بعد نيز هر چند عقيدة به تثليث و  خبر بودند! داشتند كه پيشينيان از آن بي

يت عيسي بر جوامع مسيحي چيره شد ولي چنان نبود كه در سراسر كليساهاي الوه
مسيحي همواره با تثليث مخالفت نشان تلّقي شود زيرا كه يكتاپرستان » رأي عام«عيسوي 

توان خواند و از جمله به  و شرح اين نفي و انكار را در كتب خود مسيحيان مي ،دادند مي
 »يكتاپرستي«يعني  Unitarianismفصل  Mollandر مولند اثر اينا »جهان مسيحيت« :كتاب

[پس منبع  :نمايد توان رجوع كرد. نويسندة رساله، سخن خود را چنين پيگيري مي مي
ممتد و اين عقيده همانا تجربلإ تثليث از كجا است؟ بايد بخوبي دانست كه اصل و منشأ 
آسماني ود كتاب مقدس (كتاب اولني مسيحيان در قرون اوليه بوده است كه از تار و پ

128Fاند] ح كشف كردهيو از زندگي و تعاليم مس مسيحيان)

4.  
مسيحيان قرون اوليه از خ�ل كدام تجربه دريافتند كه عيسي مقام الوهيت را  شگفتا!

آيا از اينكه  يا از كدام سخن كتاب مقدس به عقيدة تثليث راه يافتند؟!حائز بوده است؟! 
129Fخورد شد و غذا مي مي و در كتاب مقدس خواندند كه عيسي گرسنهبچشم خود ديدند 

5 

___________________ 
بودند. برحسب رأي او، جنبه الوهيت  Nesturiusها پيروان اسقف قسطنطنيه بنام نسطوريس  نسطوري -1

 ري وي جدا بوده و عيسي دو شخصيت داشته است! مسيح از جنبه بش

ها (ژاكوبيها) پيروان يعقوب، اسقف شهر اورفا بودند (با يعقوب برادر مسيح، اشتباه نشود) كه عقيده  يعقوبي -2

 داشت عيسي فقط جنبه الوهيت داشته و بشريت وي در الوهيتش محو و زائل شده بود! 

ي قسطنطنيه گرويده بودند، آنها نيز مسيح را داراي دو طبيعت لاهوتي و ملكائيها به عقايد رسمي كليسا -3

 ها كاملاً موافقت نداشتند.  ها و يعقوبي پنداشتند ولي در تفسير آن، با آراء نسطوري ناسوتي مي

 . 7خداي متجليّ، صفحه  -4

و در » ت گرسنه شدصبح روز بعد وقتي عيسي به شهر برگش«خوانيم:  مي 18، شماره 21در متيّ، باب  -5

در بين راه عيسي گرسنه شد، از دور درخت انجير پر برگي «... نيز آمده است:  3، شماره 11مرقس، باب 
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خواندن مسيح در اندوه و ترس و اضطراب بسر  يا از اينكه مي او را بخدايي گرفتند؟!
130Fبرد، وي را خداي خود شمردند مي

خواندند كه عيسي در  ديدند و مي يا از اينكه مي ؟1
131Fرا خداي جهان پنداشتند او نمود، افتاد و سجده مي برابر خدا بزمين مي

يا از اينكه  ؟!2
وي  نمود، به درگاه او التجاء مي برد و ها بسوي خدا پناه مي يخواندند عيسي در گرفتار مي

132Fرا بمقام الوهيت رساندند

اب يسيع هك دندناوالي دار از خداي  يا از اينكه در انجيل مي ؟3
او  ؟133F4»چرا مرا ترك كردي ،خداي من، خداي من« :گفت كه نمود و مي سبحان شكوه مي

  هستي انگاشتند؟! را مبدأ
به صفات بندگان نزديكتر است يا  آيا بنزد مردم خردمند و منصف اين احوال و اعمال،

و آيا سزاوار است كه دارندة اين اوصاف را جزئي از مقام الوهيت  به صفات خداوندي؟
  شمرد يا بايد وي را آفريده و بندة خدا دانست؟

را با آن همه تذللّ و بندگي و ضعف و  عيسي ،»خداي متجليّ«ة نويسند
پندارد كه بر سراسر كائنات غالب و  پذيري كه از وي بظهور رسيد، همان خدايي مي آسيب

                                                                                                                                                      
پسر انسان «آمده:  3، شماره 7و در لوقا، باب » تواند چيزي در آن پيدا كند ديد و رفت تا ببيند آيا مي

 ...». نوشيد  خورد و مي (مسيح) آمد، او هم مي

و در ...» جان من در اضطراب است اكنون «م كه مسيح گفت: يخوان مي 27، شماره 12يوحنّا، باب در  -1

جان من از شدت غم نزديك به مرگ «آمده است كه عيسي به ياران خود گفت:  38، شماره 26متيّ، باب 

 ». است

 ...». هاد و دعا كرد عيسي كمي جلوتر رفت، رو به زمين ن«خوانيم:  مي 39، شماره 26در متيّ، باب  -2

اگر ممكن است اين پياله (مرگ) «آمده است كه عيسي بدرگاه خدا گفت:  39، شماره 26در متيّ، باب  -3

 ». را از من دور كن اما نه به اراده من بلكه به اراده تو

لي، در ساعت سه بعد از ظهر عيسي با صداي بلند گفت: اي«آمده است:  34، شماره 15در مرقس، باب  -4

، 27؟! همين عبارت را در متيّ، باب »ايلي، لما سبقتني يعني: خداي من، خداي من، چرا مرا ترك كردي

 خوانيم.  نيز مي 46شماره 
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و اين رأي از  ين تغيير و تبديلي هم در ذات قدرتمند او راه ندارد!تر كم و ،محيط است
اند و  ها انسان بدان پايبند شده ليونترين اعتقادات بشري است كه مي شگفت انگيز

جا دارد كه م�حظه كنيم  انگارند! رستگاري را مشروط به پذيرفتن اين تناقض آشكار مي
و طرفدارانش در قرون گذشته از چه بقول نويسنده، دليل تجربي عقيدة مزبور چيست 

 اند؟!  راهي بدين نتيجه دست يافته
ربه جت -1[ :كند مرحله بدين ترتيب ياد ميسه  درنويسندة رساله، از تجارب گذشتگان 

در او ح تماس نزديك داشتند يشاگردان مسيح هنگامي كه با مس –از زندگي مسيح 
ترين انبياء و از  از برجسته ،وجه در كتب انبياء نخوانده به هيچ صفاتي يافتند كه قب�ً

احساس نمودند و از  مردم نشنيده و نديده بودند. از تعاليم او نيروي مخصوصيبهترين 
محبت و عاطفه و علو روح او و مهرباني او نسبت به دردمندان و حليمان و وفاداريش 

و روح بخشش و گذشت نسبت  نسبت به اطرافيان و شاگردانش تا آخرين لحظات،
و قوات مافوق  ،و خدمات برجسته و عظيم او در مدت قليل سه سال و اندي ،بدشمنان

و همچنين  ،يماران و حيات بخشيدن بمردگان و قدرت او بر طبيعتبشري او در شفاي ب
ديگر كه از مسيح ديدند و مهم و برجستلإ غلبلإ او بر مرگ و نيروي قيام او و نكات 

كرد مگر اينكه در مورد صفات  وجه هم خطور نمي در فكر آنان به هيچ شنيدند كه قب�ً
و قدوسيت و ج�لي مشاهده يبايي اند. در زندگي مسيح ز خدا چنين اعمالي را شنيده

با كردند كه فقط متعلقّ به خدا بود و امكان داشت در خدا مشاهده نمايند. هنگامي كه 
مسيح  :گويد يوحنّاي حواري مي مسيح تماس داشتند احساس كردند با خدا تماس دارند.

ايمان آوردم و  به او سخنان او را شنيدم، پيكر او را لمس كردم، را ديدم، بدنبال او رفتم،
) براي ايشان مسيح مكاشفه و مظهر خدا و صورت 2-1:1او را محبت نمودم (اول يوحنّا 

خدا بود، همين تجربلإ عملي و نتيجلإ تماس نزديك با مسيح بود كه يوحناّي حواري را 
خدا  در ابتدا كلمه بود و كلمه نزد خدا بود و كلمه،« :وادار كرد در انجيل يوحنّا بنويسد

... و كلمه جسم گرديد در ميان ما ساكن شد پر از فيض و راستي (انجيل يوحنّا،  بود
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و توماي حواري وادار شد مسيح را خداوند و خداي خود بخواند و پولس » فصل اول)
ترين شاگرد مسيح، مسيح را صورت خدا ناديده ناميد و در مورد تجسم خدا  برجسته

134Fد].!حقيقت خدا در جسم ظاهر شدر  :گويد مي

1  
آيا خداي توانا  :اريم. سؤال ما اينست كهپرسشي د رساله، در اين مرحله ما از نويسندة

و زمين را آفريده و نظام بيكران هستي را پديد آورده است بنظر شما قدرت  ها آسمان كه
نسبت به ضعيفان و دردمندان  دارد انساني را خلق كند كه سرشار از عاطفه و محبت

و نيروهايي  شش و گذشت نسبت به دشمنان در او موج زند،بخباشد، و روح 
و كرامات و معجزاتي از وي بظهور  شكوهمندتر و برتر از نيروي بشر عادي به او بخشد،

  رساند، و او را پس از مرگش دوباره زنده كند؟
شود و  اگر به اين سؤال، پاسخ منفي دهيد، خداي شما به ضعف و ناتواني محكوم مي

تواند باشد و جز در عالم فرض و پندار  مبدء هستي نمي ناقص و محدودي، چنين خداي
ايد كه بارها  وجود ندارد. و بع�وه با اين جواب، كتاب مقدس خودتان را هم انكار نموده

ولي چنانچه پاسخ شما مثبت باشد در آن صورت  خوانده است! 135F2»قادر مطلق«خدا را 
خدا تواند صفات مخلوق  مي بر شمرديد، تمام صفاتي كه از مسيحشود  معلوم مي

 ايد؟ وجود پنداشته پس بچه دليل شما چنين موجودي را خلق هستي و مبدء !باشد
كه در كتاب مقدس ع�وه بر صفات مذكور، از گرسنگي و تشنگي و رنج و  مخصوصاً

136Fاندوه و خواب و غفلت

نيز بروشني ياد  و گريه و شكوه و سجده و عبادت مسيح 3
  آيند نه از صفات قادر مطلق! هاي مخلوق بشمار مي و اين احوال از ويژگي ،ستشده ا

___________________ 
 . 9-8خداي متجليّ، صفحه  -1

 نگاه كنيد.  2، شماره 132به عنوان نمونه: به مزامير داود، مزمور  -2

اين موقع عيسي در عقب قايق، سر خود را روي بالشي  در«خوانيم:  مي 38، شماره 4در مرقس، باب  -3

گذارده و خوابيده بود (شاگردانش) او را بيدار كردند و به او گفتند: اي استاد، مگر در فكر ما نيستي؟ 

 »!. نزديك است غرق شويم
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نبوده  آور عيسي از كارهاي شگفت تر كم وانگهي معجزات عجيب موسي
موسي نيز چوبدست  كرد، زنده مي –به اذن خدا  –اي را  شخص مرده است. اگر مسيح،

طوفاني به خاطر عيسي آرام ياي در ساخت. اگر اي مبدل مي زندهجاني را به افعي  بي
137Fگرفت

 رود پهناور نيل نيز براي موسي شكافته شد. اگر شخصي كه به برص (پيسي) ،1
به برص  از موسي،مبت� بود، بدست عيسي بهبود يافت، شخص تندرستي نيز بدليل شكوه 

138Fمبت� گشت

غذايي اندك براي خورندگان بسيار، بركت و فزوني  اگر بدعاي عيسي، !2
چنانكه هملإ اين  بدعاي موسي نيز پرندگان براي پيروانش از آسمان فرو ريخت! گرفت،

ها  آن گزارش شده است و مسيحيان نيز امور شگفت انگيز در كتاب مقدس (عهد عتيق)
دليل بر ألوهيت كسي باشد چرا كشيشان  را باور دارند، پس چنانچه اين قبيل معجزات،

 اند؟!  ند و اين مقام را به عيسي اختصاص دادها مسيحي، موسي را بخدايي نپذيرفته
 و كلمه نزد خدا بود و كلمه، ،در ابتدا كمله بود« :اما دربارة سخن يوحنّا كه گفته است

بايد دانست كه اين سخن را » خدا بود ... و كلمه جسم گرديد و در ميان ما ساكن شد
  جهات گوناگون جاي تأمل دارد!

و سخن عيسي ،نجيل يوحنّا از قول مسيح گزارش نشدهگفتار مزبور در ا :لًاو 
شود  و رأي يوحنّا هنگامي پذيرفته مي ،شود بلكه تعبير شخصي يوحنّا است شمرده نمي

ا هلأقل با سخن پيامبران خدا مخالفت نداشته باشد. اما در كتاب مقدس از قول م�كي 
در حالي  139F3»پذيرم اشم تبديل نميمن كه يهوه ب« :خوانيم كه خدا فرمود نبي به صراحت مي

خدا بود و سپس بصورت جسم در ابتدا نزد خدا و عين كلمه  :كه يوحنّا ادعا نموده است
  پذيرد! خداي سبحان تبديل مي پس به گمان يوحناّ، درآمد و در ميان ما ساكن شد!

___________________ 
 نگاه كنيد.  39، شماره 4به مرقس، باب  -1

 نگاه كنيد.  10، شماره 12به سفر اعداد، باب  -2

 . 6، شماره 3كتاب ملاكي نبي، باب  -3
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زيرا  ،ادتوان نسبت د سخن مزبور را با اطمينان خاطر به يوحنّاي حواري هم نمي :ثانياً
 –در أصالت انجيل يوحنّا ميان علماي مسيحي اخت�ف نظر وجود دارد. دكتر جان الدر 

  :نويسد مي »شناسي كتاب مقدس باستان«در كتاب  –كشيش پروتستان 
ترين  در سالهاي اخير دربارة انجيل يوحنّا بحث و گفتگوي فراوان شده، طبق قديم«

ولي برخي از  ،هاي كهولت نوشته است در ساليوحنّا اين انجيل را  احاديث كليسا،
اند  اند و حتيّ گروهي معتقد بوده محقّقين، زمان نگارش اين كتاب را ديرتر از آن دانسته

  .140F1»كه زودتر از قرن سوم مي�دي نوشته نشده است
كه از انجيل اي  ترين نسخه كهن :گويد پسندد، مي جان الدر كه نظر گروه اخير را نمي

است كه از قرن دوم مي�دي بيادگار مانده  Rylandم به ريلند ونسخلإ موس كشف شده،
141Fرا در بر دارد» بخشي از انجيل يوحنّا« كند كه اين نسخه، ولي اعتراف مي

2.  
هاي  در كتابخانه« :نويسد مي 60صفحلإ  »سنجش حقيقت«كشيش فندر در كتاب 

بزبان  هد جديد (انجيل)هاي مختلفلإ ع كوچكتري هم وجود دارد كه قسمتمسيحي، نسخ 
يك ورقلإ پاپيروس (ساقلإ بردي) است ها  آن ترين قديمينوشته شده است. ها  آن دريوناني 

هاي اكسيرنيكس كه سي فرسخ در جنوب قاهره  با چند ورقلإ ديگر در خرابه كه اخيراً
، پيدا شده است. اين جزوه ما بين دويست و سيصد سال بعد از مي�د يعني از باشد مي
. نوشته شده است مسيحيست و هفتاد إلي سيصد و هفتاد سال قبل از تولد حضرت دو

 . »را شامل است جزوة مزبور باب اول و بيستم انجيل يوحنّا
خ�صه آنكه هيچ مدرك موثّقي در دست نداريم كه به اثبات رساند فصل اول از 

اي از انجيل  وجود پاره است و مدارك موجود،يافته انجيل يوحنّا در زمان خود او نگارش 
 دهند.  پس از يوحنّا، نشان ميمذكور را در دو يا سه قرن 

___________________ 
 . 116شناسي كتاب مقدس، اثر دكتر جان الدر، ترجمه سهيل آذري، صفحه  باستان -1

 . 116شناسي كتاب مقدس، صفحه  باستان -2
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معلوم نيست كه آيا چنان سخني از يوحنّاي حواري سر زده است يا  اساساً ،بنابراين
 اند؟!  اند و به انجيلش افزوده او بسته ديگران آن را بر

ت تا به قول ر است لسفلإ فيلون نزديكبه ف آمده، عبارتي كه در آغاز انجيل يوحنّا :ثالثاً
و اگر پژوهشگران منصف به آثار متفلسف مذكور نظر افكنند و رأي او را دربارة  مسيح!

به سخن عيسي در همين زمينه بنگرند بخوبي در بررسي كنند و آنگاه  »لوگوس«يا  »كلمه«
 آموزش مسيحيابند كه ديباچلإ انجيل يوحنّا از فلسفلإ فيلوني برگرفته شده و با  مي

 تفاوت بسيار دارد! 
آگاه شويم كافي است اين داستان را  »كلمه خدا«دربارة  از تعليم عيسيبراي آنكه 

عيسي چهل شبانه روز، روزه گرفت و سرانجام « :گويد در انجيل متيّ بياد آوريم كه مي
 142F1ياگر تو پسر خدا هست :كننده به او نزديك شده گفت گرسنه شد. در آن وقت وسوسه

زندگي انسان فرمايد  كتاب مقدس مي :گفتعيسي در جواب  نان بشود!بگو اين سنگها 
  .143F2»فرمايد اي كه خدا مي فقط بسته به نان نيست بلكه به هر كلمه

 خدا داراي كلماتي چند است و با ،يابيم كه از ديدگاه مسيح از اين سخن در مي
خدايي «اي را  نانچه بخواهيم هر كلمهدارد و چ ان را از زوال مصون مينسحيات اها  آن

شمار و اقانيم بسيار معتقد  بشمار آوريم، ناگزير بايد به خدايان بي» الهياقنومي «يا » توانا
نه آنكه به مفاد انجيل يوحنّا، تنها عيسي را كلملإ خدا دانسته و با مقام الوهيت  شويم!

از مطرح  دريابيم كه مقصود عيسيواجب است تا از راه تأمل  ،متّحد پنداريم. بنابراين
  چيست؟ »هر كلملإ خدا«ساختن 

از كلمات مزبور، همان دستورات   توانيم فهميد كه مقصود مسيح مي با اندك دقّتي
ها در عالم طبيعت برقرار  رسد تا زندگي انسان هايي است كه از سوي خدا مي و فرمان

___________________ 
بندگان «سخن گفتيم و نشان داديم كه اين تعبير در انجيلها بجاي » پسر خدا«پيش از اين درباره تعبير  -1

 مده است. آ» محبوب خدا

 . 4-2، شماره 4متيّ، باب  -2
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طبيعت ها در صحنلإ  بصورت الفاظ و واژههيچ گاه  ها، دانيم كه اين فرمان و همه مي ،ماند
هاي الهي چيزي  ها و فيض جز نعمت در مقام بروز و ظهور،ها  آن شود پس شنيده نمي

مخلوق آفريدگار گيتي بوده  و همگي، شوند نيستند كه مايلإ بقاء و دوام زندگي انسان مي
ه با رأي فيلون دربارة كلمات خدا ك اينست تعليم مسيحو از مرتبلإ الوهيت بركنارند. 

  و تفسير پولس تفاوت بسيار دارداسكندراني 
حواري وادار شد مسيح را خداوند و خداي توماي « :اما گواه ديگر نويسنده كه گويد

به يهودياني كه بر او  كند زيرا مسيح نيز ادعاي وي را ثابت نمي »!خود بخواند
در كتاب مقدس گاهي  :داد كهپاسخ  ؟!»خواني چرا خودت را خدا مي« :اعتراض نمودند

 و مقصود مسيح ،تعبير شده است »!خدايان«كنند به  از كساني كه ك�م الهي را دريافت مي
  سه، همواره بمعناي  »خدا«اين بود كه واژةآن بكار نرفته و  »حقيقي«در كتب مقد

خدايي « شود هملإ عباراتي كه در انجيل از و از اينجا فهميده مي ،دارد» مجازي«مفهوم 
144Fحمل شوند »مجاز«كنند بايد بر  حكايت مي »مسيح

و علماء و مفسران انجيلي كه تعابير  .∗
اند.  راهه رفته اند از فهم صحيح انجيل دور مانده و به بي مزبور را بمعناي حقيقي برگردانده

بار ديگر يهوديان سنگ « :شرح اين موضوع در انجيل يوحنّا بدين صورت آمده است
من از جانب پدر كارهاي نيك در  :گفتها  آن تا او را سنگسار كنند. عيسي به برداشتند

يهوديان در جواب  كنيد؟ مرا سنگسار ميها  آن ام، به خاطر كداميك از برابر شما انجام داده
خواهيم تو را سنگسار كنيم بلكه به خاطر كفر تو  براي كارهاي نيك نيست كه مي :گفتند

مگر در  :عيسي در جواب گفت كني! ميستي ادعاي الوهيت است. تو كه يك انسان ه
شما خدايان هستيد؟ اگر خدا كساني را كه ك�م او را  :شريعت شما نوشته نشده است كه

 -شود  دانيم كه ك�م خدا هرگز باطل نمي و ما مي –دريافت كردند خدايان خوانده است 

___________________ 
 ها. و مانند اين» شاهد پروردگار«و » برگزيده الهي«و » نماينده خدا«بمعناي  ∗
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دهيد وقتي  ده است نسبت كفر ميپس چرا به من كه پدر مرا برگزيده و به جهان فرستا
  145F1؟»پسر خدا هستم :گويم مي

ا تشاد تيهولا ياعدلزم بود تا  با توجه به سخنان فوق بايد گفت كه اگر مسيح
اد سپس و دنك قيدصت ار نايدوهي نخلئل خود را بر الوهيتش بازگو نمايد نه آنكه  

برگزيده هم بكار رفته است و  خدا ضمن كتاب مقدس در مورد آفريدگانِنشان دهد واژة 
 حقيقت الوهيت را از خود نفي نمايد.  با اين تفسير،

بوده است در هنگام   مسيح توماي حواري نيز كه شاگرد و تربيت شدة آري،
و  .همان معنايي را قصد نموده كه مسيح ياد كرده است» خدا«گفتگو با عيسي از كلملإ 

 مغرض هم اگر در سخنان مسيحانست. يهوديان نتوان او را عيسي پرست د ،بنابراين
خدا  شنيدند كه عيسي دادند زيرا مي كردند هرگز نسبت الوهيت به وي نمي دقتّ مي

نزد پدر خود و پدر « :گويد مي خواند و مث�ً نيز ميرا نه تنها پدر خود بلكه پدر ديگران 
146F»روم خداي شما مي شما و خداي خود و

داده است كه  نشان . در اينجا مسيح2
خداي او و  آفريدگار جهان ع�وه بر آنكه مقامي شبيه به سمت پدري بر همه دارد،

پندارند و يا او از جزئي  و بنابراين كساني كه عيسي را خداي خود مي ،ديگران نيز هست
  سخت در اشتباه هستند! انگارند، از مقام الوهيت مي

 »!در حقيقت خدا در جسم ظاهر شد« :است گفتهپولس آورده كه اما آنچه نويسنده از 
زيرا م�كي نبي تصريح  ،چنانكه پيش از اين گفتيم با مفاد كتاب مقدس مخالفت دارد

نيز بهمين معني گواهي داده  پذيرد و يعقوب برادر مسيح، تبديل نمي نموده كه يهوه،
يد كتاب بادهد. پس علماي مسيحي يا  و خرد هم بر درستي اين سخن شهادت مي ،است

مقدس و پيامبر خدا و برادر عيسي و داوري عقل را تكذيب كنند و يا بايد پولس را 

___________________ 
 . 36-31، شماره 10يوحناّ، باب  -1

 . 17، شماره 20يوحناّ، باب  -2
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مؤمني شقّ  كنم كه هيچ مسيحي گر و منحرف و بدعتگذار شمارند و گمان نمي مبالغه
 نخستين را بر گزيند. 

 نويسندة رساله، بدنبال سخنان پيشين خود، از دومين تجربلإ گذشتگان در اثبات خدايي
از طرفي مسيح خود نزد شاگردان  –مسيح تجربه از ادعاي  -2[ :كند چنين ياد مي عيسي!

خويش ادعاهائي كه شايستلإ اعمال و قواتش بود، نمود و خود را با پدر يك دانست. 
در فصل چنانكه  ،او مظهر خدا است كه دهد اشاراتي از خود مسيح داريم كه گواهي مي

و در يوحنّا فصل چهاردهم آيلإ  »من و پدر يك هستيم« :فرمايد يم 3انجيل يوحنّا آيلإ دهم 
فرمايد  و به شاگردان خود سفارش مي .»تهر كه مرا ديد، پدر را ديده اس« :فرمايد مي 9

بن و روح القدس تعميد دهند. گرد سازند و ايشان را باسم أب و اكه رفته هملإ مردم را شا
نمود و  اي اتخاذ مي هميشه نحوه تعاليم بمردم،در اعمال مهم خويش در شفاي بيماران و 

داد كه منبع و سرچشملإ قوات و فيوضات، خود او است يعني برخ�ف  طريقي نشان مي
طرق انبياء سلف كه براي انجام هر كار فوق بشر و يا در تعاليم خود هميشه متمسك به 

طلبيدند كه  مداد مياز آن نيرو كه خدا باشد ا نيروي خارج از خود بودند و در آغاز،
شدند  اغلب هم موفقّ نميپروردگار آنان را هدايت نمايد تا بتوانند چنين و چنان كنند و 

  :زيرا
 ذات نايافته از هستي بخش

 

 كي تواند كه شود هستي بخش؟! 

و  ،ذاتي و هستي بخش وجود داشت كه قائم بذات بوده استاما در مسيح نيروي 
جوشيد و فيوضات الهي در او و از خود او  يي از او ميچون چشملإ عميق، اعمال خدا

اعمالي انجام داد كه تاريخ  ،كوتاه سه سال و اندي تكرد .... مسيح در اين مد فوران مي
بشر جز از او از شخص ديگري بياد ندارد. مسيح توانست جزر و مد قرون را در اين 

او سرآغاز تاريخ جهان و تولّد مدت كوتاه تغيير دهد و تاريخ جهان را دگرگون سازد 
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كه قائم  مستلزم نيروي مافوق بشري است يعني نيروي خدا و نيروئيها  اين هملإگرديد. 
147Fبذات و بعبارت ديگر خود خدا باشد]

1.  
  :هت قابل ايراد استجند چاز  سخنان نويسنده در اينجا،

هر «و » يك هستيم من و پدر« :كند كه مسيح فرمود آنكه وي از يوحنّا گزارش مي :اول
دهد كه مسيح، همان  و ادعا دارد كه اين سخنان نشان مي »كه مرا ديد، پدر را ديده است
كه در انجيل يوحناّ هاي ديگر عيسي  اما اين برداشت با گفته پدر يعني خداي جهان است!

از من  پدر« :و نيز گفت .148F2»روم من نزد پدر مي« :سازد، از قبيل آنكه عيسي فرمود آمده نمي
حرمتي كند، به پدر كه فرستندة او  يبكه به پسر  كسي« :و همچنين فرمود .149F3»بزرگتر است

كنم بلكه همانطور كه كه  از خود كاري نمي« :و نيز گفت .150F4»حرمتي كرده است است بي
و  .152F6»ام من از جانب خدا آمده« :و نيز فرمود .151F5»گويم پدر بمن تعليم داده است سخن مي

ديگري به شما دهندة  من از پدر درخواست خواهم كرد و او تسليّ« :همچنين گفت
... اين سخنان 154F8»من، باغبان استمن تاك حقيقي هستم و پدر « :و نيز فرمود .153F7»خواهد داد

ها گفتلإ ديگر كه يوحنّا گزارش نموده نمايشگر آنند كه مسيح بلحاظ ذات از پدر جدا  و ده
من و پدر « :بايد فهميد آنجا كه عيسي گفته نابراين،بوده و با مقام الوهيت متحد نيست. ب

  چه مقصودي داشته است؟ »يك هستيم

___________________ 
 . 10-9صفحه » خداي متجليّ«رساله  -1

 . 12، شماره 14يوحناّ، باب  -2

 . 28، شماره 14يوحناّ، باب  -3

 . 23، شماره 5يوحنا، باب  -4

 . 28، شماره 8يوحناّ، باب  -5

 . 42، شماره 8يوحناّ، باب  -6

 . 16، شماره 14يوحناّ، باب  -7

 . 1، شماره 15يوحناّ، باب  -8
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 :كمك گرفتن از سخن ديگر او است يعني ، شيوه براي تفسير سخن مسيحبهترين 
در آنجا  اينك اگر به انجيل يوحنّا رجوع كنيم،». را با انجيل بايد تفسير نمودانجيل «

كنم بلكه براي  دعا نمي (شاگردانم)ها  اين فقط براي« :ستخوانيم كه مسيح گفته ا مي
تا هملإ  كنم) نان بمن ايمان خواهند آورد (دعا ميبوسيللإ پيام و شهادت آكساني هم كه 

آنان يكي باشند آنچنان كه تو اي پدر در من هستي و من در تو و آنان نيز در ما يكي 
155F».!باشند

1  
و پيوندي است كه از راه ايمان ميان انسان و در اينجا مراد از يكي شدن، هماهنگي 

ها، با ذات الهي برابر و يگانه شوند و گرنه بايد گفت كه  آيد نه آنكه انسان خدا بوجود مي
يابند و بجاي  بلكه هملإ مؤمنان، بمقام الوهيت دست مي ،ويژة مسيح نيست مقام خدايي،
وحدت در ذات  وحدت با خدا، ،آري ها خدا بايد ايمان آورد! به ميليون قبول تثليث،

از همان چيزي راضي يعني انسان مؤمن  ،نيست بلكه وحدت در رضاء و اراده است
كند كه خدا آن را  شود كه خدا از آن خشنود است و همان چيزي را اراده مي مي
 شنوند گوسفندان من صداي مرا مي« :فرمايد مي در آنجا كه عيسي ،بنابراين خواهد. مي

 بخشم و مي حيات جاودانها  آن آيند. من به بدنبال من ميها  آن شناسم و را مي ها آن و من
را از دست من بگيرد. پدري كه ها  آن تواند هرگز ه�ك نخواهد شد و هيچ كس نميها  آن

را از دست ها  آن تواند آنان را به من بخشيده است از همه بزرگتر است و هيچ كس نمي
يعني خواست و رضايت ما يكي است، نه آنكه  .156F2»هستيم من و پدر يكپدر من بگيرد. 

فرستندة من با من است. پدر مرا تنها « :چنانكه باز عيسي فرموده من همان پدر هستم!
  .157F3»آورم سازد به عمل مي نگذاشته است، زيرا من هميشه آنچه او را خشنود مي

___________________ 
 . 21-20، شماره 17يوحناّ، باب  -1

 . 30-27، شماره 10يوحناّ، باب  -2

 . 29، شماره 8يوحناّ، باب  -3
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معنايي جز اين » استهر كه مرا ديد، پدر را ديده « :كه فرموداما گفتار ديگر مسيح 
اذن خدا با دعوت بسوي خدا و معجزاتي كه به  (مانند هملإ پيامبران)ندارد كه عيسي 

پس خداي توانا را به ايمان آورندگان نشان داد و او را به اهل بصيرت معرفّي كرد.  آورد،
 گواه ما به شناسايي خدا انجاميد نه آنكه خود، همان خداي ناديده باشد! ديدار مسيح

در انجيل يوحنّا از مسيح گزارش سخناني است كه بدين صورت  بر درستي اين تفسير،
ها  اين اگر چه جهان تو را نشناخته است، من تو را شناختم و اي پدر عادل،« :شده

ه آنان شناسانيدم و باز هم خواهم با ردانند كه تو مرا فرستادي. من تو  مي (شاگردانم)
  .158F1»باشمها  آن باشد و من هم درها  آن تو نسبت بمن داشتي دركه شناسانيد تا آن محبتي 

هر كه به من ايمان  :عيسي با صداي بلند گفت« :خوانيم كه و باز در انجيل يوحنّا مي
 بيند، بياورد نه فقط به من بلكه به فرستندة من نيز ايمان آورده است. هر كه مرا مي

يسي با او تفاوت دارد چنانكه فرستندة هر . و البته فرستندة ع159F2»فرستندة مرا ديده است
 كس غير از خود او است. 

و ديگر روحانيون مسيحي را از  »خداي متجليّ«ما هنگامي كه برداشت نويسندة 
 بينيم كه اين انجيل شناسان، پس از رويم زيرا مي خوانيم در شگفتي فرو مي مي انجيل،

اي كه از مسيح گزارش شده باز  ن سادهتأمل در كتاب مقدس، گاهي از فهم سخناها  سال
كنند كه عيسي ادعا داشته، من با پدر در مرتبلإ  مزبور گمان ميو مانند نويسندة  مانند! مي

 :اند كه مسيح فرمود با آنكه در انجيل يوحنّا به تصريح خوانده متحّد و يكي هستيم! ،ذات
تنها نيستم بلكه پدري اگر قضاوت هم بكنم قضاوت من درست است، چون در اين كار «

در شريعت شما (يهوديان) هم نوشته شده است كه گواهي كه مرا فرستاد نيز با من است. 
دهم و شاهد ديگر  معتبر است يكي خود من هستم كه بر خود شهادت مي دو شاهد،

___________________ 
 . 26-25، شماره 17يوحناّ، باب  -1

 . 45-44، شماره 12يوحناّ، باب  -2
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دهند كه برخ�ف قول  اجازه ميآيا علماي مسيحي به خود . 160F1»پدري است كه مرا فرستاد
توانيم بپذيريم كه فهم اين مسئله  ما نمي اهد را يك شاهد بشمار آورند؟!دو ش مسيح،

كنيم چون آنان گرفتار تقليد و تعصب  براي دانشمندان مسيحي دشوار باشد بلكه گمان مي
 خواهند اين موضوع روشن را دريابند.  اند نمي شده

هستي بخش در مسيح نيروي ذاتي و « :آنكه نويسنده چنين وانمود كرده كه :دوم
اعمال خدايي از او  و چون چشملإ عميق، ،وجود داشته كه قائم بذات بوده است

نمايد كه روش  و ادعا مي». كرد جوشيد و فيوضات الهي در او و از خود او فوران مي مي
فوق بشري و يا در تعاليم انجام هر كار براي « :برخ�ف طريق انبياء سلف بود كه مسيح،

ه نيروي خارج از خود بودند و در آغاز از آن نيرو كه خدا باشد خود، هميشه متمسك ب
سراپا نادرست است و صدور آن از كشيشي عيسوي  و اين سخنان، »!طلبيدند امداد مي

گويي با انجيل آشنايي ندارد و يك بار  رسد. نويسندة اين كلمات، بسيار عجيب بنظر مي
تصريح نموده   دانست كه مسيح و گرنه بخوبي مي آن را بدقتّ بررسي نكرده است!

امكاني كه براي كارهاي فوق بشري داشته از سوي خداي عالم به او داده شده است 
به پسر هم اين قدرت را بخشيده  حيات است، همانطور كه پدر منشأ« :فرمايد چنانكه مي

پيش از زنده  ديد كه در انجيل آمده عيسي و همچنين مي .161F2»تا منشأ حيات باشد
بخداي تعالي توسل جست و دعا كرد تا حاضران بدانند كه خدا » ايلعازر«ن ساخت

پس سنگ « :خوانيم نمايد چنانكه مي پذيرد و رسالتش را تصديق مي درخواست وي را مي
تو را شكر  اي پدر، :را از جلوي قبر برداشتند. آنگاه عيسي به آسمان نگاه كرد و گفت

شنوي ولي  دانستم كه تو هميشه سخن مرا مي اي. من مي كنم كه سخن مرا شنيده مي
اي.  ايمان بياورند كه تو مرا فرستادهها  آن اند اين را گفتم تا كساني كه اينجا ايستادهبخاطر 

___________________ 
 . 18-16، شماره 8يوحناّ، باب  -1

 . 26، شماره 5يوحناّ، باب  -2
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آن مرده در حالي  اي ايلعازر بيرون بيا! :عيسي با صداي بلند فرياد زد پس از اين سخنان،
  .162F1»ا دستمالي پوشيده بود، بيرون آمدكه دستها و پاهايش با كفن بسته شده و صورتش ب

 نداشت بلكه پيوسته از راه دعا، »قائم بذات«و  »خود جوش«مسيح، نيروي  ،بنابراين
من « :شد تا معجزاتي را بنمايش گذارد همانگونه كه بخداي متعال گفت موفقّ مي

بايد  در جمع سخنان مسيح با يكديگر آري، .»شنوي دانستم كه تو هميشه سخن مرا مي مي
حيات باشد. و در حقيقت هر يك از  توانست منشأ گفت كه او از راه دعا بدرگاه الهي مي

شد كه خدا آن را بدست وي  از افعال الهي شمرده مي«معجزات او همچون ديگر پيامبران 
اي  خواست تا معجزه اگر در شرائطي خداي تعالي نمي ،بهمين اعتبار .»ساخت آشكار مي

ا ال صورت پذيرد، توانست كار  مسيح نمي اقل معجزات بزرگ مسيح به ظهور پيوندد،
در شهر خود  آمده عيسي ها انجيل العاده و مهمي انجام دهد همانگونه كه در خارق

در  نتوانست همانند ديگر شهرها، معجزات بزرگ و دلخواهش را نشان دهد! »ناصره«
اي بكند فقط دست  هيچ معجزهنتوانست در آنجا او (مسيح) « :خوانيم انجيل مرقس مي

قائم  راستي اگر قدرت مسيح. 163F2»را شفا دادها  آن خود را روي چند بيمار گذاشت و
مردگان را زندگي بخشد و كوران  بذات و فناناپذير بود چرا نتوانست در شهر ناصره مث�ً

  را بينا كند؟!
استق�ل در  ادعا دارد كه مسيح ع�وه بر» خداي متجليّ«شگفت آنكه نويسندة 

و برخ�ف انبياء  در تعاليم خويش نيز با نيروي بيرون از خود ارتباط نداشت! معجزات،
براي انجام هر كار فوق بشري و يا در تعاليم خود هميشه متمسك به نيروي « :سلف كه

  خويش متكّي بود!عيسي تنها به ذات  »اند خارج از خود بوده
را  نبوت مسيح سازد، آنكه با نص انجيل نمي گذشته از ادعاي مزبور، :بايد گفت

خواهد خدايي مسيح را به اثبات رساند  كسي كه ناشيانه مي ،آري كند! نيز متزلزل مي
___________________ 

 . 44-41، شماره 11يوحناّ، باب  -1

 . 5، شماره 6مرقس، باب  -2
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آورد  در پيامبري عيسي هم رخنه پديد مي يابد، ع�وه بر اينكه بدان مقصود دست نمي
ي برخوردار نبود بلكه بحكم الوهيتش، از خود از وحي اله كند كه مسيح، يعني ادعا مي

من از خود سخن « :با آنكه در انجيل يوحنّا از قول مسيح آمده است گفت! سخن مي
گويم بلكه پدري كه مرا فرستاده است به من فرمان داد كه چه بگويم و چگونه  نمي

  .164F1»صحبت كنم
عايش سخناني خردپذير بجاي آنكه در اثبات مد »خداي متجليّ«نويسندة آنكه  :سوم

مسيح توانست جزر « :كه !پردازد مي »شعار دادن«به  هاي مسيح بهره گيرد، آورد يا از گفته
و مد قرون را در اين مدت كوتاه تغيير دهد و تاريخ جهان را دگرگون سازد، تولّد او 

165Fسرآغاز جهان گرديد ...

كه د دليل بر خدايي كسي بشمار آيد پس باي اگر اين اوصاف، !2
زيرا آن بزرگوار هم جزر و مد قرون  نيز معتقد شود! -  -نويسنده، بر الوهيت محمد 

اش، سرآغاز تاريخ  را تغيير داد و تاريخ جهان را دگرگون ساخت و هجرت فرخنده
هيچ كدام از اين امور، دليل بر خدايي كسي از آدميان مسلمانان شمرده شد. با اينكه 

هر دو از بندگان برگزيدة خدا بودند هر چند  –الس�م  ماعليه –نيست و عيسي و محمد 
در روزگار خود موفقّ نشد تا بر فلسطين و شهرهاي پيرامون آن چيره  كه عيسي

در   ولي محمد ،و بگمان مسيحيان، بدست دشمنان مغلوب و مصلوب گشت ،گردد
نجات يافتند ستي پر سرزمين عرب را فتح كرد و دشمنانش بدست او از بتعصر خويش 

  و به آئين توحيد گرويدند!
 كند:  و حقانيت تثليث بدينگونه ياد مي نويسنده از سومين دليل خود بر خدايي مسيح!

يعني از طرفي پنجاه روز بعد از قيام مسيح،  –تجربه از روز نپطيكاست (پنجاهم)  -3[
وعده داده بود نيروي خود بشاگردان  همانطوري كه مسيح قب�ً ده روز بعد از صعود،

مخصوصي كه نيروي خدائي باشد بر آنان نازل شد. در روز موعد مطابق انتظار شاگردان 
___________________ 

 . 49، شماره 12يوحناّ، باب  -1
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 شود بطريق مخصوصي كه قب�ً اين نيرو كه روح القدس نيز ناميده مي خداوند، و وعدة
فاقد آن بودند بر همه نازل گرديد. از آن به بعد بود كه توانستند مانند استاد خويش 

اي بانجام رسانند. آن روز آغاز نهضت مسيحيت بشمار رفت. شاگردان  هاي برجستهكار
مختلف بظهور مجهز به نيروي جديدي گرديدند و قوات مافوق بشري از آنان بطريق 

نزاع و نفرت و حسد و كينه و بدبيني آنان، بروحيلإ اتحّاد و صميميت و  روحيلإرسيد. 
طلبي آنان به فروتني  وح ترس آنان به شجاعت و جاهبرادري و برابري تبديل يافت. ر

 نشان دادند اكنون بروحيلإ بزرگي و برتري كه در زمان مسيح از خود مبدل گرديد. روحيلإ
.... و همچنين از اكاري در راه همنوعان تبديل يافتو فدتگي شذخدمتگزاري و از خود گ

نا نمايند و حتيّ مردگان را حيات آن پس، توانستند بيماران را شفا دهند و كوران را بي
ماهيگير و  بخشند و مانند استاد خويش اعمال برجسته بظهور رسانند اينان مردمان امي،

اكنون نهضتي در نتيجلإ سكونت روح القدس  اند، باجگير و ترسوي چند روز قبل بوده
ك كردند كه دهند. اينان بمرور زمان در اند بطوري كه اعمال خدائي انجام مي ايجاد كرده

قرار دارد و قب�ً فاقد آن بودند همانا ها  آن نيروئي كه عامل چنين اعمالي است و در
باشد. اينان نتوانستند اين  نيروي خدا و خود خدا يا به عبارت ديگر روح القدس مي

اند از خدا مجزاّ بدانند. اين نيرو را خدا و روح  نيروي جديد را كه اكنون تحصيل كرده
شد و در عمل اندند. اين نيرو از خدا و خود خدا بود كه در زندگي آنان وارد القدس خو

  166F1!]كند مينيز بخوبي فهميدند كه خدا در ايشان زندگي 
 از دو نظر قابل بررسي و نقد است:اين بيانات 

بدستاويز آنكه وي، را به مقام خدايي رسانده بود!نويسنده پيش از اين، مسيح  :لًاو 
بخشيد... و اينك ادعا  كرد و مردگان را حيات مي داد و كوران را بينا مي شفا ميبيماران را 

اي بانجام  توانستند مانند استاد خويش كارهاي برجسته« دارد كه حواريون عيسي نيز،
توانستند بيماران را شفا دهند و كوران را بينا نمايند و حتيّ مردگان را « :يعني» رسانند

___________________ 
 . 12-11خداي متجليّ، صفحه  -1
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نيز مقام الوهيت قائل شود و  گزير بايد براي دوازده تن حواري،پس نا»! حيات بخشند
رساند و يا اگر حواريون را از نوع انسان و از جمللإ  »!پانزده خدايي«را به  »سه خدايي«

ا درملزمست اعتراف نمايد كه نشان دادنِ مخلوقات خدا مي چنان معجزاتي دليل بر  
توانند معجزات مزبور را بنمايش  ري حق ميالوهيت انسان نيست و آفريدگان خدا، بيا

و در اين صورت، رخنه در الوهيت مسيح افكنده و به آفريده شدن او اذعان كرده  گذارند!
پسر « –مانند ديگر پيامبران  -بارها تأكيد ورزيده كه وي  بويژه كه مسيح ،است
167Fاست» انسان

ر انجيل متيّ و مرقس د مث�ً يعني خويشتن را از زمرة آدمي زادگان شمرده، .1
اب دهاوخب هك رالتر از همه شود بايد غ�م همه « :خوانيم كه عيسي دربارة خود گفت مي

168F»باشد. پسر انسان نيز نيامده تا خدمت شود بلكه تا خدمت كند

. يا در انجيل لوقا 2
زماني خواهد آمد كه شما آرزوي ديدن يكي « :خوانيم كه عيسي به شاگردانش فرمود مي

169F...»وزهاي پسر انسان را خواهيد داشت از ر

به  ه كه مسيحديا در انجيل يوحنّا آم .3
آن مرد  به پسر انسان ايمان داري؟آيا « :مرد كوري كه از راه اعجاز بينا شده بود گفت

اي و او  تو او را ديده :عيسي به او گفتكيست تا به او ايمان آورم؟  ،اي آقا :پاسخ داد
  .170F4»گويد... ن با تو سخن ميهمان كسي است كه اكنو

او بايد انساني دانست كه خدايش  –همانند ديگر انبياء  –بنابراين، عيسي بن مريم را 
هاي الهي را به  آيات و معجزات درخشان برخوردار فرموده تا پيامرا برگزيده و از نعمت 

ر و حجت خدا بر خلق باشد همانگونه كه در قرآن مجيد دهمنوعان خويش برساند 
  :خوانيم وصف وي مي

___________________ 
نيز آمده است.  و حزقيال نبي مثلاً براي دانيال نبي» پسر انسان«چنانكه در كتاب مقدس، تعبير  -1
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ءٰيِلَ  إنِۡ ﴿ َٓ إ ِٓ�ۡس   �َِ
 � ٗ�َثَم ُهٰ     �ۡلَعَجَو ِهۡيَلَع اَنۡمَعۡ�َ� ٌدۡبَ� َّ�ِإ َو    


      ].59الزخرف:[ ﴾٥

اي نبود كه نعمتش بخشيديم و وي را براي بني اسرائيل نمونلإ  جز بندهاو (مسيح) «
 ».قرار داديم عبرت (و مايلإ هدايت)

از  –همچون خودش  –اله، پذيرفته است كه حواريون مسيح نويسندة رس :ثانياً
پندارد! و  ور بودند ولي روح القدس را همان خداي گيتي مي تأييدات روح القدس بهره

 اينان بمرور زمان درك كردند كه نيروئي كه عامل چنين اعمالي است و در« :نويسد مي
خدا و خود خدا يا بعبارت ديگر روح  فاقد آن بودند، همانا نيروي قرار دارد و قب�ًها  آن

زيرا در انجيل  ،در صورتي كه روح القدس غير از خداي عالم است »!باشد القدس مي
 آيد! بصورت كبوتري در مي پذيرد و مث�ً بوضوح آمده كه روح القدس تغيير و تبديل مي

سمان همين كه عيسي از آب بيرون آمد ديد كه آ« :نويسد چنانكه در انجيل مرقس مي
. اما خداي جهان 171F1»شكافته شد و روح القدس بصورت كبوتري به سوي او فرود آمد

آشكارا  از اين حقيقت، چنانكه م�كي نبي ريالناشدني است و دگرگونناپذير  تبديل
رساله با اين  آيا نويسندة،يعقوب حواري نيز بدان تصريح شده است خبر داده و در رساللإ

كل تثليث را حل نمايد و الوهيت مسيح را به اثبات رساند و خواهد مش اد ليبلئل، مي
  ؟!به پايان برد كاري را كه ديگران از انجامش ناتوان ماندند،

بدين » ها نتايج حاصله از تجربه«نويسنده از آنچه كه گذشت بعنوان  صورت، بهر
در كتاب  با اينكه موضوع تثليث اقدس و توضيح آن بطور وضوح« ...  :كند صورت ياد مي

و  اي عملي يش از تثليث تجربهشود ولي شاگردان مسيح در زندگي خو مقدس يافت نمي
منبع عقيدة مهم مسيحي گرديد. علماي  اند. و آن تجربه بعداً حقيقي يافتهروشن و مطلبي 

عملي به تفكرّ پرداختند تا اينكه باين نتيجه  مسيحي در قرون متمادي در مورد اين تجربلإ
مسيح و مصاحبت مسيح با آنان و ادعاها و شاگردان اوليلإ  در دنبال اين تجربلإ كهرسيدند 

كليساي مسيح بعد از پنج قرن حقايقي در مورد تثليث وجود دارد.  اعمال الهي مسيح،
___________________ 

 . 10، شماره 1مرقس، باب  -1
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نيز از اصول ايمان شاگردان بوده  تثليث را كه قب�ً اين عقيدة تفكرّ و تعمق و مباحثه،
لغات مشكلي استعمال كرد كه هنوز و براي رسانيدن حقايق، است، بطور رسمي پذيرفت 

هاي مسيحي تنظيم گرديد كه شامل اين  ، اعتقاد نامهپس از آنرود.  بين مسيحيان بكار مي
  .172F1»رود يكي از مهمترين عقايد مسيحيت بشمار ميز وو تا امر ،عقيدة مهم مسيحي است
كه نظر خوانندگان ارجمند را است گيري، اعترافات جالبي آمده  در خ�ل اين نتيجه

  :كنيم  بدانها جلب مي
 (بلكه ضد آن در شود! موضع تثليث و توضيح آن در كتاب مقدس يافت نمي -1

كند كه با  معرفي مي 173F2»واحد حقيقي«خدا را  چه انجيل، شود! ديده مي ها انجيل
 واحد مجازي و مركب تفاوت دارد). 

پرداختند تا دريافتند كه حقايقي در مورد  علماي مسيحي، قرون متمادي به تفكرّ -۲
(و چنانكه ديديم امثال آگوستين و توماس اكويني و ديگران از  د!تثليث وجود دار

  گويي پروا نكردند تا تثليث را به اثبات رسانند)! تناقض
عقيدة تثليث را بطور  كليسا پس از پنج قرن كه از دوران مسيح سپري شده بود، -3

(اگر تثليث از  شاگردان عيسي دانست!» اصول ايمان«را از رسمي پذيرفت و آن 
قرن اول مسيحي رسماً مورد پذيرش كليسا آمد در  ا ،دولزم مياصول مسيحيت 

 قرار گيرد نه بقول نويسنده، بعد از پنج قرن)! 
تا بكمك سنگيني لغات مشكلي را بكار برد ( كليسا براي تبليغ عقيدة تثليث، -۴

 ،اب ثيلثت تمظع هك دنك نيقلت التر از فهم و ادراك شما استمرد ها به تودة واژه
 آوريد)! » ايمان«و بايد بدون دليل بدان 

___________________ 
 . 13-12خداي متجليّ، صفحه  -1

و حيات جاوداني اينست كه ترا خداي واحد حقيقي و «خوانيم:  مي 3، شماره 17در انجيل يوحنّا، باب  -2

 ». كه فرستادي بشناسند عيسي مسيح را
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هاي مسيحي تنظيم گرديد كه عقيدة تثليث  اعتقادنامه ها، پس از گذشتن اين دوره -5
هاي پطرس و يعقوب  را در بر دارد (و اعتقادناملإ اصلي كه انجيل مسيح و رساله

 خالي است). ... باشد از آن 
 :بقول قرآن كريم ،آري

ونَ ﴿ ْاو َ�فَۡ�ُ مِهِنيِد ِ� ۡمُهّ َّما َ�ن    ].24آل عمران: [ ﴾٢غرََ
 !».هايي كه بر خدا بستند آنان را در دينشان فريب داده است دروغ«



 
 
 

 فصل چهارم:
 بار تثليث لوازم و آثار زيان

لمَۡ ﴿
َ
ُ ٱترََ كَيۡفَ َ�َبَ  � صۡلهَُا ثباتِٞ وَفَرُۡ�هَا ِ� مَثَٗ� َ�مَِ  َّ

َ
ةٗ طَيّبَِةٗ كَشَجَرَ�ٖ طَيّبَِةٍ أ

ءٓاِ ٱ ّ حِي� �إِذِۡنِ رَّ�هَِاۗ وََ�ۡ�بُِ  تؤُِۡ�ٓ  ٢ َّسمَ َُ � اَهَلُ�ُ 

ُ ٱ مۡثَالَ ٱ َّ

َ
رُونَ  ۡ� َّ كَذ تَ � ۡمُهّ  عَللََ ِساَّن 

َّثُتۡتۡ ٱَ�مَِةٍ خَبيِثَٖة كَشَجَرٍَ� خَبيِثَةٍ  وَمَثَلُ  ٢ �ضِ ٱمِن فوَۡقِ  
َ
رَارٖ  ۡ�

 ﴾٢مَا لهََا مِن قَ
 .174F1]26 -25ابراهيم: [

هاي فراوان ببار آورده است. چه بسيار عقايد  زيانتثليث در تاريخ مسيحيت 
و چه بسيار فرزانگاني كه بجرم نپذيرفتن تثليث  ،اند شمه گرفتهچاي كه از آن سر نابخردانه

از آئين  و چه بسيار آزاد انديشاني كه در برخورد با تثليث، اند. به كام مرگ در افتاده
اگر كسي اين سه مسئله را در تاريخ مسيحيت پيگيري كند،  اند! رويگردان شده مسيح

اوا هك دبالً وحشتناكي خواهد رسيد و بروشني در مياز ديدگاه مذهبي به نتايج    
آيين او به پيامبر مقدس خود و خيانت بزرگي  گذاران تثليث در جهان مسيحيت، پايه

آلود و  را بر سر پندار شرك پيروان يكتاپرست و حقيقي مسيح :و ثانياً .اند نموده
  اند! دار ساخته عالم انساني را سخت جريحهو با اين كار  ،اند موهومي، بسيار آزرده

ثليث را هاي ت برگيريم و ويرانگريهاي مزبور پرده  كوشيم در اين فصل از زيان ما مي
از رعايت اختصار خودداري  بيان مقصود، و البتّه در ،در تاريخ كليسا خاطرنشان سازيم

 كنيم.  نمي
___________________ 

اش  آيا نديدي كه خدا چگونه مثالي زد؟ سخن پاك را به درخت پاك (و سالمي) همانند كرد كه ريشه -1

آورد و خدا  اش را دائماً به فرمان خداي خود مي (در زمين) استوار است و شاخ آن در آسمان رفته، ميوه

رند. و مثل سخن ناپاك همچون درخت ناپاك (و زند شايد (حقايق) را بياد آو ها مي براي مردم مثل

 ماند.  آورد و) نه همواره برقرار مي فاسدي) است كه از روي زمين بركنده شده (نه ثمره مفيدي مي
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 تثليث و آراء خرافي!
توانند انساني را كه روزي زاده  اين موضوع روشن است كه افراد با شعور هرگز نمي

ا آگاهي از و ب ،ازلي و مرجع ابدي هستي شمارند مبدأ شده و روز ديگر مرده است،
ها و نيازهاي بشري (همچون گرسنگي و تشنگي و ترس و غفلت و درد و  ضعف

و اگر روزي تحت  ،نياز و دگرگون ناشدني بدانند وي را خداي بي در او، اضطراب ...)
اي از امور بخواهند اين عقيدة باور نكردني را با يكي از پسران آدم تطبيق كنند،  پارهتأثير 

هاي ساختگي  و رأي خود را بدستاويز انديشه ،آورند روي مي »!بافي فلسفه«به ناچار 
اي براي موجه  بايد انتظار داشت كه در جهان مسيحيت، فلسفه ،كنند. بنابراين مي »توجيه«

نشان دادن تثليث و الوهيت مسيح پديد آمده باشد هر چند فلسفلإ مزبور بنظر اهل تحقيق 
خرافي و نامعقول، جز بكمك د كه البتّه آراء از صحت و استحكام برخوردار نباش

  !دشون توجيه نمي هاي موهوم (اساطير) هاي فكري يا افسانه مغالطه
شود بطور  اقم و راثآ نمض هك يالت مسيحيان در پيرامون تثليث م�حظه مي فلسفه

  :خ�صه اينست كه
شد و اين  به گناه آلوده انسان نخستين (آدم) بعلتّ خوردن از شجرة ممنوعه،«

يعني  ،موروثي گرديدها  آن و در ميان ،گناهكاري از آدم به فرزندان وي انتقال يافت
خواست فرزندان آدم از گناه و نتايج  كه ميخالق عالم  همگي بطور فطري مجرم شدند!

شريعت عمل به قوانين توانند از راه  نميها  آن زيانبار آن نجات يابند م�حظه كرد كه
اقنومي براي اين كار،  رو تصميم گرفت كه دست به فداكاري زند! نند، از اينرهايي پيدا ك

 (يا پسر يگانلإ خويش) را بصورت انساني كه از مريم مقدس زاده شد،از وجود خود 
ها به رنج و سختي افتد و مورد اهانت قرار گيرد  بجهان فرستاد تا در راه رستگاري انسان

و عيساي  هر كس بدو ايمان آورد، آمرزش و نجات يابد! و بالأخره به دار آويخته شود تا
 بكمك اقنومي ديگر بنام روح القدس،است كه بجهان ما آمد و مسيح همان اقنوم إلهي 
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مصلوب و مقتول گرديد و سپس زنده  بدست دشمنان،انسان را رهبري نمود و سرانجام 
 ».!!شد و به دست راست خدا نشست

از  هاي گوناگون قابل نقد و ايراد است، يز كه از جنبهانگ اين فلسفلإ خرافي و شگفت
 –چنانكه خواهد آمد  –ولي سرچشملإ آن شود  كهن در آثار مسيحيان ديده ميروزگاران 

بلكه اساطير و پندارهايي است كه در قديم ميان اقوام  ،انجيل مسيح و تعاليم او نيست
اي تحت تأثير قرار داده  گستردهعالم مسيحيت را بطور پرست شايع بوده و متأسفانه  بت

 است. 
خداي موهومي  نزديك بودند، ،يعني فلسطين  كه به زادگاه مسيح اهالي سوريه

از زني باكره تولّد يافته بود. تموز بنابر ها  آن پرستيدند كه بگمان را مي »تموز«بنام 
يخته شد. مردم ها فداكاري نمود تا آنجا كه بدار آو در راه نجات انسان اساطيري سوري،

گذراندند  اي را براي يادآوري از منجي خود به سوگواري مي سوريه در هر سال، روز ويژه
آمدند و گريه  نهادند و در پيرامونش گرد مي اي از او ساخته آن را بر بستر مي و مجسمه

175Fكردند مي

1.  
 داستان شاعري بنام اسيوس، نزديك پانصد سال پيش از مي�د مسيح، در آتن،

زندگي خداي فداكاري بنام گراسيوس را  انگيزي را به نظم كشيده بود. اين داستان، غم
هاي بسيار كشيد و تازيانه خورد و  ها، دردها و رنج كرد كه بخاطر نجات انسان بازگو مي

176Fسرانجام بدار آويخته شد!

2  
سيح، بر ها پيش از ظهور م قرن داستان تولّد و فداكاري و مرگ كريشنا، در هند قديم،

 كنند شباهت بسيار داشت.  اي كه مسيحيان از عيسي حكايت مي ها بود و با قصه سر زبان
 »تاريخ زبان سانسكريت« :خاورشناس شهير آلماني در كتاب M. Mullerماكس مولر 

هملإ گناهاني را كه در دنيا رخ « :بوداييان عقيده دارند كه بودا گفته است :نويسد مي
___________________ 

 فصل دوم، چاپ بيروت نگاه كنيد. » عقائد الوثنية في الديانة النصّرانية«به كتاب:  -1

 فصل دوم، چاپ بيروت نگاه كنيد. » النصّرانيةعقائد الوثنية في الديانة «به كتاب:  -2
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و نجات را  فلسفلإ فداء و اين سخن، !177F1»ذاريد تا جهان رستگار گردددهد بگردن من گ مي
 كند.  در مسيحيت يادآوري مي

 پرست نيز نظاير اين عقايد موهوم، در ميان ديگر اقوام بت در روزگاران گذشته،
و در  –پندارهاي مزبور نظر برخي از مسيحيان قديم شد و متأسفانه  بفراواني يافت مي

شبيه همان  را بخود جلب كرد و برايشان اثر نهاد بطوري كه تقريباً –پولس ها  آن رأس
هاي مزبور  هايي كه افسانه بميان آوردند. پولس به سرزمين عيسي را دربارةتخي�ت 

سفر كرد و در  –و ديگر نواحي  مانند يونان و سوريه (دمشق) –در آنجا رواج داشت 
بكليّ بركنار ها  آن ي نمود و نتوانست از تأثيركنجكاو عقايد و اساطير اقوام غير يهودي،

رو  از اين بود! 178F2»نيز مديونو حكماء و جه�ء به يونانيان و بربريان « :ماند و بقول خودش
فدا شدن «ايمان به  اي آن،جكند و ب را نفي مي »شريعت«پروا  بينيم كه بي در آثارش مي

شمرد و با آنكه ديگر  ممكن مي ه،نهد و نجات را تنها در سايلإ اين عقيد را مي »مسيح
مخالف بودند، به با روي برتافتن از احكام شريعت  حواريون (بويژه پطرس و يعقوب)

از در حضور خدا كس  چهي« :نويسد هاي خود مي كند و در نامه سخنان ايشان اعتنائي نمي
ا پسر خد چون زمان به كمال رسيد،« :نويسد و باز مي !179F3»شود شريعت عادل شمرده نمي

خود را فرستاد كه از زن زاييده شد و زير شريعت متولّد (گشت) تا آناني را كه زير 
180F»!شريعت باشند فديه كند

4 
مصلوب رو  از آن پولس، بدار آويخته شدن مسيح را بدينصورت تفسير كرد كه عيسي،

ح ما مسي« :نويسد همانگونه كه مي و از پيروانش بردارد!را بپذيرد  »لعنت شريعت«شد تا 
ملعونست  :شريعت فدا كرد چونكه در راه ما لعنت شد چنانكه مكتوب استرا از لعنت 

___________________ 
 نگاه كنيد.  80صفحه  ”History of ancient’s Sanskrit literature“به كتاب:  -1

 . 14، شماره 1رساله پولس به روميان، باب  -2

 . 11، شماره 3رساله پولس به غلاطيان، باب  -3

 . 5-4، شماره 4رساله پولس به غلاطيان، باب  -4
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نيز  –بسبب گناه آدم  –ها  پولس به گناهكار بودن هملإ انسان !!181F1»هر كه بردار آويخته شود
با داستان آدم ها  آن و تلفيق Gnosticsاين رأي را از عقايد گنوسيان  اعتقاد داشت و ظاهراً

 ،ميرند همه مي چنانكه در آدم،« :نويسد خود مي رو در ناملإ و از اينت گرفته بود. در تورا
يعني با گناه آدم، هملإ فرزندان او گناهكار  !182F2»نيز همه زنده خواهند گشت در مسيح،

توانند پاك و رستگار گردند. باري بعلتّ شهرت و  شوند و با ايمان به مسيح همگي مي مي
كرد ذهن بسياري از راهبان و كشيشان مسيحي را ان مسيحيان پيدا اهميتي كه پولس در مي

متفكرّاني چون آگوستين، مجذوب وي  هاي پس از او، متوجه خود ساخت و در قرن
را از  »گناهكاري موروثي انسان«و  »نجات«و  »فداء«و  »الوهيت مسيح«شدند و فلسفلإ 

گويي روي آورد تا از عقايد  قضبه تنا پولس بميراث بردند. آگوستين با كمال صراحت،
 براي نجات آدميان، خداي يكتاي توانا،« :دفاع كند و اع�م داشت كه پولس مقدس!
شود و  متجليّ مي اش در ناتواني كامل، پذيرد و كمال توانايي اي را مي صورت بنده

183F»!بدست اين دنيا در نابودي (كشته شدن) اش، تغييرناپذيري يگانه

3  
بزرگترين متفكرّ روحاني در مغرب «از ديدگاه آگوستين كه او را فلسفلإ مسيحيت 

آدم يعني انسان اوليه، از آزادي اراده « :شود كه خ�صه ميشناسند، در اين افسانه  مي »زمين
كه بخشش إلهي بود بر ضد خدا استفاده كرد و تمام فرزندان خود را با خود به سقوط 

  .184F4»را به وضع اوليلإ خود برگرداند كشانيد. مسيح فرستاده شد كه انسان
 مقوللإ ديگري نيست.  پولسي! فلسفلإو اين ادعاء جز همان 

يكي پس از ديگري، فلسفلإ مزبور را  »هاي مسيحي اعتقادنامه« پس از اين دوران،
تصديق كردند و آن را لوازم تثليث و الوهيت مسيح شمردند و هنوز هم مسيحيان به اين 

___________________ 
 . 14-13، شماره 3ساله پولس به غلاطيان، باب ر -1

 . 22، شماره 15رساله اول پولس به قرنتيان، باب  -2

 . 60-61آگوستين، اثر پاسپرس، ترجمه لطفي، صفحه  -3

 . 21راهنماي الهيات پروتستان، اثر ويليام هوردرن، ترجمه ميكائليان، صفحه  -4
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نيز از آن  هاي روشنفكر! پروتستان ها، ني پايبندند و گذشته از كاتوليكاسطورة باور نكرد
چند » سنجش حقيقت«و نيز در  »ميزان الحق«كنند چنانچه دكتر فندر در كتاب  دفاع مي

ين تر كم فصل از كتابش را به تشريح اين پندار نادرست اختصاص داده است با آنكه
 جهات گوناگون قابل ايراد است.  و از ،شود نوري از حقيقت در آن ديده نمي

آوريم و وجدان پاك مسيحيان منصف را  اي از اغ�ط فلسفلإ مذكور را مي در اينجا پاره
  :طلبيم به داوري مي

 گناه موروثي 
گناهي  –بنابر آنچه در كتاب مقدس آمده است  –امر إلهي نافرماني آدم از  :اولً

ين دليل عقلي و تر كم نسل وي ندارد و شخصي و خصوصي بوده و ربطي به فرزندان و
تمام نسل او  پدري در امانتداري خود خيانت ورزد، علمي در دست نيست كه اگر مث�ً

نافرماني آدم مانند رنگ پوست بدنش  نيز خائن شوند و خيانت پدر را به ميراث برند!
آمد و با  ينبود كه به فرزندان وي منتقل گردد. بلكه امري ارادي و اختياري بشمار م

خودش رابطه داشت. چه بسيار فرزنداني كه بلحاظ اخ�ق و اعمال با پدران خويش 
گناه موروثي و «عقيده به  بنابراين، اند! با رفتار پدر برخاستهتفاوت دارند بلكه بمبارزه 

و نسبت دادن آن به خداي سبحان، افتراء  ،پنداري ناصواب و غيرعلمي است »فطري
عادل و حكيم نيست. ع�وه رود و سزاوار ديانت پروردگار  بمشار ميبمقام اقدس إلهي 

اي به گناه طبيعي و موروثي آدميان نرفته  بر اين، در تورات و انجيل نيز كوچكترين اشاره
اي  اما در سخنان مسيح عقيده ،شود ديده مياين تهمت در آثار پولس  ،است. آري

 گزارش شده است كه عيسي ها انجيل در كنيم! برخ�ف رأي مزبور را م�حظه مي
شما تا هنگامي كه مانند  :فرمود شمرد و به حواريون خود مي كودكان را پاك و ملكوتي مي

و روشن است كه  .نشويد به ملكوت خدا راه نخواهيد يافت و فروتن)اليش  كودكان (بي
آمد و  درست در نمي و گناهكار بود، سخن مسيحاگر هر كودكي بطور ارثي آلوده 

  :اند كه خود آوردهمتيّ و مرقس و لوقا در اناجيل  شد! تعاليم او باطل مي
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دشاهي آسماني از چه كسي در پا :شاگردان نزد عيسي آمده از او پرسيدند در آن وقت«
عيسي كودكي را صدا كرد و از او خواست در برابر آنان بايستد و «همه بزرگتر است 
گويم كه اگر شما عوض شويد و مانند كودكان  شما مي در حقيقت به :سپس به آنان گفت

آن كسي از  در پادشاهي آسماني،نگرديد هرگز به پادشاهي آسمان وارد نخواهيد شد. 
  .185F1»همه بزرگتر است كه خود را فروتن سازد و مانند اين كودك بشود

بر ايشان  آوردند تا دست اطفال را نيز نزد وي (مسيح)« :خوانيم كه مي ها انجيل باز در
 :گذارد اما شاگردانش چون ديدند، ايشان را نهيب دادند ولي عيسي ايشان را خوانده گفت

 زيرا ملكوت خدا براي مثل ،ها را واگذاريد تا نزد من آيند و ايشان را ممانعت مكنيد بچه
هر كه ملكوت خدا را مثل طفل نپذيرد داخل آن گويم  است. هر آينه بشما ميها  اين

  .186F2»نگردد
به سرشت پاك و فروتن كودك نظر دارد  عيسي شود در اينجا چنانكه م�حظه مي

تثليث را  و به حواريون (كه بگمان مسيحيان، كودكان دربارة تثليث و فداء!نه به عقيدة 
تا در  عوض شوند و مانند كودكان فروتن گردند)«دهد كه  دستور مي باور داشتند)!

گناه آلود و خائن  ها را بطور فطري، انسان مسيح ،راينيابند. بناب ملكوت الهي راه
داد. ما مسلمانان نيز عقيده داريم  شمرده و جرم آدم را به عموم فرزندانش نسبت نمي نمي

هيچ داور خردمندي فرزند  كه اگر پدري به اراده و اختيار خود، بكاري ناپسند دست زند،
ه آفرينندة خردها و بنيانگذار عدل و شمارد تا چه رسد به خدايي ك وي را محكوم نمي

دهند، از سر  كنيم كساني كه چنين حكمي را بخدا نسبت مي و ادعا مي ،انصاف است

___________________ 
 48-46، شماره 9و لوقا، باب  37-32شماره  9قس، باب (ضمناسً به مر 5-1، شماره 18متيّ، باب  -1

 نيز بنگريد). 

-13، شماره 10و مرقس، باب  15-13، شماره 19(ضمناً به متيّ، باب  17-15، شماره 18لوقا، باب  -2

 نيز نگاه كنيد).  16
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 گيرند سازند و قدوسيت او را ناديده مي عدالتي متصّف مي ناداني، خداي سبحان را به بي

َّمَ� ٰا يصَِفُونَ  ۥسُبَۡ�نَٰهُ ﴿    �ٰ  �َ   .187F1]100الأنعام: [ ﴾١تَ
 :فرمايد شود كه مي در اينجا اهميت تعليم قرآن مجيد معلوم مي

﴿ ِ ِ  ۦَّ َ�ۡزيِ وَاِ�ٌ عَن وََ�ِه  ].32لقمان: [ ﴾ا ًٔ شَۡ�  ۦوََ� مَوۡلوُدٌ هُوَ جَازٍ عَن وَاِ�ِه
هيچ پدري كيفر فرزندش را بعهده نگيرد و هيچ فرزندي كيفر پدرش را هرگز «
 ».دار نشود عهده

 :فرمايد ميو همچنين 

خۡرَىٰ  وََ� ﴿
ُ
 ].18فاطر: [ ﴾تزَرُِ وَازرَِةٞ وزِۡرَ أ

 !».كشد هيچ باربرداري، بار گناه ديگري را نمي«
خدا توبه از نافرماني خود بدرگاه  دارد كه آدم قرآن كريم اع�م مي ،از اين گذشته

نتقال گناه آدم جايي براي ا اساساً ،بنابرايننيز خطاي او را ببخشود. كرد و خداي مهربان 
 ماند! به فرزندانش باقي نمي

﴿ ٰ ّٓ َّر نِم ّ�هِِ  تَلَ�َ  مَداَ هُّ  ۦ �ِهۡيَلَع َبا إِنَ   تَ� ٖتَٰ�َِ    .188F2]٣٧ة: البقر[ ﴾٣ َرحِّيمُ ٱ َّوبُا ٱهُوَ  ۥ

  نفي شريعت!
قابل دفاع وجه  كه در فلسفلإ مسيحيت آمده به هيچ »شريعت زدايي«موضوع  :ثانياً

به احكام عمل «توانند از راه  چون ديد آدميان نمي گيتي،خالق  :ر گمان كنيم كهنيست. اگ
دچار خطايي  را جانشين آن ساخت! »ايمان به پسرش«رستگار شوند ناگزير  »شريعت

شريعت زدايي را باطل شمرده و بنابر گزارش  ايم زيرا خود مسيح بس روشن شده
احكام شريعت را بشكند و به كترين پس هرگاه كسي حتيّ كوچ« :متيّ فرموده است

___________________ 
 كنند پاك و برتر است.  خدا از آنچه وصف مي -1

اش را پذيرفت) كه همانا خدا  ت و خدا بدو بازگشت (توبهپس آدم سخناني را از خداي خود فرا گرف -2

 پذير و مهربان است.  توبه
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فرد محسوب خواهد شد حال ترين  پست چنين تعليم دهد، در پادشاهي آسماني،ديگران 
شريعت را رعايت كند و به ديگران چنين تعليم دهد در پادشاهي آسماني آنكه هر كس 

  .189F1»بزرگ خوانده خواهد شد
اكنون از « :ت و آشكارا گفتبود كه قيد شريعت را از مسيحيان برداشاين پولس  ،آري

و حواريون چنين تعليمي را نياوردند. پولس  اما مسيح !190F2»ايم قيد شريعت آزاد شده
نيك محسوب  شريعت در حضور خدا كام�ًهيچ كس با اجراي مقررات « :گويد مي

ما خود نيز به  گردد. نيك محسوب مي شود بلكه فقط بر اثر ايمان به عيسي مسيح، نمي
نيك شمرده  –و نه با اجزاي شريعت  –ايم تا بوسيللإ ايمان  يسي ايمان آوردهمسيح ع

تواند نيك محسوب  شويم. نه فقط ما بلكه هيچ بشري از راه انجام احكام شريعت نمي
  191F3!»شود

انسان از اعمال، عادل شمرده « :گفته است –برادر مسيح  –در حالي كه يعقوب 
چه سود اگر كسي بگويد ايمان  اي برادران من!« :گويد ميو باز  !192F4»شود نه از ايمان تنها مي

  193F5؟»دارم وقتي كه عمل ندارد
پس تكليف  خدا رستگار نگردد، راستي اگر آدمي از عمل به شريعت در پيشگاه

مگر نه اينكه ايشان ع�وه بر ايمان شود؟  چه ميها  آن پيامبران پيش از مسيح و پيروان
 به رستگاري پيوستند؟ »ايمان و عمل«ء كردند و از راه دستورات او را نيز اجرا ،بخدا

عقيده دارند كه خداي سبحان رأي خود ها  آن آيا گويند؟ بنابراين، طرفداران پولس چه مي
تغيير  –شود  كه از امور اساسي در دعوت پيامبران شمرده مي –را در مورد نجات بشر 

___________________ 
 . 19، شماره 5متيّ، باب  -1

 . 6، شماره 7نامه پولس به روميان، باب  -2

 . 16شماره  2نامه پولس به غلاطيان، باب  -3

 . 24، شماره 2رساله يعقوب، باب  -4

 . 14، شماره 2رساله يعقوب، باب  -5
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در حقيقت اين پندار نادرست بدين  داده و راه حلّ بهتري در اين باره كشف كرده است؟!
امك لإمالت ها مبدء هستي و بخشندة  انجامد كه پولسي نتيجه مي را موجودي ناقص 
انگارند و پيدا است اكه  مي »قابل تكامل«هاي گيتي  پديدهكنند و او را همچون  فرض مي
 پيوندد؟  مي »خداناشناسي«به  اين گمان،

ت عمل تعليم پولس موجب شد كه ارزش و اهمرو به كاهش  –در ميان مسيحيان  –ي
بندوباري و  بي اعتبار خود را از دست دهد، نهد و روشن است هنگامي كه عمل،

 شود.  گيرد و كار به فساد كشيده مي لاباليگري جاي آن را مي
فسادي دانست كه در جهان مسيحيت رواج اي بايد مسؤول  پولس را تا اندازه بنابراين،
  مسؤوليت بويژه براي يك رهبر مذهبي، مسؤوليتي بس گران است!دارد و اين 

كه نگراني مهم ارباب كليسا در قرون  بر تنزّل عمل در مسيحيت آنست گواه روشن
اند و به مذهب پروتستان  اي از آئين كاتوليك روي بر تافته وسطي آن بود كه چرا دسته

 اند! از كتاب مقدس، دريافته –باط ايشان بر خ�ف استن –و يا رأي و نظري را  اند! گرويده
اما اعمال ضد اخ�قي و و بجرم اين كار، افراد بسياري را شكنجه داده و از ميان برداشتند. 

آورد زيرا انواع فسق و فجور را از  مردم، نگراني زيادي در كشيشان پديد نميناپسند 
از  توانستند جبران كنند! يفروشي م بخشي و بهشت طريق مراسم اعتراف به گناه و جرم

شدند  به محاكمه كشيده مي »ها گاليله«رو در دوران سلطه و قدرت علماي مسيحي  اين
پولس هاي  و اين روش، از انديشه به شبگردي و عياشي سرگرم بودند!» ها ژون دون«لي و

ر ايمان به مسيح را سنگين و معتب تنها كفّلإ پذيرفت كه در ترازوي عدالت، تأثير مي
 شمرد.  اهميت مي دانست و كفّلإ عمل به احكام شريعت را سبك و بي مي

ها و تجاوزات عملي و فساد اخ�قي كه در ميان مسيحيان  بندوباري اكنون نيز بي هم
چرا كه بسياري از اين تباهكاران، به  ،لإ پولسي نيسترابطه با فلسف شود بي م�حظه مي
و  نمايند! مي» محبت«دارند و بدو اظهار  »يمانا« بعنوان پسر حقيقي خدا! عيسي مسيح

هر چند در مرحللإ عمل بدستورات مسيح پايبند نيستند ولي اميدوارند كه با اعتراف به 
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وجدان ديني  و از اين راه،آمرزيده شوند  گناه در پيشگاه نمايندگان او (يعني كشيشان)
  شوند! تجديد بزهكاري آماده ميسازند و با اعتماد به گناه بخشي، براي  خود را آسوده مي

اگر مسيحيان خردمند بخواهند آئين خود را از آلودگي و انحراف بپيرايند،  پس،
مسيح را  موثقّبرگزينند و سخنان  »زدايي شريعت«را بجانشيني  »پولس زدايي«لزمست 

  خالص را در جاي تثليث موهوم نشانند.بجاي تعاليم ناصواب پولس بكار گيرند و توحيد 

 فداء و آمرزش 
خداي جهان اقنومي از وجود خود را بصورت انساني از « :كهخرافي  اين افسانلإ ثالثاً

كه  حقّاً»! شكم مريم برآورد تا بدار آويخته گردد و هر كس بدو ايمان آورد آمرزيده شود
عقل آدمي است كه گروه بسياري از و مايلإ شرمندگي  ،آيد اي كودكانه بشمار مي انديشه

اند  زشت را باور كرده اين افسانلإ –از اس�ف خود بدليل تقليد  صرفاً –هاي متمدن  انانس
  نمايند! و از آن دفاع مي

كران هستي كه همه چيز را در اختيار دارد و بر هر كاري توانا است  بي آيا مبدأ
يان با آيا خداي جهان توانست جز از راه بدار آويخته شدن، گناه بندگانش را بيامرزد؟ نمي

آيا  آمرزيد؟! كارش را نمي هملإ لطف و رحمتش، پيش از مي�د مسيح هيچ گاه بندگان گنه
ممكن  بصورت يك انسان نيازمند و مردني! اساساً شدن ذات پايدار و ازلي،دگرگون 

اهانت به مقام اع�ي او بجاي تعظيم خداي متعال،  اي، آيا ايمان به چنين افسانه است؟
بجاي رستگاري و سعادت، مايلإ دوري از  يا قبول اين رأي موهوم،آ شود؟ شمرده نمي

ترديد نداريم كه علماي مسيحي اگر تا صبح قيامت هم  معرفت و عنايت حق نيست؟
ها  پاسخي روشن و منطقي كه وجدان و خرد را راضي كند به اين پرسش انديشه كنند،

ثليث بشويند و روي به توحيد نتوانند داد مگر آنكه لوح خاطر و دفتر دل را از پندار ت
  خدا آورند!

خداي «هاي مسيحيان را كه نويسندة  ترين! پاسخ مناسبت نيست كه يكي از تازه بي
و  هاي قاطع! در اينجا گزارش كنيم تا معلوم شود كه قوت اين برهانآورده » متجليّ
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بايد  مي« :نويسد خود مي مزبور در رساللإنويسندة  هاي منطقي تا چه حد است؟! جواب
 خدا خود را در انساني تجسم نمايد تا با انسان تماس نزديك گيرد و در حقيقت نمونلإ

شايد اين مطالب براي خواهد.  زندگي مقدس و پاكي گردد كه او از بني نوع بشر مي
خود م باشد ولي اگر مادري از طبقلإ فوقاني آپارتمان بسياري از مردم ثقيل و غيرقابل هض

العملي  چه عكس افتاده احتياج مبرمي به او دارد،د كه فرزندش در حوض كن م�حظه مي
را براي نجات دلبندش آيا كلفت يا نوكر خانه و يا دوستان و نزديكان  دهد؟ نشان مي

اگر ...  كوشد؟ ميبراي نجات فرزندش  مگر نه اينست كه خود به بهاي جان، ؟طلبد مي
اندازد و يا شاه  و خود را به قعر آب ميدهد  مادري خويشتن را براي فرزند خود مي

، عباس كبير با هملإ عظمت و ج�ل و جبروت خود بجهت همدردي و كمك به مردمي
و مردم عادي تماس نزديك حاصل كاخ سلطنتي را ترك گويد و با البسلإ فقرا با رعايا 

كاهد بلكه  و عظمت او را نمياين عمل او نه تنها بزرگواري و اهميت كه مسلمّاً  –نمايد 
 و منبع و منشأ ااو و يلاع و قيمع شتبحم هك يئادخ ارل است –افزايد  صد چندان مي

 194F1؟»نيندازدغل و غش است، خود را ندهد و خود را به جهان  هاي بي جميع محبت

از سوي يك متفكرّ آزاد ها  آن اغ�ط روشني وجود دارد كه در نيافتن در اين سخنان،
ها را  ذهن از رؤساي متعصب و عادت به عقائد نزديكان،آنكه تقليد  رسد جز بعيد بنظر مي

  مانند! ها باز مي كند كه گاهي از درك روشنترين مغالطه چنان تسخير مي
بايد خدا خود را در انسان تجسم نمايد تا  مي« :گويد نويسندة مزبور در آغاز سخن مي

ي مقدس و پاكي گردد كه او از بني نمونلإ زندگتماس نزديك گيرد و در حقيقت  با انسان،
نكرده كه سرمشق و شگفتا كه اين كشيش پروتستان هيچ انديشه  »!خواهد نوع بشر مي

نه ذات نامحدودي كه  ا ،يمدآ يگدنز لإنوملزمست كه از نوع خود او (يعني انسان باشد)
يست با آدمي قابل مقايسه ن لم و رحمت و غنا و ديگر صفات،و حبلحاظ علم و قدرت 

كه اگر بفرض محال، چنين ذات بيكراني بصورت انساني مجسم شود و اعمال 
___________________ 
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آوري از خود نشان دهد و از مردم كوي و برزن بخواهد كه همانند وي عمل كنند،  شگفت
و  !در پي او بشتابند ماند كه خلبان هواپيمايي دستور دهد تا مردم پياده، اين فرمان بدان مي

و البتّه چنين  سپرد، بپيمايند! پيش گرفته، راهي را كه او مي با همان سرعتي كه وي در
شود و هرگز سزاوار  حكمي، تكليف فوق طاقت و تحميل بيش از قدرت شمرده مي

رو است  براي بندگانش مقررّ دارد و از همينسان  اش بدين خداي دادگر نيست كه وظيفه
 از نوع بشر بسوييامبراني پ ظهور عيسيپيش از  كه خداي تعالي به اذعان ميسحيان،

ا رگا و دنشاب نانآ يارب يق�خلزم بود كه خداي فرستاد تا راهنماي زندگي و نمونلإ ها  آن
سبحان خود بميان آدميان آمده و هدايت آنان را بعهده گيرد، از روزگار آدم تا عصر مسيح 

  داشت! تأخير روا نمي
آور و  كه پيام حقيقت رهنمايي كردهقرآن مجيد در چهارده قرن پيش، بشريت را بدين 

اي آسماني (و نه  ا ،ناسنا يگدنز قشمرلزمست انساني برگزيده و برتر باشد نه فرشته
 :فرمايد و در اين باره مي خداي زمين و آسمان)!

ءَٓاهُمُ  َسَا ٱمَنَعَ  وَمَا﴿ ْآو إذِۡ جَ ن يؤُۡمِنُ
َ
ٓىٰ ٱأ  دُه َ�عَثَ  ۡ

َ
ْآو � ن قلا

َ
ٓ أ َّ � ُ ٱِ َر �َٗ�َسُّ�ٗو  َّ    قلُ ٩

�ضِ ٱَّوۡ َ�نَ ِ� 
َ
ۡ�اَ عَليَۡهِم مِّنَ  ۡ� ّ ََ �َل َ�ِّن  ِ �َم  طُم َنوُشۡم     � ٞةَك  ِ�ٰ  ءٓاِ ٱَ� َر سُّ�ٗو  َّسمَ  �َلَ ٩﴾ 

 ].95 -94الإسراء: [
 –آنگاه كه هدايت بسويشان آمد  –هيچ چيز اين مردم را از ايمان آوردن باز نداشت «

اگر در روي زمين  :بگو آيا خدا، بشري را به رسالت فرستاده است؟! :ر اينكه گفتندمگ
اي از آسمان، به رسالت بر  رفتند در آن صورت فرشته فرشتگاني بقصد سكونت، راه مي

برند چه لزوم و مناسبتي  فرستاديم (ولي اينك كه افراد بشر در زمين بشر مي آنان فرو مي
 .؟»در اين كار است)

خود را  ور بيند، كه اگر مادري فرزند خويش را در آب غوطه ا آن تشبيه كودكانه!ام
خدايي كه محبتش عميق و عالي و چرا « :پس براي نجات فرزند بميان آب خواهد افكند،

غل و غش است، خود را ندهد و خود را  هاي بي و منبع و منشأ جميع محبتاال است 
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گويي جناب كشيش، قدرت  شود؟ ايلإ شگفتي ميبيش از پيش م ؟»به جهان نيندازد
نامحدود و ارادة بيكران خداي متعال را بكليّ فراموش كرده كه وي را با مادري مضطرّ و 

مادر قدرتمندي را به تمثيل آورده بود  و اگر بجاي اين مادر ناتوان، نمايد! بيچاره قياس مي
د عالم بتواند با يك اراده، همچون خداون كه چون فرزندش را در حال غرق شدن ببيند،

خويشتن را در قعر آب  ،وي را از آب برآورد ديگر چه لزومي داشت كه اين مادر توانمند
ها و  در خ�ل نجات بندگان از گمراهي لطف و رحمت الهي، ،آري سرنگون كند؟!

كه امري  ضمن دگرگون شدن و آسيب ديدن خدا،ولي نه در  شود، ها ظاهر مي گرفتاري
يعني  –اين مهم  ين عنايتي از عهدةتر كم نيز بهو خداي تعالي  ناشدني است! محال و

كه بدان تمثيل موهوم آيد و هيچ لزومي ندارد  بر مي –كه درخور آنند نجات كساني 
آگاهي از احوال مردم با لباس مبدل صفوي براي اگر شاه عباس  همچنين، دست آويزيم!

و گزارشگران خود، اعتماد كافي نداشت اما خدايي موران چه بسا به مأ آمد، ميها  آن بميان
و رحمتش همه چيز را فرا گرفته و  ،آگاه است كه از احوال درون و برون خلق كام�ً
كه در ديگر چه لزومي دارد  داند، بخوبي مي يتلياقت هر كس را براي لطف و هدا

ن چنين تمثي�تي نمايانگر آورد آويزند؟!ظاهر شود تا بندگانش او را بدار صورت آدميان 
هنوز در عصر كودكي بسر  إلهي،آنست كه اين قبيل علماي مسيحي بلحاظ معرفت 

شاه «و  »بي زبيده بي«و گرنه، خداي سبحان را با اند  نائل نشده »بلوغ معرفت«برند و به  مي
  كردند! تشبيه نمي» عباس

كند كه مبدء  اده و ادعا مينه »خداي متجليّ«خويش را  نام رساللإ عجب آنكه نويسنده،
 «بكمال تجليّ ظاهر شده است آنكه در مسيح،هستي در هملإ مظاهر عالم تجليّ نموده جز 

آميز  مادي و شرك كند كه مفهومي كام�ً فرض مي »تجسم خدا«اما كمال تجليّ را در 
 :يسدنو مي» سنجش حقيقت«دارد! پيش از او، كشيش فندر آلماني نيز از يكسو در كتاب 

و از سوي ديگر در همان  .195F1»خداوند در عيسي مسيح كام�ً خود را متجليّ ساخته است«
___________________ 
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نه فقط انسان بلكه  خود بر روي صليب مرد،آن كسي كه در جنبلإ بشري « :گويد كتاب مي

الذی مات علی الصليب بناسوته « :نويسد نيز مي »ميزان الحق«و در كتاب  .!196F1»خدا هم بود

 همان مفهوم را تكرار كرده است. اين مبلغّان مسيحي،كه !. 197F2»تاماً  كما كان إنساناً  تاماً  كان إلهاً 

رو متأسفانه به شرك و  و از اين ،اند را در نيافته »تجسم«و » تجليّ«تفاوت ميان 
 اند. پرستي گرفتار شده انسان

198Fپدر از من بزرگتر است :گفت رو در انجيل يوحنّا آمده كه عيسي از اين

و در  3
كه او را با حالتي اعتراض آميز به كسي  خوانيم كه مسيح انجيل مرقس و لوقا مي

 !199F4»هيچ كس جز خدا نيكو نيست خواني؟ چرا مرا نيكو مي« :خواند فرمود مي» استاد نيكو«
گمان كند و او را  »نماي خداآينلإ سراپا «نبايد عيسي را هيچ مسيحي مؤمني  ،بنابراين

قائل »! تجسم خدا در صورت مسيح«ندارد تا چه رسد بآنكه بر پ» تجليّ گاه كامل الهي«
 شود. 

خدا را  ا نولزمست آدمي، :بدين بهانه دست آويخته كه »خداي متجليّ«نويسندة 
غير از تجسم در « :خداوند بصورت عيسي مسيح درآمد كه رو بخوبي بشناسد پس از آن

  200F5!»وجود نداشت راي انسانبراي شناسائي كامل و كافي خدا براه ديگري  انسان،
شود زيرا معرفت ما نسبت به  مايلإ تعجب مي حقّاً، اين بهانه هم مانند سخنان گذشته

باشد يعني او  ذات نامحدود و تغييرناپذيري كه محيط بر كائنات است بايد مطابق با واقع
ات را همانگونه كه هست بشناسيم و اگر آن ذات اقدس را چنان تصور كنيم كه موجود

ايم  آوريم. در حقيقت خدا را نشناخته را بنظر مي (همچون عيسي) محدود و تغييرپذير
___________________ 

 . 133سنجش حقيقت، صفحه  -1

 . 232ميزان الحق، صفحه  -2

 . 28، شماره 14يوحناّ، باب  -3

 . 19، شماره 18و لوقا، باب  18، شماره 10مرقس، باب  -4

 . 24خداي متجلي، صفحه  -5
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ايم! شناسايي صحيح خدا در آنجا تجليّ  بلكه اوهام خود را بجاي معرفت پروردگار نهاده
انجام كائنات كه مانند هيچ يك از  آغاز و بي اي خالق بي« :كند كه اعتراف كنيم مي

اب وت سدقا تاالتر از آنست كه ما موجودات نيازمند و متغير و كنه  مخلوقات نيستي،
برخ�ف وصفي است كه مسيحيان از خداي  و اين معرفت، »!مجسم ببينيم، محدود

 :كنند و سبحان مي

ِ ٱ سُبَۡ�نَٰ ﴿ َّمَا يصَِفُونَ  َّ  .201F1]159الصافات: [ ﴾١
كه از ستايش كامل او اظهار  كمال ستايش خدا را در آن ديده  پيامبر بزرگوار اس�م

ثنيت علی أنت كما أ حصی ثناء عليک،أاللهم ... لا « :عجز كند و در اين باره گفته است

 202F2!»نفسک

خدايا .... ثناي تو را نتوانم به شمار آورد، تو چنان سزاواري كه خود بر « :يعني
 »! خويشتن ثنا گفتي

و  ها آسمان خداي ي كه كودكانه،اما كسان اينست معرفت صحيح و متواضعانلإ خداوند!
بدست بندگانش انگارند و او را  مي زمين را بصورت انساني محدود و محتاج و مردني!

پرستند و از شناسايي حق، دور و  جز پندار خود، چيزي را نمي برند! االي دار مي
 مهجورند. 

ديده بصورت انساني ستم رابعاً اگر بفرض محال بپذيريم كه خداي جهان آفرين،
 توان قبول كرد كه ايمان به اين ماجرا، باز هم نمي درآمده و به صليب كشيده شده است!

سازد و مايلإ ف�ح و رستگاري انسان  گناهان زشت و صفات ناپسند را در آدمي نابود مي
زيرا پاك شدن  اثر بپنداريم! ايخ الت بيديانت را از نوع امور وهمي شود مگر آنكه  مي

هاي پيگير است  صحيح و مجاهدتتربيت ت رذيله و آفات اخ�قي، مرهون انسان از صفا

___________________ 
 . كند، منزهّ است خدا از آنچه وصف مي -1

 ، چاپ بيروت (دار إحياء التراث العربي). 352، ص 1صحيح مسلم، ج  -2
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 –بنا بگزارش متيّ  –هم  مسيحآميز ندارد.  ين تناسبي با اين دكترين افسانهتر كم و
203Fبدانيد كه تا نيكي شما از نيكي م�ّيان يهود و فريسيان« :فرموده است

بيشتر نباشد به  1
  .204F2»آسماني وارد نخواهيد شدپادشاهي 

گناهكاري هيچ « :فلسفلإ فداء وجه صحيح و معقولي ندارد و بقول قرآن كريم بنابراين،
ز در سايلإ كوشش وي دارد و نصيب آدمي از رستگاري، ج بار گناه ديگري را بر نمي

 آيد. بدست نمي

﴿ َّ
�َ
خۡرَىٰ  

ُ
َّ مَا سََ�ٰ   ٣تزَِرُ وَازرَِةٞ وزِۡرَ أ إ ِنَِٰ�  � �ِ

 �ِل   سۡيَّل ن

 ].39 -38النجم: [ ﴾٣ أَ
اند و از ج�ل خدا محرومند اما با  همه گناه كرده« :پس آنچه پولس گفته است كه

بطور رايگان نيك  سازد، فيض خدا همه بوساطت عيسي مسيح كه آنان را آزاد مي
كه با ايمان  –اي براي آمرزش گناهان  شوند زيرا خدا مسيح را بعنوان وسيله محسوب مي
خام و فريبنده بيش آرزويي  205F3»در مقابل چشم همه قرار داده –آيد  بدست ميبه خون او 

زيرا همانگونه كه گفتيم دين خدا با حقايق آفرينش پيوند دارد و با احكام وهمي  ،نيست
سازد پس تا هنگامي كه انسان خود را از راه اعمال صحيح (بر طبق احكام  و فرضي نمي

پسر خدا  :ايمان به اينكه سند را از خود نراند،هاي ناپ تربيت نكند و خوي شريعت)
او را به ملكوت  :ر مسيحيدهد و به تعب وي را نجات نمي دژخيمان كشته شد! بدست

مسيح ما را از لعنت « :كند. و همچنين آنچه پولس گفته است كه آسماني وارد نمي
ست هر كه ملعون ا :شد چنانكه مكتوب استشريعت فداء كرد چونكه در راه ما لعنت 

اي  مغالطهاين سخن  )13، شماره 3(ناملإ پولس به غ�طيان، باب  !!»بردار آويخته شود
زيرا نزد خردمندان واضحست كه هر بيگناهي چون بدار آويخته شود، البته  ،بيش نيست

ملعون نخواهد شد تا چه رسد بآنكه با ملعون شدنش فداي ديگران گشته و ملعون بودن 
___________________ 

 معاصر بودند.  هاي يهودند كه با مسيح فريسيان، يكي از فرقه -1

 . 20، شماره 5متيّ، باب  -2

 . 25-24-23، شماره 3نامه پولس به روميان، باب  -3
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زيرا  ،سخن تورات را در اين زمينه تحريف نموده است و پولس، كند! ايشان را باز خريد
و اگر كسي گناهي را كه « :نويسد ) مي23-22شماره  ،21باب  در تورات (سفر تثنيه،

يده باشي، بدنش در شب مستلزم موت است كرده باشد و كشته شود و او را بردار كش
را آنكه بدار آويخته شود ملعون خدا او را البتّه در همان روز دفن كن زي بدار نماند،

مربوط به گناهكاراني است كه  شود حكم كلي تورات، همانگونه كه م�حظه مي». است
را سزاوار  مسيح و پولس به طمع آمرزش!! گناه! اند نه مسيح پاك و بي در خور مرگ

 پولسها توسل جسته است. حقيقت آنست كه  ترين سفسطه لعن الهي شمرده و به زشت
به  خواسته از راهي بسيار ساده و دري بس گشاده، همه را گذر دهد و (بگمان خود)

روح او و راه هاي  كه حقيقت انسان و ناهنجاري اما مسيح ملكوت هدايت كند!
از در « :به نقل متيّ و لوقا فرموده است ،شناخته سعادت وي را بهتر از امثال پولس مي

شود،  و راهي كه وسيع است به ه�كت منتهي مي تنگ وارد شويد زيرا دري كه بزرگ
206F».!تنگ و راهش دشوار است و يابندگان آن هم كم هستند

1  
207Fعبور كند خواهد از گردنه (العقبه) آدمي نميآري، بقول قرآن كريم 

و به رستگاري  2
رو  بگذرد وبه سعادت پيوندد و از اين از هامون (زمين هموار)خواهد  نائل آيد. او مي

بلكه در سايلإ ارادت به بزرگان،  ي را، نه در پرتو ايمان و مجاهدات اخ�قي،نيكبخت
در خ�ل ت�ش روحي و  –چه بخواهد و چه نخواهد  –ولي ف�ح انسان  جويد! مي

 مبارزات عملي، تقدير شده است. 

  تثليث، و شكنجه و كشتار!
انگيزي  غمدهاي بس به رويدا از خرافات وابسته به تثليث و الوهيت مسيح كه بگذريم،

كه روحانيون عيسوي و راه تثبيت اين كنيم  رسيم و م�حظه مي در تاريخ مسيحيت مي

___________________ 
  .24، شماره 13و لوقا، باب  14-13، شماره 7متيّ، باب  -1

 نگاه كنيد.  18-11به قرآن كريم، سورة البلد، از آيه  -2
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گناهي را به زير  و چه نفوس بي خرافي، چه دانشمندان پاكدلي را به قتل رساندند، آراء
علمي و سودمندي را دستخوش آتش ي ها كتاب هاي سخت افكندند، و چه شكنجه

بر ثروت كليسا  شرافتنمندانه)!(راه   را بناحق تصرّف نموده از اينوالي و چه ام ساختند،
 افزودند. 

اينكار  شرح جنايات مزبور بيش از آنست كه در خ�ل يك فصل از كتاب ما بگنجد،
خود در اين باره  به نوشتن كتابي مستقل و مبسوط نياز دارد و دانشمندان مسيحي،

و  »Inquisitionهاي تفتيش عقايد  محكمه«ند و از ا ي متعددي دست زدهها كتاب بنگارش
ها بسنده  اي از آن بيداد گري اند و ما در اينجا بذكر گوشه به تفصيل ياد كردهها  آن فجايع

تثليث، چه اندازه براي  بنياد كنيم تا خوانندگان منصف مسيحي بياد آورند كه افسانلإ بي مي
 ه جامعلإ انساني رسانده است؟! ن تمام شده و چه آزارهاي مهيبي ببشريت گرا
رأي  (Nicaea)مي�دي كه روحانيان متعصب مسيحي در شوراي نيقيه  325از سال 

سختگيري نسبت به  را محكوم كردند، –يكتاپرست اسكندري كشيش  –آريوس 
 –امپراطور روم  –روشنفكران و موحدان مسيحي آغاز شد و به پشتيباني كنستانتين 

را بر مردم تحميل كنند. در اعتقادناملإ مزبور چنين » هناملإ شوراي نيقياعتقاد«كوشيدند تا 
ما ايمان داريم به خداي پدر و خداوند عيسي مسيح پسر خدا، مولود از « :آمده است كه

خداي حقيقي از خداي  نور از نور، خدا از خدا، پدر يگانه كه مولود از ذات پدر است،
بوسيللإ او همه چيز وجود  با پدر،يك ذات (است)  نحقيقي كه مولود است نه مخلوق. اي

و براي نجات ما و او بخاطر ما آدميان يافت آنچه در آسمان است و آنچه بر زمين است. 
نزول كرده و مجسم شده انسان گرديد و زحمت كشيد و روز سوم برخاست و به آسمان 

208F...»!صعود كرد 

1  

___________________ 
تاريخ كليساي قديم در امپراطوري روم و ايران، اثر: و. م. ميلر، از انتشارات كليساي انجيلي تهران،  -1

 . 244صفحه 
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يص پاكدينان مسيحي از بدعتگذاران و آميز، م�ك تشخ اين اعتقادناملإ خرافي و شرك
در طول تاريخ هزاران تن را شكنجه دادند و مقتول ساختند.  و به استناد آن، روافض شد!

در قرون وسطي به اوج و هاي كشيشان رو بفزوني نهاد تا  سختگيري ،با پيشروي زمان
گروهي  مي�دي 1114اسقف سواسون در سال  :و بعنوان نمونه ،نهايت شدت خود رسيد

هاي  را كشان كشان به پاي تلها  آن را زنداني ساخت و مسيحيان مخلص! از بدعتگذاران!
209Fهيزم بردند و زنده در آتش افكندند!

1  
قوانيني وضع كرد كه بموجب آن، هر كس  1220-39هاي  فردريك دوم در خ�ل سال

دادند تا  يل مياو را به حكومت تحو شد، از جانب كليسا محكوم مي »بدعتگذاري«به جرم 
210Fدر آتش بسوزاند

 »رنس«كنت ف�ندر، بدستياري اسقف اعظم  فيليپ 1183در سال  !2
و دوشيزگان و زنان شوهردار و بيوگان... را زنده  جمع كثيري از روحانيون و روستاييان

211Fرا ضبط كردها  آن زاند و اموالوزنده در آتش س

پاپ اينوسان سوم به  1215در سال . 3
را كه كليسا محكوم  »رافضيان«سوگند ياد نمايند كه كليلإ  تكليف كرد تا رسماً حكّامكليلإ 

212Fشدمعدوم نمايند و گرنه خود به جرم الحاد محكوم خواهند  ساخته،

4.  
تصريح نمود كه  1252در فرمان پانزدهم ماه مه سال  اينوسان چهارم (پاپ بزرگ)!

پس از وي،  اران، مجاز است!بمنظور قلع و قمع كردن بدعتگذ» شكنجه«بكار بردن 
نيز رأي او را تأييد  و پاپ كلمان پنجم، )1259ام نوامبر  الكساندر چهارم (در سي

213Fنمودند

5.  

___________________ 
 . 97-95اي بر سير تفكّر در قرون وسطي، تأليف محمد رضا فشاهي، صفحه  مقدمه -1

 . 97-95سير تفكّر در قرون وسطي، تأليف محمد رضا فشاهي، صفحه اي بر  مقدمه -2

 . 97-95اي بر سير تفكّر در قرون وسطي، تأليف محمد رضا فشاهي، صفحه  مقدمه -3

 . 97-95اي بر سير تفكّر در قرون وسطي، تأليف محمد رضا فشاهي، صفحه  مقدمه -4

آمريكا، اثر: گي تستاوژان تستا، ترجمه دكتر غلامرضا  اي بر تاريخ تفتيش عقايد در اروپا و ديباچه -5

 . 52افشار نادري صفحه 
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پاپ اينوسان سوم، دخالت وكي�ن را در دفاع از متّهمان، ممنوع اع�م كرد و در 
214Fنيز رأي وي تأييد شد! 1248گردهمايي والنسيا در سال 

1  
را نيز محاكمه  هاي انگيزيسيون، حتيّ تعدادي از مردگان! ششگفت آور آن كه مفتّ

ها نهاده در شهر گرداندند و سپس همه را به آتش  را در زنبيلها  آن نمودند و سپس نعش
215Fكشيدند!

2  
زندان و پليس و شكنجه گاهي ويژه داشتند و  در برخي از مناطق هر دسته از كشيشان،

-1581هاي  نايب السلطنلإ پرو در سال تولدو، دون فرانسيسكو. د. خود مختار بودند!
حكومت روحاني  اما دربارة« :اين ماجرا را به فيليپ دوم چنين گزارش كرده است 1569

روحانيت و  ها و جامعلإ ها و اسقف از بدو ورودم متوجه شدم كه كشيش اين قلمرو،
م مسائل عقيدتي حاكم ب�منازع و مطلق العنان تما صاحب منصبان مذهبي از هر طبقه،

حضرت  و اين براي اعلي ،و در امور جاري جز خود هيچ مقامي را قبول ندارند ،باشند مي
هاي شما تعداد زيادي از مبلغّان مذهبي را به هند غربي  زيرا كشتي ،گران تمام شده است

 براي و صاحب منصبان كليسا كه ظاهراًآورند اما بسياري از كشيشان و مبلّغان مذهبي  مي
كيسلإ خود از غارت در حقيقت براي پر كردن  اند، موعظه و تبليغ بوميان به اينجا آمده

اند تا ثروتمند به موطن خود باز  اين مسؤوليت را قبول كردهها  آن بوميان و مكيدن خون
ها  آن گردند. هر يك از ايشان براي خود زندان و پليس و شكنجه گاهي دارد كه در سايلإ

  .216F3»كند شخصي مجازات مي بق ميل و سليقلإهر مخالفي را مطا
دهد كه كليسا چگونه با يكتاپرستان مسيحي  نشان مي »تاريخ تمدن«ويل دورانت در 
افكار وي متكّي بر توحيد « :كرد چرا كه به خشونت رفتار مي Ochinoامث� برناردو اوكينو 

___________________ 
 . 50اي بر تاريخ تفتيش عقايد در اروپا و آمريكا، صفحه  ديباچه -1

 . 33اي بر تاريخ تفتيش عقايد در اروپا و آمريكا، صفحه  ديباچه -2

 . 150 اي بر تاريخ تفتيش عقايد در اروپا و آمريكا، صفحه ديباچه -3
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من آنست رزوي آ« :و در روزهاي واپسين عمر خود گفت 217F1»نه تثليث مسيحي ،كامل بود
بلكه فقط يك نفر مسيحي  و نه پيرو پاپ، كه نه پيرو بولينگر باشم، و نه پيرو كالون،

ها، گناه بزرگي (در رديف  ها و اسقف آري، يكتاپرستي صحيح از ديدگاه پاپ. 218F2»باشم
نويس اروپايي جان بگنل بري  رو تاريخ از اين آمد! انكار معاد و وحي الهي) بشمار مي

John Bugnell Bury  ب پوريتانها در سال « :نويسد مي »تاريخ آزادي فكر«در كتابتعص
مسبب صدور فرماني شد كه بموجب آن هر كس كه تثليث و الوهيت مسيح و  1648

و قيامت و دنياي ديگر را قبول نداشت در معرض  نزول كتاب مقدس را بصورت وحي،
  219F3!»گرفت اعدام قرار مي

در بسياري از موارد اتهّامات افراد در دوران قدرت انگيزيسيون  متأسفانه با اين همه،
ويل دورانت در اين باره از  بود نه آگاهي و اطّ�عات كافي!» يبدگمان«ناشي از 
پاپ شتابزده و « :كند هاي يكي از مورخان بزرگ كاتوليك چنين گزارش مي يادداشت

بازرسان تفتيش پذيرفت...  ل ميخوشباور هر اتّهامي را هر چقدر ناروا بود بگوش قبو
در مواردي بوي ارتداد استشمام  اجباراً مورد تحريك پاپ قرار داشتند، عقايد كه دائماً

يافت .... حسودان و  غرض و با احتياط، اندك نشاني از آن نمي كردند كه داوري بي مي
حتيّ  -مرداني  از لبانمفتريان گرم در كار بودند تا كلمات اتهّام آوري را كه به تصادف 

كليسا را در برابر بدعتگذاران برپا  هاي استوار، هايي كه در تمام عمر چون ستون همان
.. . ببندند.ها  آن اساس ارتداد را بر بربايند و اتهّام بي آمد، بيرون مي –نگاهداشته بودند 

  .220F4»زايي بر پا شده و سراسر روم را از ترس پر ساخته بود وحشتحكومت ستمگرانلإ 

___________________ 
 . 459، صفحه 20تاريخ تمدن، اثر ويل دورانت ترجمه پرويز مرزبان، ج  -1

 . 460، ص 20تاريخ تمدن، ج  -2

 . 54-53تاريخ آزادي فكر، اثر جان بگنل بري، ترجمه حميد نير نوري، صفحه  -3

 . 518، ص 2تاريخ تمدن، ج  -4
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هاي تيره رأي بود و  ويژة كاتوليك شايد گمان رود كه اين گونه تعصبات و كشتارها،
با توحيد سر جنگ نداشتند و هرگز دست بخون مخالفان  هاي روشن فكر! پروتستان

مورخان بگزارش  ابن همواره اين چنين نبود و مث�ً ولي با كمال تأسف، تثليث نيالودند!
 »تثليث«كه برخ�ف  Servetusپانيولي بنام سروه توس غربي، يكي از دانشمندان اس

در شهر ليون به زندان افتاد و  ها) اي نگاشته بود، بدستور كالون (رهبر شهير پروتستان مقاله
و در او را بدام انداختند  پس از آنكه موفقّ به فرار از زندان شد، روشنفكران مسيحي!

221Fوي را زنده در آتش افكندند! »!كفرگويي«اش كردند و بجرم  در ژنو محاكمه 1553سال 

1  
بريم و از شرح  هاي تأثر انگيز مزبور را بپايان مي از صحنهگيري  در اينجا بحث و پي

جنايات تاريخي كه بر روشنفكران و يكتاپرستان و مخالفان تثليث در جهان مسيحيت، 
در أداي مقصود كفايت ما را  كنيم به اميد آنكه همين گفتار كوتاه، رفته است خودداري مي

 نموده باشد. 

  تثليث، دستاويز انكار دين!
رو در هملإ جاي زمين و در  هر چند بنياد ديانت با سرشت آدمي پيوند دارد و از اين

شود و هر چند كه با تفكرّ در  از دينداري اثري ديده مي ميان هملإ اقوام، به نحوي،
كه در ساختمان موجودات  »هايي بين پيش«و » ها هدفداري«هاي آفرينش، بدليل  پديده

توان به وجود خداوند و صفات او پي برد ولي روي هم رفته، رفتار  مي ،كنيم م�حظه مي
شود بويژه كه  دينداران در جلب نظر مردم نسبت به بنياد ديانت بسيار مؤثر شمرده مي

شن انديشي و روحانيون يعني دعوتگران به مذهب باشند كه رودينداران مزبور از طبقلإ 
تواند عامل مؤثرّي در جذب قلوب بسوي دين بشمار آيد همانگونه  زيستي ايشان مي پاك

آثار بسيار بدي در دور كردن مردم از ديانت  كه خرافي بودن و فساد اخ�قي اين طبقه،
 نهد.  بجاي مي

___________________ 
 . 120، ص 20و تاريخ تمدن، ج  49تاريخ آزادي فكر، ص  -1
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 هاي و بدليل انديشه ه،بار روحانيون در گذشت در جهان مسيحيت بعلتّ روش خشونت
بسياري از مردم متمدن نسبت به اساس  كند، اكنون نيز كليسا عرضه مي موهومي كه هم

اند. و اگر از سر  اند و حتيّ افراد فراواني به الحاد گراييده اعتقاد شده ديانت بدبين و بي
تبرئه نموده و مسؤول  توانيم كليسا را در برابر اين انحراف، انصاف بنگريم هرگز نمي

 نشماريم. 
آميز كشيشان مسيحي را در برخورد  اي از شيوة خشونت شمه در صفحات گذشته، ما

با مردم و روشنفكران نشان داديم و اينك جا دارد چند سطري دربارة افكار خرافي آنان و 
 نيز بنگاريم. ها  آن آثار زيانبار

 هاي مسيحي اغلب در خانواده« :نويسد مي –دان آمريكايي  فيزيك –اسكارلند برگ 
آورند مثل اينكه بشر بشكل خدا  شبيه انسان ايمان مي اطفال در اوايل عمر بوجود خدايي

شوند و بفرا گرفتن و  اين افراد، هنگامي كه وارد محيط علمي مي آفريده شده است!
تواند  اين مفهوم انساني شكل و ضعيف خدا، نمي ورزند، مسائل علمي اشتغال ميتمرين 

علمي جور در بيايد و بالنّتيجه بعد از مدتي كه اميد هر گونه  اد الئل منطقي و مفاهيم
222F»!شود رود، مفهوم خدا بكليّ متروك و از صحنلإ فكر خاج مي سازش از بين مي

1.  
اين لغزش فكري را چيز ديگري جز همان تعاليم كشيشان بايد دانست كه  آيا منشأ

 كه در حقيقت (و نه مجاز)گويند  آورند از كسي سخن مي هرگاه از خدا سخن بميان مي
  پدر مسيح است؟!

از «( :آيا اين انديشلإ نادرست، امثال زيگموند فرويد اتريشي را برنيانگيخته كه بگويد
و نيز  !223F2»باشد مياستنباط مذهبي ما از كائنات مشروط به وضع طفوليت ما  نظر پسيكاناليز)

ا اكيسلنيز بما تذكرّ مي« :بگويد ين به خدا، هنگامي كه از خدا دهد تا به سخن معتقد 

___________________ 
 . 16اثبات وجود خدا، تأليف گروهي از دانشمندان، مقاله اسكارلند برگ، ترجمه احمد آرام، صفحه  -1

 به كتاب فرويد و فرويديسم، اثر فليسين شاله، ترجمه وكيلي نگاه كنيد.  -2
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به خدا اصل معتقدين « :و اظهار دارد كه .224F1»گويند اعتماد كنيم بصورت پدري سخن مي
ايجاد « :بخداو فرد معتقد  .225F2»دهند ترتيب مي –پدر  –تكوين عالم را بر پايلإ فكر خدا 

ويديسم شود خدايي كه در فر چنانكه م�حظه مي ،آري !226F3»كند عالم را شبيه خود تصور مي
يعني خداي  »خداي پدر«همان  گردد، تلقيّ مي !محكوم شده و از آثار احساسات كودكي

نزاييده و زاده « :كشيشان كاتوليك و پروتستان و ارتدكس است و با خداي مسلمانان كه

منزهّ است از آنكه فرزندي داشته باشد «و  ].2الإخلاص: [ ﴾٣لمَۡ يَِ�ۡ وَلمَۡ يوَُ�ۡ ﴿ نشده =

ن يَُ�ونَ َ�ُ   ٓۥبَۡ�نَٰهُ سُ ﴿ =
َ
ۘ  ۥأ ليَسَۡ ﴿ هيچ چيز همانند او نيست =«و  ]171النساء: [ ﴾وََ�ٞ

ءٞ  ۦكَمِثۡلهِِ   مناسبتي ندارد.  ]11الشوری: [ ﴾َ�ۡ
كنند كه ذاتي دگرگون  خدايي را بمردم متمدن معرفّي مي هنگامي كه ارباب كليسا،

 آويزند! كشانند و بدارش مي به تجسد مي اده،شونده و متحول دارد و او را از مرتبلإ فوق م
و سپس  »!تا لعنت بندگان را باز خريد كند دسازن ملعونش مي« :و به پندار نادرست پولس

البتّه جا  نهند، متحول و مردني و محكومي ميدوام جهان بيكران را بر عهدة چنين موجود 
ها را  خدا انسان« :كار برخيزد و بگويددارد كه ماترياليسم، با اين شيوه از خدا شناسي به پي

پس آيا كليسا تا حدود زيادي مسؤول  »!اند ها خدا را ساخته نساخته است بلكه انسان
 و لوازم خرافي »ابن اللهي«و  »تثليث«و آيا نبايد  شيوع الحاد و ماديگري در غرب نيست؟

  سته شود؟را رها كند تا از بار مسؤوليتش در پيشگاه إلهي، قدري كاها  آن
كنت لئوم تولستوي در  دانيم سخناني را از فيلسوف شهير روسي، در اينجا مناسب مي

د متفكرّ در برخورد با تعاليم كليسا با اگزارش كنيم تا معلوم شود كه افر »اعتراف« :كتاب
  شوند؟ هايي روبرو مي چه دشواري

___________________ 
 به كتاب فرويد و فرويديسم، اثر فليسين شاله، ترجمه وكيلي نگاه كنيد.  -1

 فرويديسم، اثر فليسين شاله، ترجمه وكيلي نگاه كنيد. به كتاب فرويد و  -2

 به كتاب فرويد و فرويديسم، اثر فليسين شاله، ترجمه وكيلي نگاه كنيد.  -3
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د او را تصديق كردم وجود دارد و فقط در همين لحظه كه وجو »او«بخود گفتم «.... 
حيات در من دميده شد و من امكان زندگي را احساس كردم و لذتّ وجود را درك 

چون پس از تصديق بوجود خدا در پي آن رفتم كه نسبت خود را با او بدانم و ا نمودم ام
چون در اين مقام به تبعيت قوم، تصور خدايي را كردم كه خالق ما است و در سه شخص 

آن خدا باز  فرستاده است، –نجات دهندة ما را  –ه و پسر خويش عيسي مسيح تجليّ كرد
و چون تكّه يخي در مقابل ديدگانم آب شد و باز چيزي در  ،از من و جهان جدا گشت

227F...»ماندم من باقي نماند و باز چشملإ حيات در من خشك شد و من همچنان مأيوس 

1.  
ي را در برابر الهيات خرافي كليسا تولستو ياين وصف الحال، نه تنها وضعي روح

شود. آيا كليسا  روحيات بسياري از متفكرّان غرب شمرده مي دهد بلكه آينلإ نشان مي
 اي براي اص�ح اين موضوع انديشيده است؟! چاره

___________________ 
 . 90-89اعتراف، اثر تولستوي، ترجمه هوشمند فتح اعظم، صفحه  -1



 
 
 

 فصل پنجم:
 قرآن و شخصيت حقيقي مسيح

هۡلَ ﴿
َ
أ ٰ ُ لَُ�مۡ  لۡكَِ�بِٰ ٱ َٓ ءَٓاُ�مۡ رسَُ�ُواَ يبَُّ�ِ �ٖ مِّنَ  قَدۡ جَ َ�ۡ�َ ٰ  .228F1]١٩ة: المائد[ ﴾ُّرسُلِ ٱَ�َ

هيچگاه مردم را به تثليث فرانخواند و  در فصلهاي يپشين به اثبات رسيد كه مسيح
خود را با خداي جهان، همتا و برابر نشمرد و هملإ افراد بشر را (بدليل لغزش آدم!) بطور 

اه فطري! نپنداشت ... ولي موروثي، گناهكار ندانست و مرگ خويشتن را كفّارة گن
متأسفانه اين باورهاي نادرست، پس از او درميان پيروانش راه يافت و با گذشت زمان، 

كردن اين انحرافات از  خواهيم بدانيم كه براي پاك عالم مسيحيت را فرا گرفت. اينك مي
او را  ها و زندگي مسيحيان، چه بايد كرد؟ و شخصيت حقيقي مسيح و اصول تعاليم  ذهن

 از كجا بايد شناخت؟

 تناقضات اناجيل در معرفّي مسيح!
ي مسيح و ها آموزش رسد كه براي دستيابي به اصول در نگاه نخستين، بديهي بنظر مي

ها  آن ي موجود بنگريم و پاسخ اين مسائل را از خ�لها انجيل شناخت حقيقت وي، به
يابيم كه متأسفانه، اينراه  ، درميدريافت كنيم ولي با اندك تأملي در مندرجات اناجيل

كنند و  سخناني متناقض از مسيح گزارش مي ها انجيل طريقي قابل اعتماد نيست. زيرا
كنند!  دهند و خوانندة دقيق را دچار سرگرداني مي چهرة اخ�قي وي را متفاوت نشان مي
شد، شخصي وقتي عيسي عازم سفر « :خوانيم كه مث�ً درانجيل مرقس و لوقا و متيّ مي

آوردن  اي استاد نيكو! من براي بدست :او زانو زد و عرض كرددوان آمده در برابر  دوان

___________________ 
دين را) برايتان اي اهل كتاب! رسول ما بهنگام سستيِ دعوت رسولان، بسوي شما آمده (و حقايق « -1

 ».كند... روشن مي



 دعوت مسيحيان به توحيد    116

 

خواني؟ هيچكس جز  چرا مرا نيكو مي :حيات جاوداني چه بايد بكنم؟ عيسي به او فرمود
بخوانند، » استاد نيكو«ازاينكه او را  شود مسيح .! چنانكه م�حظه مي229F1»خدا نيكو نيست

 :خوانيم كه عيسي دربارة خود فرمود ولي با كمال شگفتي در انجيل يوحنّا مي نهي فرمود
آيا شبان نيكو بلحاظ مفهوم با استاد نيكو معادل نيست؟ و آيا  .230F2»من شبان نيكو هستم«

 وصفي را كه عيسي در يكجا سزاوار خويشتن ندانسته، در جاي ديگر بايد برخود بندد؟!
بود و بنابگزارش مرقس و لوقا، » وسيع مشرب«انساني  دهند كه عيسي، انجيلها خبر مي

توان به اين گزارش اعتماد نمود زيرا  ولي نمي 231F3»هر كه ضد ما نيست، با ما است« :فرمود
هر كه با من نيست، برخ�ف « :خوانيم كه عيسي گفت دوباره به گزارش لوقا و متيّ مي

 !! آيا كدامين را بايد باور كرد؟!232F4»من است
معرفّي » ك�م حق«شمارند و سخن وي را  گويي منزهّ مي ، مسيح را از پريشانانجيلها

اگر من برخود شهادت « :نمايد كه مسيح فرمود كنند اما از يك طرف يوحنّا گزارش مي مي
كند كه مسيح  و از سوي ديگر همين يوحنّا نقل مي .233F5»دهم، شهادت من راست نيست

!! كداميك را بايد 234F6»هادت من راست استهرچند من بر خود شهادت دهم، ش« :گفت
 پذيرفت؟!

___________________ 
و  16، شماره 19و متيّ، باب  19و  18، شماره 18و لوقا، باب  18و  17، شماره 10مرقس، باب ب -1

17. 

 .14، شماره 10يوحناّ، باب  -2

 .50، شماره 9و لوقا، باب  40، شماره 9مرقس، باب  -3

 .23، شماره 11و لوقا، باب  30، شماره 12متيّ، باب  -4

 .30، شماره 5يوحناّ، باب  -5

 .14، شماره 8يوحناّ، باب  -6
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تخلفّ هاي او  رود و وعده انجيلها ادعا دارند كه سخنِ مسيح، سخنِ خدا بشمار مي
235Fخوانيم كه عيسي به دوازده شاگرد دارد ولي از يك طرف در انجيل متيّ مي برنمي

خود  1
ر داوزده سبط اسرائيل نشيند و ب وعده داد كه آنان در روز رستاخيز بر كرسي ج�ل مي

شما  :گويم هر آينه به شما مي :عيسي ايشانرا گفت« :نويسد داوري خواهند كرد چنانكه مي
ايد در معاد، وقتي كه پسرانسان بر كرسي ج�ل خود نشنيد، شما نيز  كه مرا متابعت نموده

ديگر  . و از سوي236F2»بر دوازده كرسي نشسته بر دوازده سبط اسرائيل داوري خواهيد نمود
خوانيم كه يكي از آن دوازده شاگرد (يعني يهوداي  در همان انجيل متيّ دوباره مي

اسخريوطي) به عيسي خيانت ورزيد و سبب دستگيري و قتل وي گرديد بطوريكه عيسي 
237F»!!بهتر بودي، كه تولّد نيافتي« :دربارة او گفت

3 
گو بوده و  ار و گزافهمسيح، مردي فريبك :كنند از همين جا است كه ملحدان ادعا مي

داد! آيا اين افتراء زشت، مولود اعتماد  ميها  آن هاي دروغين به براي جلب نظر افراد، وعده
 نيست؟ ها انجيل به گزارش

 :خوانيم كه مسيح در مجلسي به شاگردان خود چنين نويد داد باز در انجيل متيّ مي
فاق م�ئكلإ خود، و در آن (عيسي) خواهد آمد و در ج�ل پدرخويش باتّ پسر انسان«

گويم كه بعضي در اينجا  وقت هر كسي را موافق اعمالش جزا خواهد داد. هرآينه بشما مي
آيد، ذائقلإ موت را نخواهند  حاضرند كه تا پسر انسانرا نبينند كه در ملكوت خود مي

238F»!چشند) چشيد (طعم مرگ را نمي

4 

___________________ 
تا  14، شماره 6و در انجيل لوقا، باب  4تا  2، شماره 10نامهاي اين داوزده شاگرد، در انجيل متيّ باب  -1

 آمده است. 16

 .28، شماره 19متيّ، باب  -2

 .24، شماره 26متيّ، باب  -3

 .28و  27، شماره 16متيّ، باب  -4



 دعوت مسيحيان به توحيد    118

 

ضران در آن مجلس (يعني ولي اينك، قرنها از آن روزگار سپري شده و هملإ حا
آمدن مسيح و پاداش وي خبري  ) طعم مرگ را چشيدند ولي ازشاگردان عيسي

 ها انجيل توان در اناجيل ناديده گرفت بطوريكه از اعتبار آيا اينگونه سخنان را مي نيست،
 كاسته نشود؟

ون ترين حواري خوانيم كه مسيح به پطرس (يكي از برجسته بازهم در انجيل متيّ مي
  :خود) گفت

كنم  گويم كه تويي پطرس و بر اين صخره، كليساي خود را بنا مي و من نيز تو را مي«
سپارم و  و ابواب جهنمّ بر آن استي� نخواهد يافت و كليدهاي ملكوت آسمان را به تو مي

ببندي در آسمان بسته گردد و آنچه در زمين گشايي در آسمان گشاده   آنچه در زمين
خوانيم كه (پس از گفتن سخنان مزبور)  لي در همين انجيل متيّ دوباره مي.! و239F1»شود

  :چيزي نگذشت كه مسيح از پطرس خشمناك شده و به وي گفت
باشي، زيرا نه امور الهي را  دور شو از من اي شيطان! زيرا كه باعث لغزش من مي«

240F».!كني بلكه امور انساني را تفكرّ مي

2 
رفته و همچون شيطان درصدد برآمده  مور ظاهري فراتر نمياش از ا آيا كسي كه انديشه

بوده است؟! آيا اين » كليددار ملكوت آسمان«تا مسيح را إغوا كند، چگونه در همان حال 
 ترديد نمود؟ ها انجيل توان به عيساي پاك نسبت داد، يا بايد در اعتبار گوييها را مي تناقض

اند بلكه پيامبر پاك ديگري  وا دادههاي نار ، نسبتانجيلها نه تنها به مسيح
اند! در انجيل يوحنّا آمده است كه چون يحيي  را نيز به دروغگويي متّهم كرده يحيي

تعميددهنده، دعوت خويش را آغاز كرد يهوديان از وي پرسيدند، آيا تو مسيح هستي؟ 
. 241F3»نيستم :آنگاه از او سؤال كردند، پس چه؟ آيا تو إلياس هستي؟ گفت«نه!  :پاسخ داد

___________________ 
 .19و  18، شماره 16متيّ، باب  -1

 .23، شماره 16متيّ، باب  -2

 .21، شماره 1يوحناّ، باب  -3
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نيستم ولي » الياس«آشكارا، اع�م نموده كه من  شود يحيي همانگونه كه م�حظه مي
پس كاتبان چرا « :خوانيم كه شاگردان مسيح از استاد خود پرسيدند در انجيل متيّ مي

مده الحال الياس آ« :فرمودها  آن ؟ عيسي در جواب»بايد الياس، اول آيد گويند كه مي مي
نشناختند بلكه آنچه خواستند با وي كردند، بهمانطور پسر انسان نيز از  است و او را

ايشان زحمت خواهد ديد. آنگاه شاگردان دريافتند كه دربارة يحيي تعميددهنده بديشان 
گفته كه من الياس  .! يعني الياس، همان يحيي بوده است ولي بدروغ مي242F1»گفت سخن مي

 نيستم!!
 و تناقضات به پيامبران خدا، اعتماد خواننده را از ها روغد دادن اين ها با نسبت انجيل

توانيم  كشند. با وجود اين آيا مي كنند و شخصيت پيامبران را به تحريف مي سلب ميها  آن
 حقيقت مسيح و تعاليم راستين وي را از اناجيل بشناسيم؟!

 ها انجيل راه اصلاح
دداري ورزند كه مقام حقيقي آري، مسيحيان منصف از پذيرفتن اين نكته نبايد خو

آنكه اناجيل را از  فرا گرفت بي ها انجيل توان از ي او را نميها آموزش مسيح و اصول
 ها و تناقضات پاك كرد، اما اين كار عظيم چگونه ميسر است و راه آن چيست؟ پيرايه

ه بنظر ما، اين مهم در شأن يك پيامبر إلهي است نه بر عهدة يك فرد عادي! زيرا ك
 –و اشتباه نيستند تا اجازه داشته باشند به اص�ح كتب انبياء   افراد عادي، مصون از لغزش

ي مزبور ها كتاب بپردازند و چه بسا كه بر تحريف –راه ندارد ها  آن كه خطا در سخن
ا يرگيد ربمايپ روهظ لزم ما ترديد نداريم كه پس از مسيح ،بيافزايند! بهمين دليل  

ن اخت�فات گوناگون، حقيقت مسيحيت را تبيين كند و چهرة راستين مسيح بوده كه در ميا
را نشان دهد و اصول تعالي عيسي را دور از خطاهاي گزارشگران و تفسيرهاي گمراهان، 

 Lutherو اين شخصيت بزرگ با هيچيك از اص�حگران مسيحي مانند لوتر  ،روشن سازد

___________________ 
 .13و  12، شماره 17متيّ، باب  -1
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(بنيانگذار مور مونيسم) و ديگران ... منطبق  Joseph Smithو ژزف اسميت  Calvinو كالون 
زيرا كه همگي ايشان از توحيد خالص، دور و بيگانه بودند و الوهيت مسيح و  ،نيست

چنانكه  –تثليث و فداء و ديگر خرافات را باور داشتند و هيچكدام حقيقت مسيح را 
كه  –مبران مسيحي نشناخته و تناقضات اناجيل را اص�ح نكردند. از پيا –سزاوار بود 

نيز به هيچ وجه اثري در تاريخ بجاي  –آمده » اوسر لامعلن«در كتاب ها  آن اي به اشاره
 نمانده است تا بتوان در اص�ح مسيحيت به آثار ايشان اعتماد نمود.

ااو ربمايپ اهنلمقام و مصلح بزرگي كه پس از عيسي   ظهور كرد و به مدد وحي
ت اديان را براي هميشه حل نمود و حقيقت مسيح و اصول إلهي (قرآن مقدس) مشك�

شمرده شد زيرا  243F1»خاتم پيامبران«بود كه  تعاليم ويرا روشن ساخت، پيامبر اس�م محمد
كه اساس هملإ اديان الهي، يكي بيش نيست و مهمترين چيزي كه مايلإ تفرّق و جدايي 

هايي است كه در كتب ديني  هاي ناصواب و كژي ها از يكديگر شده، همان تحريف دين
244Fناپذير خود اند و قرآن كريم يا بيان روشن و ترديد راه يافته

، به هملإ اخت�فات اساسي كه 2
و از آنجا كه در  ،را تكميل كرده استها  آن شود، پايان بخشيده و در اديان إلهي ديده مي

245Fطول زمان از گزند تحريف مصون مانده

ز نيست و با ، به ظهور هيچ پيامبر جديدي نيا3
توان كتب انبياء (و از جمله روايات انجيلي) را اص�ح نمود و به  تعاليم قرآني، مي

 :خوانيم چنانكه در قرآن مقدس مي ،رسيد» يگانگي در خداپرستي و دينداري«

___________________ 

ا﴿ خوانيم: ) مي40چنانكه در قرآن (سورة الأحزاب، آيه  -1 حَٖد مِّن رجَِّالُِ�مۡ وََ�ِٰ�ن  َّ
َ
ٓا أ ب
َ
َّمَدٌ �  � َنَ 

ِ ٱسَُّولَ  محمد، پدرهيچيك از رجال شما نيست، اما فرستاده خدا و آخرينِ «يعني:  ﴾نَ  َۧبِّّ�ِ ٱمَ وخََ�اَ  َّ

 ».پيامبران است...
ما خود اين «يعني:  ﴾َ� رَۡ�بَۛ �يِهِ�  لۡكَِ�بُٰ ٱ َ�لٰكَِ ﴿ ) آمده است:40چنانكه در قرآن (سورة البقرة، آيه  -2

 ».هستيمذكرِ (مبارك) را فرو فرستاديم و خود نگهبانش 
ن ُنَۡ� اَّنََّزۡ�اَ ﴿ ) وعده داده شده است:9چنانكه در قرآن (سورة الحجر، آيه  -3   لََ�فِٰظُونَ  ۥنَاّ َ�ُ  ّ�ِكۡرَ ٱ

 ».ما خود اين ذكرِ (مبارك) را فرو فرستاديم و خود نگهبانش هستيم«يعني:  ﴾٩
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﴿ ِ َّ َّ�َزنَ لهَُمُ  َٱ� ف َكِلۡبَ� نِّم َ    �َمُأ َٰٓ�ِإ ٓاَنۡلَسۡرَأ ۡد

   


  يَۡ�نُٰ ق َّ عَۡ�ٰ  شل

َ
ّهُمُ أ ُِ�َو َوُهَ� ۡمُهَ      وَلهَُمۡ  ٱۡ�َوۡمَ 

ِ�مٞ 
َ
ٓا  ٦عَذَبٌا أ نزَۡ�اَ عَليَۡكَ  وَمَ

َ
َ لهَُمُ  ٱلۡكَِ�بَٰ أ  ِ�بَُّ�ِ

َّ ِيِ� َّ ْاو  � �يِهِ وهَُدٗى وَرَۡ�َةٗ  ٱخۡتَلفَُ
 .246F1]64 -63النحل: [ ﴾٦لّقَِوۡ�ٖ يؤُۡمِنُونَ 

ها فرستاديم ولي  پيامبراني بسوي امتسوگند به خدا كه پيش از تو (اي محمد) «
او ناشيارب زورما و داد شيارآ ناشرظن رد ار نانآ لامعا ناطيليت دارد! و عذاب           

ها  است. واين كتاب را بر تو فرونفرستاديم مگر كه آنچه را امتها  آن دردناكي در انتظار
رحمت و هدايت براي  لإتبيين كني و (اين قرآن) مايها  آن اش اخت�ف كردند براي درباره

 .»آورند گروهي است كه بدان ايمان مي
يد مورد كنيم كه تمام اصول ايمان و اخ�ق، در قرآن مج م�حظه مي ،از اين رو

يان و شرايع پيشين بطور گسترده سخن رفته است و بويژه تجديدنظر قرار گرفته و اد
پديد آمده، آيات فراواني و اساس تعاليم او و اخت�فاتي كه دربارة وي  دربارة مسيح

 شود همانگونه كه در سورة مريم پس از بيان حقيقت عيسي در قرآن ديده مي
 :فرمايد مي

ِي ٱۡ�َقِّ مَرَۡ�مَۖ قَوۡلَ  ٱۡ�نُ عِيَ�  َ�لٰكَِ ﴿ َّ ونَ  � َّخِذَ مِن وََ�ٖ�  مَا ٣�يِهِ َ�مَۡ�ُ تَ � نَأ ِّ

   نَ �ِ

مۡ  ٓۥۚ سُبَۡ�نَٰهُ 
َ
ٰ أ َٓ �َق اَذ مَا َ�قُولُ َ�ُ ِ َّ � ف �َٗإِ  َ  َنّ  ٣ُ�ن َ�يَكُونُ  ۥ َّ ُّ�َرَو ُِ�مۡ فَ  �     �َ ۚ  ٱۡ�بدُُوهُ
ُّم سۡتَقيِمٞ   طٰ  �ِص اَذٰ  حۡزَبُا  فَخۡٱتلَفََ  ٣

َ
َّم نِم ْاوُرَفَ� َنيِشۡهَدِ يوٍَۡ�  ٱۡ�       َ�ِّل ٞلۡ�   وَف ۖۡم َب ۢنينۡهِ

 ].37 -34مريم: [ ﴾٣عَظِيٍ� 
كنند. خدا را سزاوار  عيسي پسر مريم، گفتار حقيّ كه دربارة آن شك مياينست «

باش! پس موجود  :گويد نيست كه فرزندي گيرد، هرگاه چيزي را فرمان دهد تنها به او مي
شود. (و عيسي نيز به پيروانش گفت) كه خداي حقيقي، خداوند من و خداوند شما  مي

___________________ 
 ه كنيد.از سورة الشّوري نيز نگا 17تا  13در اين باره به آيات  -1
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ت. ولي (بعد از وي) گروهها در ميان خويش است پس او را بندگي كنيد، اينست راه راس
 »!(روز رستاخيز) و واي بر كافران از حضور در روزي بزرگ ،اخت�ف كردند

 آخرين پيامبر نبود! ،مسيح

در اينجا ممكن است برخي از مسيحيان ادعا كنند كه چون عيسي مسيح آخرين پيامبر 
را  ها انجيل ت و به هدايت او، گزارشتوان پيامبر ديگري را پذيرف نمي ،الهي بود، بنابراين

 اص�ح كرد!
به هيچ وجه ادعا نكرد كه من آخرين پيامبر خدا  مسيح :در پاسخ بايد گفت كه

از پيامبران  :هستم و پس از من هيچ رسولي نخواهد آمد. بلكه مسيح سفارش فرمود
 د به ثمرات و آثاردروغگو پرهيز كنيد و براي آنكه پيامبر راستگو را از دروغگو تميز دهي

  :خوانيم چنانكه در انجيل متيّ مي ،بنگريدها  آن
آيند ولي در باطن  نبياء دروغين برحذر باشيد كه در لباس ميش به نزد شما مياز ا«

توان از بوتلإ خار، انگور و از  اند. آنان را از اعَمالشان خواهيد شناخت. آيا مي گرگان درنده
آورد و درخت فاسد، ميوة  درخت خوب، ميوة نيكو ببار مي خار بن، انجير چيد؟ همينطور

 .247F1»هايشان خواهيد شناخت را از ميوهها  آن شما ،بد ... بنابراين
زيست هرگز ادعا ننمود كه جز مسيح هيچ  مي نيز كه در عصر عيسي يحيي

 من، نه مسيح هستم و نه آن :پيامبري ظهور نخواهد كرد بلكه در وقت معرفّي خود، گفت
اد ينمض روطب نخس نيا و !دوعوم ربمايللت دارد بر آنكه پيامبر ديگري جز مسيح       

  :خوانيم خواهد آمد چنانكه در انجيل يوحنّا مي
او نانهاك ،ميلشروا نايدوهي يتقو ييحي تداهش تسنيلويان را پيش او فرستادند تا «

اضح اعتراف نموده دادن خودداري نكرد بلكه بطور و بپرسند كه او كيست؟ او از جواب

___________________ 
 .20تا  15، شماره 7انجيل متيّ، باب  -1
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 خير! :پس آيا تو الياس هستي؟ پاسخ داد :از او پرسيدندها  آن من مسيح نيستم! :گفت
248F».!آيا تو آن پيامبر موعود هستي؟ پاسخ داد خير... :از او پرسيدندها  آن

1 
آخرين پيامبرالهي است تنها  حواريون مسيح هم هيچگاه ادعا ننمودند كه عيسي

مدعيان نبوت را بيازماييد تا راستگو را از دروغگو تشخيص  :كه سفارش ايشان آن بود
شمردند چنانكه  رساند كه آنان ظهور پيامبر ديگري را ممكن مي دهيد و اين سفارش مي

  :يوحنّا گفته است
را بيازماييد تا ببينيد كه آيا ها  آن اي عزيزان! به هر نبوتي (الهامي) اعتماد نكنيد بلكه«

انب خدا است يا نه؟ زيرا عدة زيادي هستند كه به سرتاسر دنيا رفته به در واقع از ج
 .249F2»كنند دروغ نبوت مي

 قرآن و توحيد مسيح!
در قرآن كريم از مسيح و مسائل مربوط به او، بارها سخن بميان آمده است و آيات 

250Fنماي قرآن در خ�ل پانزده سوره مسيح

. اين اند هاي مكيّ و مدني، گرد آمده ، از سوره3
 :هايي همچون دهند و سوره ي گوناگوني را دربارة مسيح ارائه ميها آموزش هاي تابناك آيه

مادر عيسي، مي�د عيسي، رسالت عيسي، اخ�ق عيسي، دعوت عيسي، معجزات عيسي، 
سازند.  مي حواريون عيسي، پيروان عيسي، دشمنان عيسي، مرگ يا رفع عيسي ... را مطرح

توان اصول ديانت مسيح را بدرستي شناخت و خطاهاي  بور مياز دقتّ در آيات مز
پيش آمده، اص�ح كرد. ما در اين  تاريخي و اعتقادي را كه در مورد عيسي مسيح

___________________ 
 .22تا  19، شماره 1انجيل يوحناّ، باب  -1

 .1، شماره 4رساله اول يوحناّ، باب  -2

هاي: مريم، الأنعام، لالشّوري، الزّخرف، الأنبياء، المؤمنون (كه همگي  اين پانزده سوره عبارتند از سوره -3

الأحزاب، النّساء، الحديد، التحّريم، الصف، المائدة، التّوبة (كه از سور اند و) البقرة، آل عمران،  مكيّ

 اند.) مدني
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فصل، بمناسبت موضوع اصلي كتاب خود، تنها به تعاليم توحيدي مسيح كه در قرآن 
صتي ديگر پردازيم و طرح و بسط ساير مباحث را به فر مقدس بازگو شده مي

 گذاريم. وامي
اومعم دولً در سه مورد پاي شرك و توحيد  سخن گفته مي هنگاميكه از مسيح

كنند، دوم در جاييكه از معجزات  آيد. يكي در آنجا كه از تولّد مسيح حكايت مي بميان مي
آورند. و  كنند، سوم در موضعي كه از دعوت مسيح سخن پيش مي عيسوي گزارش مي

 أمل كرد كه قرآن كريم از اين سه جايگاه چگونه عبور كرده است؟اينك بايد ت

 قرآن و تولدّ عيسي
اند، يك دسته  از ديدگاه قرآن، دو گروه از مردم در مسئللإ تولّد مسيح به لغزش افتاده

و قرآن مجيد از انحراف  ،اند راه تفريط پيموده و دستلإ ديگر راه افراط را در پيش گرفته
سازد. قرآن كريم، يهوديان (و  دارد و حقيقت مسئله را روشن مي برميهر دو گروه پرده 

را  عيسي ها، آن دهد زيرا كه همفكران ايشان) را در جانب تقصير و تفريط نشان مي
دارند! و  زادگي متّهم مي پندارند و آن پيامبر پاك را به ناپاك فرزند نامشروع يوسف مي

كند و سخت به نكوهش  قلمداد مي» اني عظيمبهت«قرآن مقدس اين اتهّام زشت را 
 :فرمايد پردازد و مي يهوديان مي

ٰ مَرۡ�َمَ ُ�هَۡ�نًٰا عَظِيمٗا  وَ�ُِ�فۡرهِمِۡ ﴿  ].156النساء: [ ﴾١وَقَوۡلهِِمۡ َ�َ
 ».بسبب كفر ايشان و آن تهمت بزرگ كه بر مريم زدند (آنانرا به عقوبت گرفتار كنيم)«

بر جرأت يهوديان در » عيسيناملإ  شجره«در بيان  ها انجيل توان گفت كه ناشيگري مي
(باب سوم)،  زيرا در انجيل متيّ (باب اول) و انجيل لوقا ،مت ناروا افزوده استاين ته

رسد! با آنكه بنابر عقيدة عموم  به نامزد مريم يعني يوسف مي سلسله نَسب عيسي
 و شگفت آنكه ،داشته استين دخالتي در پيدايش عيسي نتر كم مسيحيان، يوسف

با يكديگر ناسازگاري دارند! اما » نامه شجره«هاي آن  ي مزبور در نمايش شاخهها انجيل
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251Fخواند (=پسر مريم) مي» ابن مريم«قرآن كريم از يك سو عيسي را 

و هرگز نامي از  1
(از جانب   برد و از سوي ديگر، عيسي را يوسف (بعنوان پدر يا ناپدري عيسي) نمي

 :فرمايد شمرد و مي مي» فرزندان ابراهيم«رش كه نژاد اسرائيلي داشت) از ماد

َّ�ِّرُذ نِمَتهِِ ﴿ ُيَ�َو َنَٰ�ۡيَلُسَبَو وَُ�سُوفَ وَمُوَ�ٰ وََ�رُٰونَۚ وََ�َ�لٰكَِ َ�ۡزيِ  ۥدَ دَواُ  ۦ

     ٱلمُۡحۡسِنِ�َ 

َّ�ِرَ�َزَا ٨
  ٞ مِّنَ    ].85 -84الأنعام: [ ﴾٨ لحِِ�َ َّ�لٰ وَ�َحۡيَٰ وعَِيَ�ٰ �ۡ�سَاۖ ُ�ّ

و از فرزندان او(ابراهيم) داود و سليمان و ايوب و يوسف و موسي و هارون را «
و الياس را كه  و عيسيدهيم، و زكريا  (هدايت كرديم) و نيكوكاران را اينگونه پاداش مي

 ».همه از صالحان بودند

ق نداشتند وي را فرزند نامشروع ح اما بدين مسئله كه چرا يهوديانِ معاصر عيسي
دهد كه يوسف (نامزد مريم) در ميان  يوسف يا ديگري بدانند؟ انجيل متيّ چنين پاسخ مي

اي يوسف  :فرشتلإ خداوند در خواب به او ظاهر شد و گفت« :اطرافيان خود اع�م كرد
.! 252F2»س استالقد پسر داود، از بردن مريم به خانه نترس زيرا آنچه در رحم او است از روح

ساخت كه آبستني مريم،  ولي واضح است كه تنها ادعاي ديدن يك رؤيا مردم را قانع نمي
 بدون آميزش جنسي صورت گرفته باشد و در نتيجه، از سوء شهرت دربارة عيسي

ا هك يلاح رد درلزم بود مسيح موعود، به ناپاك جلوگيري نمي   زادگي متّهم و مشهور  
زيرا در تورات  ،ساخت عوت او را در آينده با مشكل مواجه مينباشد چه اين آوازه، د

زاده داخل جماعت خداوند نشود حتي  حرام« :) آمده است2، شمارة 23(سفر تثنيه، باب 
سزاوار بود كه تدبير  ،بنابراين».! تا پست دهم أحدي از او داخل جماعت خداوند نشود

 –جز رؤياي يوسف  –از راه ديگري را  –عليهما الس�م  –إلهي، مشكل مريم و عيسي 
___________________ 

و المائدة، آيات  171و  157و النسّاء، آيات  54و آل عمران، آيه  253و  87هاي: البقرة، آيات  به سوره -1

  27و الحديد، آيه  57و الزّخرف، آيه  7و الأحزاب، آيه  34و مريم، آيه  116، 114، 112، 110، 78، 46

 رجوع شود. 14و  6الصف، آيه 

 .20، شماره 1انجيل متيّ، باب  -2
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ا اجنيا رد هك تسين كش !؟تسا هدوب هقيرط مادك ،هار نآ يلو دشاب هدرك للزم بود  
خوانيم كه  اي صورت پذيرد تا مريم مقدس از اتّهام پاك شود. در انجيل متيّ مي معجزه

مين در فلسطين زاده شد تني چند از مجوسيان، ستارة او را در مشرق ز چون عيسي
رؤيت كردند! و در پي آن ستاره به اورشليم رسيدند و در آنجا ستارة مزبور را ديدند كه 

متوقف شده است. آنگاه با شادي تمام بدرون بيت  –زادگاه عيسي  –اب رالي بيت لحم 
253Fرفتند و بر عيسي سجده كردند

اي اشاره كند كه  تواند به همان معجزه ! آيا اين روايت، مي1
 راي رفع اتهّام مريم، آشكار شود؟!لزم بوده ب

كند كه  را بازگو و تأييد مي» شناسان كهن ستاره«رسد كه اين داستان، ادعاي  بنظر مي
شود و با  اي دارد كه با تولّد او نمودار مي عقيده داشتند هر شخصي در آسمان ستاره

از مي�د و  كوشيدند تا از راه نظركردن در ستارة هر كس، گردد و مي مرگش پنهان مي
اي موهوم و  مرگ و رويدادهاي زندگاني او خبر دهند! و امروز اين تئوري، فرضيه

به ستارگاني كه با تولّد افراد بشر پديد آيند، » علم نجوم«شود و  ارزش شمرده مي بي
 اي، به معجزة مذكور ايمان آورد و توان بر مبناي چنين فرضيه عقيده ندارد و از اينرو نمي

254Fدانست برهان پاكدامني مادر عيسيآن را 

2. 
اي كه مريم و فرزند گراميش را تبرئه نمود بصورت ديگري ياد  قرآن مجيد از معجزه

نشان داد، ها  آن نوزادش را نزد قوم خود آورد و به فرمايد كه مريم كند و مي مي
فرزندي آورده سخت بشگفتي  –بدون زناشويي رسمي  –نزديكان مريم از اينكه وي 

___________________ 
 .14تا  1، از شماره 2انجيل متيّ، باب  -1

رفت شنيد كه منجمي  مي» خوارج«هنگاميكه به پيكار با  در آثار مسلمانان آمده است كه علي -2

نيابي و اين آگاهي را از طريق علم  ه به مقصود دستاگر در اين لحظه حركت كني، بيم دارم ك«گويد:  مي

هر كس تو را در اينباره «يعني:  »!فمن صدقک بهذا فقد كذب القرآن«امام پاسخ داد: »! ام نجوم يافته

آنگاه ياران خود را از آموختن چنين موهوماتي كه در علم »! تصديق كند، قرآن را تكذيب كرده است

 ).79البلاغه، خطبه  فرمانِ حركت داد. (نهج» بنام خدا«و نجوم جايي ندارد، نهي نمود 
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در پاسخ اتّهام ايشان خاموش ماند ولي به نوزادش  ’ افتادند و او را سرزنش كردند. مريم
كه در بستر خفته بود اشاره كرد تا پرسندگانِ مزبور، حقيقت امر را از او جويا شوند! 

ما چگونه با كودكي كه در گهواره است سخن « :اينكار، بر شگفتي آنان افزود و گفتند
 :آن كودك به فرمان خدا زبان گشود و گفت ؟! ناگهان»بگوييم

ِ إِّ�ِ َ�بۡدُ ﴿ َّ ا  ٱلۡكَِ�بَٰ ءَتاىَِٰ�َ  � وَۡ�ِٰ�  وجََعَلَِ�  ٣وجََعَلَِ� نبَيِّٗ
َ
ۡ�نَ مَا كُنتُ وَأ

َ
مُبَارًَ� �

 ِ ِ وَ  َّصللَوٰةِ ب َّرَ�َۢ� ٣مَا دُمۡتُ حَيّٗا  َّزلكَوٰة َبَج ّ  
�ۡلَعَۡ� ۡمَلَو        �َِ�َٰ�ِ   ا  ّ يوَۡمَ  َّسلٱََ�مُٰ  ٣ارٗ� شَقيِّٗ َ ََ

ا  ۡ�عَثُ حَيّٗ
ُ
مُوتُ وََ�وۡمَ �

َ
ُّتِ�ُ وََ�وۡمَ أ   ].33 -30مريم: [ ﴾٣

من بندة خدا هستم، او به من كتاب داده و مرا پيامبر (خود) فرموده و هر كجا باشم «
سفارش كرده است. و مرا ام  مايلإ بركت قرار داده، و به نماز و انفاق تا هنگامي كه زنده

و س�م (خدا)  ،نسبت به مادرم، نيك رفتار قرار داده و زورگو و پندناپذير نفرموده است
ميرم و در آنروز كه زنده برانگيخته  بر من باد در آنروز كه زاده شدم و در آنروز كه مي

 .255F1»شوم مي

گشايد و از مقام اي كه نوزادي (شايد بدون آنكه خود بفهمد) دهان  آري، چنين معجزه
تواند او و مادرش را از هرگونه اتّهامي پاك سازد  اش خبر دهد، مي اال و رفتار آينده

شدن  تواند ثابت كند كه آبستن وگرنه رؤياي يوسف (بفرض آنكه روي داده باشد) نمي
 مريم از راه غيرعادي بوده و أمر إلهي صورت پذيرفته است.

اي رخداده بود پس  اگر چنين معجزه :ض نمايند كهدراينجا ممكن است مسيحيان اعترا
ي چهارگانه (متيّ، مرقس، لوقا، يوحنّا) نيامده است؟ پاسخ ها انجيل چرا خبري از آن در

اوا هك تسا نلً نويسندگان اناجيل مزبور، هملإ رويدادهاي زندگي عيسي و معجزات او 
كارهاي بسيار « :نويسد ل يوحنّا مياند بدليل آنكه در انجي ي خود ثبت نكردهها انجيل را در

ها  عيسي بجا آورد كه اگر فرداً فرداً نوشته شود گمان ندارم كه جهان هم گنجايش نوشته
___________________ 

كند وگرنه  را به عربي گزارش مي قرآن كريم از آنجا كه بزبان عربي نازل شده ناگزير، سخن عيسي -1

 واضح است كه مسيح به زبان قوم خود تكلّم نموده است. 
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رسد ولي به هر صورت نشان  آميز به نظر مي ! هرچند اين سخن، اغراق256F1»را داشته باشد
ز اثار كهن كه ا» انجيل طفوليت مسيح«بهنگام نوزادي، در  دهد كه اعمال عيسي مي

 :نويسد مي» سنجش حقيقت« :مسيحيان است نقل شده چنانكه كشيش فندر در كتاب
شدن مسيح در گهواره در كتاب احاديث كه موسوم به انجيل طفوليت مسيح  متكلمّ«

. و چه بسيار حقايقي كه در آثار پراكندة مسيحي، وجود دارد ولي 257F2»باشد، مسطور است مي
 يامده و شهرت نيافته است!ي چهارگانه نها انجيل در

آيد، گفتگو با مسيحيان است  پيش مي بحث قرآني ديگري كه دربارة تولّد مسيح
اند كه  اند و گمان كرده روي قرار داده شدن عيسي را بدون پدر، مايلإ غلو و زياده كه زاده

ين اين حادثه، بدون آنكه الوهيت مسيح را بپذيريم، قابل تفسير نيست! وشگفت آنكه ا
شدن عيسي بدون پدر، نشانلإ آن  اند كه زاده گروه از مسيحيان در آثار خود تصريح نموده

 زيده و در رحم او نزول كرده است!برگ» عروسي«است كه خداي گيتي، مريم را همچون 

َّمَ� ٰا يصَِفُونَ  ۥسُبَۡ�نَٰهُ ﴿    �ٰ  �َ  ].100الأنعام: [ ﴾١تَ
 (Assomption)عجيب خود، به معراج مريم مي�دي) در فتواي  1950پاپ مشهور، (

لزم بود آن عروسي كه خدا به همسري گرفته بود در حجللإ « :قائل شده و گفته است
مادر «پنداشته » همسر خدا«.!! پاپ مذكور، ع�وه بر آنكه مريم را 258F3»آسماني منزل كند

و زمين بود،  ها نآسما او، عيسي مسيح كه همان خداي نامد زيار كه به پندار نيز مي»! خدا
 از مريم با كره متولّد شده است!

هاي زشت و كودكانه، بسختي مورد اعتراض قرآن مقدس قرار دارد  البتّه اين نسبت
 :فرمايد آنچنانكه مي

___________________ 
 .25، شماره 21انجيل يوحناّ، باب  -1

 .233صفحه  سنجش حقيقت، اثر فندر، -2

اثر كارل گوستاويونگ، ترجمه فؤاد روحاني (بنگاه ترجمه و نشر كتاب) » پاسخ به ايوب«به كتاب:  -3

 نگاه كنيد. 207صفحه 
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ْاو  ﴿ ذََ وَقلا َّ ا  َرلحَّۡ�نُٰ  � ا  ًٔ جِئۡتُمۡ شَۡ�  َّقَدۡ  ٨وََ�ٗ َّطَفرۡ  َّسلَ�َٰ�تُٰ  تََ�ادُ  ٨ا إدِّٗ  نَ مِنۡهُ تَ
ُّق   َشن �ضُ تَ

َ
ُّرِ  ٱۡ�  بَالُ َ� ًّدَا  ٱۡ�ِ ن ٩

َ
ا  أ َّرلِل ْاۡوَعَ� وََ�ٗ    َّخِذَ   ٩ تَ � نَأ �َّرلِل


   ِ� بَ�َي ا مَ

ا  ّ مَن ِ�  إنِ ٩وََ�ً �ضِ وَ  َّسلَ�َٰ�تِٰ ُُ
َ
ٓ ءَ�ِا  ٱۡ� َّ  ].93 -88مريم: [ ﴾٩َ�بۡدٗا  َّرل�ِ�

شك كه نسبتي، زشت و سنگين  گفتند كه خداي رحمن فرزندي گرفته است! بي«
ها  از اين سخن منفجر شود و زمين شكافته گردد و كوه ها آسمان ايد! نزديكست كه آورده

اند، خداوند  ادعا فرزند كرده ريزند. از آنرو كه براي خداي رحمن درهم شكسته فرو
و زمين نيست مگر آنكه به  ها آسمان چيز در كه فرزندي گيرد. هيچ رحمن را نسزد

 ».بندگي خداي رحمن آيد
نياز پيدا كند! » ر گزينيمسه«داند كه به  ااو ار گرزب راگديرفآ ،ديجم نآرلتر از آن مي

 :فرمايد و در اين باره مي ،پديد آيد» فرزندي«تا از اينراه 

�ضِ� وَ  َّسلَ�َٰ�تِٰ  بدَِيعُ ﴿
َ
ٰ يَُ�ونُ َ�ُ  ٱۡ� َّ

�َ
َّ� نُ�ُ  ۥ ت ۡمَلَو َٞ�ََ      ٖء� وهَُوَ  ۥ ۡ�َ ّ َُ � َقَلَخَو ۖٞةَبِحَٰ    

ءٍ عَليِمٞ   ].101الأنعام: [ ﴾١بُِ�لِّ َ�ۡ
و زمين است، چگونه او را فرزندي باشد با آنكه همسري براي  ها آسمان آورندة پديد«

 ».وي نيست و همه چيز را او آفريده و به هر چيزي دانا است

ولّد مسيح از ديدگاه قرآن، بسيار ساده و منطقي حل شده است. قرآن كريم، مسئللإ ت
شمرد و همچنانكه آدم (يا نخستين موجود زنده)، به امر خدا و  مي» آدم ثاني«عيسي را 

بدون پدر و مادر آفريده شده است، عيسي نيز به فرمان إلهي و بدون پدر پديد آمده و 
ز آن، عيسي را خدا يا فرزند (حقيقي) خدا، بدانيم و به هيچ دليلي وجود ندارد تا بدستاوي

 :فرمايد اساس پناه بريم. قرآن مقدس دراين باره مي هاي كودكانه و تخي�ت بي انديشه

ِ مَثَلَ عِيَ�ٰ عِدَن  َِنّ ﴿ َّ َّم قاَلَ َ�ُ  ۥكَمَثَلِ ءَادَمَۖ خَلَقَهُ  � � ٖباَرُت نِ   ﴾٥ُ�ن َ�يَكُونُ  ۥ
 ].59آل عمران: [

همانا مثل عيسي نزد خدا، چون مثلَ آدم است كه او را از خاك بيافريد (مايلإ آفرينش «
 ».(انسان) شو! و او (انسان) گشت :وي از مواد زميني بود) سپس به او گفت
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اي كه در مسيحيت  يعني مسئله» كلمه يا لوگوس«شود كه موضوع  از اينجا دانسته مي
دو به  در اس�م به سادگي حل شده است. آدم و مسيح، هر همه دشواريها پديد آورده،نآ
يعني آفرينش ايشان از راه عادي صورت نپذيرفته بلكه به  ،اند آفريده شده» كلملإ خدا«
همچنانكه در خطبلإ امام  –اند و اين فرمان تكويني  پديد آمده» فرمان تكويني خدا«

عين ايجاد و آفرينش خدا چيزي از نوع لفظ و صوت نيست بلكه  –تفسير شده  علي
259Fاست

واسطه در رحم مريم،  مسيح را بي واسطه پديد آورد همچنانكه خدا آدم را بي .1
شود و اين تعبير، از باب اط�ق نام  گفته مي» كلملإ االله« فريد. از اين رو به مسيحآ
» آفرينش خدا«را به اعتبار سببيت، » آفريدة خدا«چنانكه  ،است» مسبب«براي » سبب«

 :خوانيم گويند همانگونه كه در قرآن مجيد مي

ِ خَلۡقُ  َ�ذَٰا﴿ َّ رُوِ� مَاذَا خَلقََ  �
َ
ِينَ فَأ َّ  ].11لقمان: [ ﴾مِن دُنوهِِ  �

اين، آفرينش خدا است پس بمن نشان دهيد كسانيكه غير از خدا هستند چه چيزي را «
 ».اند؟ آفريده

بكار رفته » مخلوق االله«بجاي » االله خلق«شود  در اين آيلإ شريفه چنانكه م�حظه مي
خوانند چون به سبب كلملإ إلهي، آفريده » كلمه االله«را  بهمين صورت مسيح ،است

شده است. بنابراين، تعبير مزبور با توحيد خالص به هيچ وجه منافاتي ندارد بهمين جهت 
سيحيان را از بكار برده در عين حال، م قرآن كريم در آنجا كه كلمه االله را براي عيسي

 :فرمايد و مي ،نهي كرده است نيز» تثليث«و » ألوهيت مسيح«اعتقاد به 

هۡلَ ﴿
َ
أ ٰ ْاو َ�َ  ٱلۡكَِ�بِٰ  َٓ ْاو ِ� دِينُِ�مۡ وََ� َ�قُلو ِ َ� َ�غۡلُ َّ �  َّ �ِ ۚ َّقَۡ�

مَا   َّ عِيَ�  ٱلمَۡسِيحُ ِ�
ِ مَرَۡ�مَ رسَُولُ  ٱۡ�نُ  َّ لۡقَ   ٓۥوََ�مَِتُهُ  �

َ
ٓا إَِ�ٰ مَرَۡ�مَ وَرُوحٞ مِّنۡهُۖ َ� � ِ  َٔ ٮهَٰ  ب

ْاو ِ امِنُ َّ ْاو  َ� وَ  ۖۦ وَرسُُلهِِ  � َ�قُلو

___________________ 
) 186البلاغه، خطبه شماره  (نهج »إنمّا كلامه سبحانه فعل منه«خوانيم:  مي در خطبه اميرالمؤمنان -1

 ».همان عمل حقتعالي يا آفرينش او استكلام خداوند پاك در مقام تكوين، «يعني: 
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ْاو ثََ�ثَٰةٌۚ  مَا  ٱتَنهُ َّ إ ۚۡمُ�َِّ�   ل  �  �ۡ ُ َّ ن يَُ�ونَ َ�ُ   ٓۥإَِ�هٰٞ َ�حِٰدٞۖ سُبَۡ�نَٰهُ  �
َ
َ�َٞۘ �َُّ  ۥأ    َّسلَ�َٰ�تِٰ مَا ِ�  ۥ

�ضِ� وَمَا ِ� 
َ
ِ  ٱۡ� ِ وََ�َ�ٰ ب َّ  ].171النساء: [ ﴾١وَ�يِٗ�  �

اي اهل كتاب، در آيين خود از اندازه درنگذريد و بر خدا جز سخن حق مگوييد، «
بر مريم آن را  فرستادة خدا و كلملإ او بود كه –كه عيسي پسر مريم باشد  –همانا مسيح 

260Fالقاء كرد و روحي از جانب خدا بود

انش ايمان آوريد و به پس به خدا و فرستادگ *1
تثليث قائل مشويد، (از اين گفتار) باز ايستيد كه خير شما در آن است. همانا خداي 

 باشد، هرچه در و از آنكه فرزندي داشته باشد پاك و منزهّ مي ،حقيقي، معبودي يكتا است
و خدا براي كارسازيِ (بندگانش) كافي  ،و زمين وجود دارد از آنِ او است ها آسمان

 ».ستا

بيند و اين امر را  نمي  خ�صه آنكه قرآن مجيد، هيچ مشكلي در تولّد عيسي
همانند ديگر آيات ويژة خدا (چون آفرينش گيتي و نيز نخستين موجود زنده و نخستين 

ين برخوردي ندارند. در عين حال تر كم شمارد كه با توحيد حق انسان و جز اينها) مي
باز  را از غلو دربارة عيسي –ه هشيار و چه غافل چ –براي آنكه عموم مسيحيان 

 :فرمايد و بعنوان نمونه مي ،كند اد هلئل بسيار روشني اشاره مي ،دارد

ِينَ َ�فَرَ  َّقَدۡ ﴿ َّ إ ْاَِّن  �  وُلاَ  َ َّ ِ مَرَۡ�مَۚ قلُۡ َ�مَن َ�مۡلكُِ مِنَ  ٱۡ�نُ  ٱلمَۡسِيحُ هُوَ  � َّ ا إنِۡ  ًٔ شَۡ�  �
ن 
َ
رَادَ أ

َ
َّمُأَو َمَ�ۡرَهُ  ٱۡ�نَ  ٱلمَۡسِيحَ ُ�هۡلكَِ أ


    �ضِ وَمَن ِ�  ۥ

َ
ِ مُلۡكُ  ٱۡ� ّ َِ�َو ۗاٗعيِ    �وَ  َّسلَ�َٰ�تِٰ 

َ
ضِ ٱۡ�

ءُٓاۚ وَ  ُ وَمَا بيَۡنَهُمَاۚ َ�ۡلقُُ مَا �شََ َّ ٖء قدَِيرٞ  � ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ  ].١٧ة: المائد[ ﴾١َ�َ

 اند، از مريم است! حقيقت را انكار نموده براستي آنانكه گفتند خدا همان مسيح پسر«
تواند خدا را مانع شود اگر كه اراده كند تا مسيح پسر مريم و  چه كسي مي :بپرسها  آن

و زمين و هر  ها آسمان مادرش و هملإ اهل زمين را به�كت رساند؟ (آري) فرمانروايي بر

___________________ 
 روحي كه از سوي خدا (نه از مجاري طبيعي) آفريده شد همچون آدم نخستين... . :يعني *
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كند و خدا بر همه  خلق مي قرار گرفته از آنِ خدا است آنچه را بخواهدها  آن چه در ميان
 ».چيز توانا است

دهند؟ اگر آنان ادعا كنند كه  آيا مسيحيان در برابر اين پرسشِ قرآني چه پاسخي مي
تواند مسيح را به ه�كت افكند! در اين صورت، قدرت حق را محدود  خداي سبحان نمي

ند كه خداي متعال بدون اند! و چنانچه اعتراف كن پنداشته و ألوهيت مطلقه را انكار نموده
القدس و هملإ زندگان را ه�ك سازد، در اين حال  تواند عيسي و روح هيچ مانعي، مي

القدس و ديگران است و با اين  اند كه ذات إلهي، مستقل از مسيح و روح اذعان نموده
 .شود اعتراف، تثليث باطل مي

عيسي مسيح و مادرش،  دهد كه آيد و نشان مي باز، قرآن كريم از راهي ديگر پيش مي
 گرفتند (چنانكه در هر دو به مواد اين جهان نيازمند بودند و از غذاهاي دنيا بهره مي

261Fنيز گزارش شده است ها انجيل

رسد كه آن دو همانند  ) و از اين رهگذر، بدين نتيجه مي1
از  نياز و مستقل بودند و برخ�ف خداي متعال كه بي» موجوداتي وابسته«ديگر آفريدگان 

 ،ت به پديدههاي طبيعي، استغناء و استق�لي نداشتند و بنابراينبچيز است، نس همه
 :فرمايد شريك باشند چنانكه مي» مقام الوهيت«توانستند در  نمي

ِينَ َ�فَرَ  لقََدۡ ﴿ َّ إ ْاَِّن  �   وُلاَ  َ َّ ٰ  ٱلمَۡسِيحُ مَرَۡ�مَۖ وَقاَلَ  ٱۡ�نُ  ٱلمَۡسِيحُ هُوَ  � َٓ إ ِٓ�ۡس   �َبٰ ءيِلَ 
ْاو  َ  ٱۡ�بُدُ َّ هُّ  � إ ۖۡمُ�ِّنَ  رََو ِّ�َ�   ِ  ۥ ِ مَن �ُۡ�كِۡ ب َّ َّرَح ۡدَقَمَ  �     ُ َّ َّنَۡ�ةَ عَليَۡهِ  � وَٮهُٰ  

ۡ
ۖ وَمَا �َّ وَمَأ ارُ

نصَارٖ 
َ
لٰمَِِ� مِنۡ أ َّ �لِ ِينَ َ�فَرَ  َّقَدۡ  ٧ َّ إ ْاَِّن  �  وُلاَ  َ َّ � وَمَا � ٓ إَِ�هٰٞ َ�حِٰدٞۚ  ثاَلثُِ ثََ�ثَٰٖة َّ � إ ٍهَٰ�ِ  إ ۡنِِ

َّنّ  سََ مََ� َنوُلوُقَ� اَّمَ� ْاوُه        تنَي ۡمَّ ِينَ  َّ ِ�مٌ  �
َ
ْاو مِنۡهُمۡ عَذَبٌا أ فََ�  ٧َ�فَرُ

َ
ِ َ�ت�ُوونَ إَِ�  أ َّ � 

ُ وَ  ۚۥ وَ�سَۡتَغۡفرُِنوهَُ  َّ َر ٞروُفَحِّيمٞ  �   ا ٧ َّ رسَُولٞ قَدۡ خَلتَۡ مِن َ�بۡلهِِ  مَرۡ�َمَ  ٱۡ�نُ  ٱلمَۡسِيحُ  َّ �ِ

___________________ 
خورد و هم  پسر انسان (مسيح) آمد، او هم مي«خوانيم:  مي 24، شماره 7در انجيل لوقا، باب  -1

 ».نوشد... مي
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ُّمُأَهُ  ُّرلسُلُ 

 ُ�َ�نِ  ۥ

ۡ
ۖ َ�ناَ يأَ يقَةٞ ۗ صِدِّ ُ لهَُمُ  ٱنظُرۡ  َّطلعَمَا ٰ  ٱنظُرۡ َّم  ٱ�َ�تِٰ كَيۡفَ نبَُّ�ِ َّ

�َ


 ].٧٥ -٧٢ة: المائد[ ﴾٧يؤُۡفكَُونَ 
اند با  حقيقت را انكار نموده گانه است، براستي آنانكه گفتند خدا يكي از اقنومهاي سه«

گويند باز نايستند به  آنكه هيچ خدايي جز خداي يكتا وجود ندارد و اگر از آنچه مي
كنند و از او آمرزش  كافرانشان عذابي دردآور خواهد رسيد. آيا بسوي خدا توبه نمي

د كه خواهند؟ و خدا بسيار آمرزنده و مهربان است. مسيح پسر مريم، رسولي بيش نبو نمي
خوردند  اوسر يو زا شيلني گذشتند و مادرش زني بسيار راستگو بود، هر دو غذا مي

هاي طبيعي بودند) بنگر كه چگونه آيات را براي ايشان (واضح  (نيازمند و وابسته به پديده
 ».كنند؟! مي يرويگردان كنيم سپس بنگر كه چگونه آنان ميو روشن) بيان 

و  دهد كه مسيح سازد و نشان مي گري را مطرح ميو باز هم قرآن كريم موضوع دي
ورزيدند  و فرمانبرداري او، خودداري نمي» بندگي خدا«فرشتگان إلهي، هيچكدام از 

262Fضوع به تصريح سخن رفته استونيز از اين م ها انجيل (چنانكه در

) قرآن از طرح اين 1
القدس در مرتبلإ  وحعيسي و ر كند كه را بدين نتيجه رهبري مي واقعيت، ذهن خواننده

توان به بندگي و فرمانبرداري  خدايي و ربوبيت قرار نداشتند (زيرا خداي سبحان را نمي
بردند و در اينباره  وصف كرد) بلكه همچون ديگر آفريدگان، در مقام عبوديت بسر مي

 :فرمايد مي

ِ وََ�  ٱلمَۡسِيحُ �سَۡتنَكِفَ  َّن﴿ ّ َِّ� اٗدۡبَ� َنوُ�َي نَ    

ٰ�كَِةُ ٱلمَۡ  َّرَقُمُ�ونَ  َٓ    ].172النساء: [ ﴾لۡ

___________________ 
اينست بنده من كه او را «عيسي از قول خدايتعالي آمده است:  درباره 18، شماره 2در انجيل متيّ، باب  -1

و ذكر عبادت و سجده و تضرعّ مسيح بدرگاه خدا نيز در مواضع گوناگون از انجيلها ديده » ام برگزيده

القدس) به زكرياي نبي گفت:  خوانيم كه فرشته خدا (روح مي 19، شماره 1شود. و در انجيل لوقا، باب  مي

و مراد از ايستادن » ام كه با تو صحبت كنم ايستم و فرستاده شده ل هستم كه در حضور خدا ميمن جبرائي«

 در حضور خدا، آمادگي براي اجراي امر و فرمانبرداري از حقتعالي است.
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مسيح هرگز ابائي نداشت از اينكه يكي از بندگان خدا باشد و فرشتگان مقرَّب نيز (از «
 ».ند)...زور عبوديت خدا خودداري نمي

بدين صورت، قرآن مجيد با ذكر اشاراتي كوتاه و پرمعني و در عين حال واضح و همه 
كند و بع�وه، براهيني استوار بر يگانگي خدا  القدس را نفي مي حفهم، الوهيت مسيح و رو

 دهد. و نفي هرگونه شريك و نظير و دستياري براي او، ارائه مي

 معجزات مسيح
به  شده و گروه بسياري را موضوع ديگري كه مايلإ افراط و غلو دربارة عيسي

به ميان » معجزات مسيح«گمراهي كشيده، تفسير نادرستي است كه روحانيون عيسوي از 
اند كه جهان آفرينش (با هملإ وسعت و عظمت) در برابر  اند و چنين وانمود كرده آورده

فعال لما «مسيح را در پهنلإ گيتي،  ،قدرت و ارادة عيسي، مغلوب و مقهور بود! بنابراين
ر يفسآيند! قرآن كريم، اين ت شمرند! و از اينجا درصدد اثبات خدايي وي برمي مي» يشاء

دهد كه معجزات مسيح همگي به  كند و نشان مي آميز را اص�ح مي نادرست و تحريف
 :گويد مي چنانكه از قول عيسي ،صورت پذيرفته است» إذن خدا«

برۡئُِ ﴿
ُ
ۡ�مَهَ وَ�

َ
برَۡصَ وَ  ٱۡ�

َ
ۡ�ِ  ٱۡ�

ُ
ِ  �إِذِۡنِ ٱلمَۡوَۡ�ٰ وَأ َّ  ].49آل عمران: [ ﴾�

بخشم و نيز مردگان را به اذن خدا زنده  ه را بهبود ميمن كور مادرزاده و يپسي گرفت«
 ».كنم! مي

 :گويد مي و از قول خدايتعالي به مسيح

ۡ�مَهَ وَُ�ۡ�ئُِ ﴿
َ
برَۡصَ وَ  ٱۡ�

َ
 ].١١٠ة: المائد[ ﴾�إِذِِۡ�  ٱلمَۡوَۡ�ٰ �إِذِِۡ�� �ذۡ ُ�ۡرِجُ  ٱۡ�

و مردگان را به اذن من (از توكور مادرزاد و پيسي گرفته را به اذن من بهبود بخشيدي «
 ».گور، زنده) برون آوردي...
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(دربارة كلملإ خدا) گفتيم، لفظ و  نهمانگونه كه پيش از اي» اذن خدا«و مقصود از 
توانند باشند بلكه مراد از إذن  آورندة اعيانِ موجودات نمي زيرا الفاظ، پديد ،صوت نيست

 :خوانيم رآن مجيد ميإلهي، فيض خدا و امر تكويني او است چنانكه در ق

 ].58الأعراف: [ ﴾ۦ�إِذِۡنِ رَّ�هِِ  ۥَ�ۡرُجُ َ�بَتاهُُ  َّطليّبُِ  وَٱۡ�ََ�ُ ﴿
 ».آيد سرزمين پاك، گياهش به اذن خداوندگارش بيرون مي«

زد ولي در باطن، اذن  بنابراين، هرچند ظاهراً معجزات از عيسي و به فرمان او سرمي
ماند،  اما از آنجا كه باطن امور از ديدگان خلق پنهان مي ،الهي جريان كار را بعهده داشت

كنند!) كه سررشتلإ كارها در دست مسيح بوده است!  كردند (و مي مردمِ ظاهربين گمان مي
و براي اينكه حقيقت موضوع بر مردم مشتبه نگردد، پيامبران خدا بهنگام اظهار معجزات، 

 گرفتند چنانكه در نمودند و از وي مدد مي يگفتند يا خدا را ياد م از إذن إلهي سخن مي
263Fاز اين موضوع مكررّ سخن رفته است ها انجيل

و در قرآن مجيد نيز بعنوان نمونه  .1
 :اي، بدرگاه خدا عرض كرد خوانيم كه عيسي پيش از نمايش معجزه مي

َمُهَّلّ ﴿ ٓا�دَِةٗ مِّنَ   نزلِۡ عَليَۡنَا مَ
َ
ٓا أ َ�َّنَ ءٓاِ   ].١١٤ ة:المائد[ ﴾َّسلمَ

 ».بارخدايا، اي خداوندگار ما، طعامي از آسمان براي ما فرود آر...«

اگر گواهي قرآن مجيد دربارة معجزات مسيح  :نيز نبايد ناگفته گذاشت كه اين نكته را
از روزگـار   هـا  انجيـل  شد زيرا كه پيوند تـاريخيِ  هرگز ميسر نميها  آن نبود، اثبات تحققّ

رسـد، اعتمـاد خواننـده!     بنظر مي ها انجيل فراواني كه درقطع شده و تناقضات  مسيح

___________________ 
و در ». داد او (عيسي) با قدرت خدا بيماران را شفا مي«خوانيم  مي 17شماره  5در انجيل لوقا، باب  -1

اي «كردنِ مردم بنام ايلعازر، گفت:  آمده است كه مسيح پيش از زنده 41، شماره 11ا، باب انجيل يوحنّ

شنوي ولي بخاطر  دانستم كه تو هميشه سخن مرا مي اي، من مي كنم كه سخن مرا شنيده پدر، تو را شكر مي

ي. پس از اين سخنان، عيسي ا اند اين را گفتم تا آنها ايمان بياورند كه تو مرا فرستاده كسانيكه اينجا ايستاده

 ».با صداي بلند فرياد زد: اي ايلعاز بيرون بيا! آن مرده ... بيرون آمد
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، راهي جز كند. از اين رو جهان مسيحيت، براي اثبات معجزات مسيح ازآنها سلب مي
 بازگشت به قرآن و اعتماد بدان ندارد.

 قرآن و دعوت مسيح
است كه گمان  سومين موضوعي كه دستاويز مسيحيان افراطي شده، دعوت عيسي

د مردم را بسوي بندگي خود فراخوانده و از ربوبيت خويش سخن رانده است! و ما كنن مي
 اي از قول مسيح در اينباره وجود ندارد و ين نشانهتر كم پيش از اين نشان داديم كه

كنند جز دعوت به خداپرستي  را روايت مي در آنجا كه سخنان عيسي ها انجيل
ب بيگانه به مسيحيت نفوذ كرده است. در قرآن گزارشي ندارند و شرك و تثليث، از مذاه

و از جمله آيلإ  *مقدس نيز از همين امر در خ�ل آياتي چند، بوضوح سخن رفته است
 :شود اين حقيقت شمرده مي ذيل، گواه

َّمَلَا﴿    ِ ءَٓا عِيَ�ٰ ب ِ  �ۡٱيََِّ�تِٰ جَ َ لَُ�م َ�عۡضَ  ٱۡ�كِۡمَةِ قاَلَ قَدۡ جِئۡتُُ�م ب ِ�ّ�َ
ُ
ِيٱوَِ� َّ 

ْاو َ�ۡتَلفُِونَ �يِهِ� فَ  قُ َّ �  َ َّ طِيعُونِ  �
َ
َ  َِنّ  ٦وَأ َّ ُّ�َرَو ُِ�مۡ فَ  �     �َر َوُ   ۚ َ�ذَٰا صَِ�طٰٞ  ٱۡ�بُدُوهُ

سۡتَقيِمٞ  حۡزَبُا  فَخۡٱتَلفََ  ٦ُّ
َ
ِ�ٍ�  ٱۡ�

َ
ْاو مِنۡ عَذَبِا يوٍَۡ� أ َّ�ِّل ٞلۡ�َوِينَ ظَلَمُ   ف ۖۡمِهِنۡيَب ۢنَِ   ٦﴾ 

 ].65 -63خرف: الز[
براي شما (از سوي خدا) حكمت  :هاي نمايان آمد گفت و چون عيسي با دليل«

 .كنيد برايتان روشن سازم ام) تا برخي از امور را كه در آن اخت�ف مي ام و (آمده آورده
پس، از خدا پروا كنيد و مرا فرمان بريد. همانا خداي يگانه، خداوند من و خداوند شما 

ها (در امر عيسي) بايكديگر  دگي كنيد، اينست راه راست. سپس گروهاست او را بن
264Fاخت�ف كردند

 ».و واي بر ستمكاران از عذاب روزيكه دردآور است 1

___________________ 

ِ ٱ ۡ�نُ ٱعُزَۡ�رٌ  ۡ�َهُودُ ٱ وَقاَلَتِ ﴿ خوانيم: مي 30در سوره توبه، آيه  -* ِۖ ٱ ۡ�نُ ٱ لمَۡسِيحُ ٱ ََّ�رَٰىٱوَقاَلَتِ  َّ َّ 
فَۡ�هٰهِِمۡۖ 

َ
ِينَ ٱونَ قَوۡلَ  ُٔ يَُ�ِٰ�  َ�لٰكَِ قَوۡلهُُم بأِ ْاو مِن َ�بۡلُ  َّ يهوديان گفتند كه عزير (عزراي «يعني:  ﴾َ�فَرُ

كاهن) پسر خدا است! و نصرانيان نيز گفتند كه مسيح پسر خدا است! اين ادعاي آنان است كه بزبانهاي 
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و بديهي است كه اين اخت�فات را علماي مسيحي بنيان نهادند، نه عوام ايشان كه جز 
نيز در انحراف از توحيد پيمودند هر چند عوام  تبعيت و تقليد محض از علماء، راهي نمي

إلهي و آيين پاك او مقصر و گناهكار بودند همانگونه كه قرآن مقدس آنان را بر اين 
 :فرمايد كند و مي كجروي نكوهش مي

ْآو ﴿  َذُ َّ رَۡ�اٗ�ا مِّن دُونِ  �
َ
حۡبَارهَُمۡ وَرهَُۡ�نَٰهُمۡ أ

َ
ِ أ َّ ْآو إِ  ٱۡ�نَ  ٱلمَۡسِيحَ وَ  �  مِرُ

ُ
ٓا أ َّ مَرَۡ�مَ وَمَ

َّ هُوَۚ سُبَۡ�نَٰهُ  إ َهَٰ�ِ�  إ َّٓ� ۖ�ٗدِحَٰ� اٗهَٰ�ِإ ْآوِ         دُُبۡعَ  َّمَا �ُۡ�ُِ�ونَ  ۥ  ].٣١ة: التوب[ ﴾٣
علماي ديني و راهبان خويش و مسيح پسر مريم را بجاي خداي يكتا به خدايي «

ز او گرفتند در حالي كه مأمور بودند تنها يك خدا را بندگي كنند كه هيچ معبودي ج
 ».پندارند منزهّ است نيست و از آنچه شريكش مي

چگونه مسيحيان، علماء و  :پرسيدند و در آثار كهن مسلمين آمده كه از پيامبر اس�م
 گزارند؟ پيامبر اند با آنكه براي ايشان نماز نمي راهبان خويش را به خداوندي پذيرفته

 :فرمود

 .265F1»�نومر أ امحل ه هللالم فيحرمونه!ن� اولنو هلم ما حرم االله فیستحلونه « 

روا شمردند و ها  آن آنچه را كه خدا برايشان ممنوع ساخته بود، علما و راهبان« :يعني
مسيحيان نيز پذيرفتند و آنچه را كه خدا برايشان روا داشته بود، علماء و راهبان ايشان منع 

 ».نمودند و مسيحيان نيز قبول كردند!
مسيحي، به تفسير پيامبر ارجمند اس�م، شرك در طاعت و  بنابراين، شرك عوام

هاي پولس را در ترك شريعت، از دل و  همانگونه كه انديشه ،پذيرشِ بدعت بوده است
                                                                                                                                                      

ورزند (از  ن همانندي ميآورند (و حقيقتي در آن وجود ندارد) در اين گفته، با سخن كافرانِ پيشي خود مي

 ».كنند!)... آنان تقليد مي
مقصود، قوم يهود و نيز فرق مسيحي است (همچون نسطوريان و ملكائيان و يعقوبيان و ...) كه پس از  -1

 باره مسيح و دعوتش دچار اختلاف شدند. تحت تأثير مذاهب شرك، در عيسي

 از سورة التّوبة. 31يل آيه البيان في تأويل آي القرآن) ذ نفسير طبري (جامع -1
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و حواريون پاكدل او، از اين كجرويها منزهّ و بركنار  جان قبول كردند! و البته مسيح
اي از روز  رجاذبلإ خود، صحنهبودند و از اين رو قرآن مجيد با بيان شكوهمند و پ

شگاه خداوند متعال عرض خواهد به پي دهد كه در آنجا، مسيح رستاخير را نشان مي
 :كرد

مَرۡتَِ� بهِِ  مَا﴿
َ
ٓا أ َّ مَ إ ۡمُهَل ُتۡلُِ�    نِ  ۦٓ 

َ
ْاو أ َ  ٱۡ�بُدُ َّ َّم اٗديِهَش ۡمِهۡيَلَع ُتنُ�َو ۚۡمُ�ّا  �           رََو ِّ�َ�  

ف ۖۡمِهيِ� ُتۡمََُمَلّ     نتَ 
َ
ٖء شَهِيدٌ  َّرل�يِبَ ت ََّ�َويۡتَِ� كُنتَ أ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ نتَ َ�َ
َ
 إنِ ١عَليَۡهِمۡۚ وَأ

نتَ 
َ
كَّ أ نَ ف ۡمُهَل ۡرِفۡغَإِ 

    � ن� َۖكُداَبِع ۡمُهَّ�ِإَف    ۡمُهۡ�ِّذَع     ].١١٨ -١١٧ة: المائد[ ﴾١ ٱۡ�َكِيمُ  ٱلۡعَزِ�زُ 
 :نگفتم جز آنچه تو مرا بدان فرمان دادي كهخداوندا) من به آنان (پيروانم) چيزي «(

و بر ايشان گواه بودم تا  ،خدا را بندگي كنيد كه خداوندگار من و خداوندگار شما است
بردم ولي آنگاه كه مرا وفات دادي تو خود بر آنان نگاهبان  زمانيكه در ميانشان بسر مي

 دهي، بندگان تو هستند و اگربودي و تو بر هر چيزي گواهي (نه من!). اگر ايشان را كيفر 
 .266F1»اي را بيامرزي، همانا تو پيروزمند و فرزانهها  آن

پيام  –از عالم و عامي  –در اينجا ما به رسم خيرخواهي به هملإ مسيحيان جهان 
دهيم كه انصاف را وجهلإ همت سازند و تعصبِ ناروا را بكنار نهند و در اين رساله، از  مي

با ترازوي خرد بسنجند و در محكملإ وجدان بداوري ببرند و را آن  سر دشمني ننگرند و
زيانهاي فراواني را كه تثليث و انحراف از شرايع إلهي ببار آورده، بياد آرند و به فساد 

___________________ 
پس از وفات خود، مراقبت و نظارتي بر پيروانش ندارد  دهد كه مسيح اين آيه شريفه نشان مي -1

شدن، دوباره زنده گشت و به حواريون  بنابراين، آنچه در پايان انجيل متيّ آمده كه عيسي پس از مصلوب

القدس تعميد  و ايشان را به اسم أب و ابن و روح سازيدها را شاگرد  رفته و همه امت«خود فرمان داد كه: 

را براهنماييِ قرآن كريم،  نادرست است و بايد آن»! باشم دهيد... واينك من تا انقضاي عالم همراه شما مي

اصلاح نمود بويژه كه حواريون مسيح تا انقضاي عالم در دنيا باقي نماندند تا عيسي، همراه و نگاهبان آنها 

ُ ٱ۞يوَۡمَ َ�ۡمَعُ ﴿ 109ه سوره مائدة، آيه باشد! ب نيز نگاه كنيد كه اين عدم نظارت را به همه  ﴾ُّرسُلَ ٱ َّ

 رسولان الهي تعميم داده است.
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روزافزون در سرزمينهاي خود بنگرند و پيام تازة خدا (يعني اس�م) را كه براي اص�ح 
 :خوانيم مي كريمقرآن در ، يحيت آمده، بدست فراموشي نسپرندمس

﴿ َّ دَشَأ ّ

 نََدِجََ  ْاو  �َسِا  َّ�ِّل ٗةَوِٰينَ ءَامَنُ     ِينَ وَ  ٱۡ�هَُودَ َ� َّ َّدَوَّم مُهةٗ  �  �ََرۡقَأ ّ


   نَدِج ََ�َو ْۖاوُ     �

َ
ۡ

ْاو  ِّ�َِّينَ ءَامَنُ ِينَ  َّ يسَِ�  � َّنَأِب َكِلَٰ� ٰۚىَرَٰ� مِنۡهُمۡ قسِِّ

        ن اَّنِإ ْآوُلاَ

  َّهُ 
�َ�َو اٗ�اَبۡهُرَ
   ونَ  مۡ  َ� �سَۡتَكِۡ�ُ

نزلَِ إَِ�  �ذَا ٨
ُ
ٓا أ ْاو مَ ۡ�يُنَهُمۡ تفَيِضُ مِنَ  َّرلسُولِ سَمِعُ

َ
ٰٓىَر أ ْاو منَِ  �َّمۡعِ َ � َّمِا عَرَفُ  ٱۡ�َقِّ

َّنَماَء ٓاَنّا فَ   �ََر َنوُلوُق    ٰهِدِينَ مَعَ  ٱۡ�تُبۡنَا َّ ِ َ�اَ َ� نُ  وَمَا ٨ �ل ِ ؤۡمِنُ ب َّ ءَٓاناَ مِنَ  �  ٱۡ�َقِّ وَمَا جَ
ُّ�َر اَنَلِخۡدُي نَأ ُعَمنَا مَعَ     


    طَ َ�بَٰهُمُ  ٨ َّ�للٰحِِ�َ  ٱلۡقَومِۡ َ�

َ
ُ  فَأ َّ تٰٖ َ�ۡريِ مِن  � َّ �َج ْاوُلاَق اَمِ     

نَۡ�رُٰ َ�ۡتهَِا 
َ
ءُٓا  ٱۡ� ِ  ٨ ٱلمُۡحۡسِنِ�َ َ�ِٰ�ِينَ �يِهَاۚ وََ�لٰكَِ جَزَ َّ ْاو � ينَ �ٱَ َّذَ�َو ْاوُرَفَب      ٰ�كَِ  َٓ �ْوُأ ٓاَنِتٰ


 

صَۡ�بُٰ 
َ
 ].٨٦ -٨٢ة: المائد[ ﴾٨ ٱۡ�َحِيمِ أ

تر  اند از همه كس سخت يهوديان و مشركان را در دشمني با كساني كه ايمان آورده«
267Fما نصراني :و آنان را كه گويند ،يابي مي

يابي  مي هستيم مهربانترين افراد نسبت به مؤمنان 1
ورزند. و چون  ايشان، كشيشان و راهبانِ (پاكدل) هستند كه تكبر نمي زيرا كه برخي از

بيني كه چشمانشان در پي شناخت  (پيامي) را كه به رسول ما نازل شده بشنوند، مي
اي خداي ما، ايمان آورديم پس ما را در زمرة  :گويند شود مي حقيقت از اشك لبريز مي

كه بسوي ما آمده ايمان نياوريم؟ با حقيقتي اي نويس. و چرا به خدا ودهندگان ب شهادت
آنكه آرزو داريم خدايمان، ما را در زمرة صالحان درآورد؟ به پاداش اين سخن كه گفتند 

 ،بسر برندها  آن هايي دهد كه بر زمينشان نهرها روانست، جاودانه در خدا، آنان را بهشت
 ها، آن ن كه انكار ورزيده و آيات ما را تكذيب كردندو اينست پاداش نيكوكاران. و آنا

 ».اهل دوزخند

ٰ مَنِ  َّسلَ�مُٰ وَ ﴿ َّبَعَ َ�َ ٓىٰ  �  دُه  ].47طه: [ ﴾٤ لۡ

___________________ 
دورانِ كودكي را در آنجا  نصراني يا ناصري لقب كساني است كه به ناصره (شهري كه عيسي -1

 نگاه كنيد). 865اثر هاكس، صفحه گذرانيد) منسوب باشند. (به قاموس كتاب مقدس، 
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